
ظهر روز ولادت امام رضا )ع( پایتخت، دیگر شبیه یک روز معمولی نبود. 
خیلی ها در حال آماده سازی یک رویداد بزرگ بودند. رویدادی خیابانی 
از نوع اجتماع مردمی که چند سالی است در خیابان های مهم شهر 
برگزار می شود. مراسم »ایران امام رضا )ع( در بیعت با رهبر انقلاب 
اسلامی؛ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای« روز گذشته نه فقط 
در تهران که در تمام شهرهای کشور و با حضور میلیون های ایرانی 

عاشق ولایت برگزار شد.
گاه«، صدای بلندگوها که از دور شنیده می‌شد، بیشتر از  به گزارش »آ
آنکه شبیه یک فراخوان باشد، شبیه ضرباهنگی بود که شهر را بیدار 
می کرد. مردم از مسیرهای مختلف به یک نقطه حرکت می کردند؛ از 

میدان امام حسین )ع( تا میدان آزادی.
بعضی از مردم با عجله و بعضی با قدم های آهسته به یک سو 
می‌رفتند. بسیاری از آنها پرچم در دست داشتند. آنها به خیابان که 
می‌رفتند غرفه های پشت هم را می‌دیدند که تقریبا همه شان برای 
یک عنوان برنامه‌ریزی کرده بودند: »ایران امام رضا )ع( در بیعت با 
رهبر انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای« اگر از 
بالا به این تجمع نگاه می شد، احتمالا تصویری یکدست از »جمعیت« 
دیده می شد. اما از نزدیک، این تصویر به هزاران روایت کوچک تقسیم 
شده بود؛ روایت هایی که هرکدام می توانند داستانی مستقل باشند.

تنوع آدم ها در بیعت خیابانی
اولین چیزی که جلب توجه می کرد، نه جمعیت بود، نه پرچم ها؛ بلکه 
»تنوع آدم ها« بود. پیرمردی که به عصا تکیه داده، کنار نوجوانی که 

با موبایلش در حال فیلم گرفتن بود، زن میانسالی که زیر لب ذکر 
می گفت و نذرش را برای روز تولد امام هشتم پخش می کرد و کودک 
نوپایی که هنوز نمی‌دانست چرا اینجاست، اما پیشانی بندی سبز روی 

سرش بسته بودند که نوشته بود: یا رضا )ع(.
در این اجتماع هر کسی با دلیل خودش آمد و همین تفاوت ها چنین 
تجمعاتی را از یک تصویر کلیشه‌ای خارج می کند. از عروس و دامادی 
که در جشن میلاد امام رضا )ع( به خیابان آمده بودند و موتورشان 
را با پرچم ایران تزیین کرده بودند تا پیرمردی که برای تمیز کردن 
خیابان، لباس نارنجی و جاروی بلندی در دست داشت و وظیفه‌اش را 
خدمت به مردم می‌دانست. رویکرد جشن، بیعتی دیگر با رهبر انقلاب 
اسلامی بود. در هر قدم از میدان امام حسین )ع( تا آزادی تصاویری 
چاپ شده از رهبر انقلاب در قالب عکس دیواری توزیع و به همراهش 
پرچم های کوچک و بزرگ ایران و پیشانی بندهای سبز و قرمز به دست 

مردم داده می شد. 
خانواده‌ای کنار پارک دانشجو روی جدول نشسته بودند و راهپیمایی 
مردم را در این مسیر نگاه می کردند. آنها هر شب حتی چند دقیقه هم 

که شده به میدان شهر می‌روند و در تجمع های خانوادگی شرکت 
می کنند. پسر کوچکش بعضی وقت ها همراه با مردم شعار می‌داد 
»مرگ بر اسرائیل« او یاد گرفته وقتی شعار می‌دهد دستش را مشت 

کرده و بلند شود.
مادر و دختری به غرفه سلامت شهرداری منطقه 11 مراجعه کردند. آنها 
هر سال در اجتماعات مردمی شرکت می کنند. آنها گفتند: »هر جا تجمع 
درباره ایران باشد ما هستیم؛ از میدان امام حسین )ع( تا میدان آزادی 
و از جمهوری تا کشوردوست. از خانه بیرون می‌آییم تا دشمن بداند 
با رهبر بیعت کردیم و هنوز هم به وطن مان پایبند هستیم. تا وقتی 
در خانه باشیم ترامپ نمی‌داند ما چند نفر هستیم. فکر می کند هر 
چه »اینترشغال« می گوید، درست است.« او از قصد نام شبکه معاند 
اسرائیلی را اشتباه تلفظ می‌کند تا نفرتش را از جوسازی‌های رسانه‌ای 
دشمن بیان کند. صدا و حجم جمعیت هرچه به سمت میدان انقلاب 

می‌رفت؛ بلندتر و بیشتر می شد. گروهی سرود می خواندند، گروهی 
شعار می‌دادند و گروهی فقط همراهی می کردند. گروهی از مردم 
پذیرایی می کردند و عده‌ای دیگر برای بچه ها برنامه های سرگرم 
کننده داشتند. یکی از غرفه ها که برای همه گروه ها برنامه داشت، 
درباره رهبر شهید تولید محتوا کرده بود. روایت داستان زندگی رهبر 
شهید در قالب 35 داستان تصویری با توضیحی اندک سرتاسر غرفه را 
پر کرده بود. هر عکس یکی از جنبه های شخصیتی رهبر را به مخاطب 
نشان می‌داد. از زمان کودکی که داستان زندگی حضرت موسی 
توسط مادرشان اثر بسیاری در روحیه او گذاشته بود تا واکنش شان 
به برخورد با دختران بی حجاب در خیابان ها. این داستان ها را می شد 
با دریافت کیوآرکد کامل تر هم خواند و بیشتر با شخصیت رهبر آشنا 

شد. مسئول غرفه می گفت: »حیف که این ابتکار کمی دیر 
انجام شد.«

کودکان آینده در مسیر انقلاب
یکی از نکات قابل توجه، حضور کودکان است. کودکانی که شاید 
هنوز درکی از مفاهیم مطرح شده ندارند، اما بخشی از این فضا 
شده‌اند. برخی با اشتیاق، برخی با بی حوصلگی و برخی فقط به خاطر 

همراهی با خانواده.
این حضور، یک سوال مهم ایجاد می کرد: این تجربه چه تاثیری 
روی آنها خواهد گذاشت؟ آیا این روز را به عنوان یک خاطره شاد به 
یاد خواهند آورد، یا به عنوان بخشی از یک روایت بزرگ تر که بعدها 

معنایش را تعریف خواهند کرد؟
»آرمان محمدی هستم، هفت ساله از تهران.« این جمله را پسر 

کوچکی با پیشانی بند قرمز و یک نقاشی از ترامپ جلوی دوربین یکی 
از خبرگزاری‌ها گفت و ادامه داد: »من به این جشن آمده‌ام 
تا به آمریکا بگویم هیچ غلطی نمی تواند بکند؛ برای آن 

نقاشی هم کشیدم.« او به نقاشی خودش اشاره می کند اما بخشی از 
این اجتماع مملو از تصاویر و کاریکاتورهایی بود که از ترامپ و نتانیاهو 
توسط کاریکاتوریست های معروف کشیده شده بود و نسخه های 
کوچک و بزرگ آن در دست مردم بود. نسخه های متعددی از شعارها 
و سخنان رهبر شهید و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در دست 
مردم بود. مردی با خط خوش روی مقوایی بزرگ به نقل از رهبر شهید 
در تاریخ شهریور سال 97 نوشته بود: »نتیجه مذاکره با سران قبلی 
آمریکا که ظاهرساز بودند اینگونه شد، حالا با مسئولان وقیح و هتاک 

فعلی که شمشیر را از رو بسته اند، در هیچ سطحی مذاکره نداریم!«
فرق تجمع امسال را با تجمعات دیگر در نبود قشر مهمی از مردم 
می شد به وضوح دید. افرادی عکس شهیدشان را در دست داشتند 
و در خیابان راه می‌رفتند؛ آنها جزو شهدای جنگ 12 روزه و جنگ 
تحمیلی سوم بودند. بخشی از خیابان پرده‌ای بزرگ از تصاویر شهدای 
جنگ های اخیر بود. در بخشی دیگر تصاویر مقاماتی که شهید شدند 
و بخشی دیگر لبخند کودکان میناب با لباس مدرسه این تجمع را در 

کنار جشن امام رضا )ع( اندوهگین می کرد.

سایه تجمع
»جنگ« کلمه‌ای است که مثل یک سایه روی این تجمع افتاده بود. نه 

به صورت مستقیم، نه در همه جا، اما در لایه های زیرین فضا حضور 
داشت. روی بعضی پیشانی بندها نام شهدا دیده می‌شود، روی 
بعضی پلاکاردها شعارهایی که بیشتر رنگ و بوی مقاومت دارشتند 
تا صرفا مذهبی. اما در کنار این فضا، نشانه هایی از یک جشن هم بود. 
بچه هایی که بادکنک در دست داشتند، خنده هایی که گاهی در میان 
جمعیت گم می شدند، همزمانی شادی روز میلاد، استواری در بیعت 
با رهبر انقلاب، حس دفاع از میهن، اندوه بزرگ برای از دست دادن 
شهدای دو جنگ تحمیلی یک سال اخیر در کنار نگرانی از آینده یکی از 
پیچیده‌ترین ویژگی های این تجمع بود که همه نوع حال و هوایی را 

با خود به همراه داشت. 
این تجمع را نمی شد فقط با یک واژه تعریف کرد. نه فقط مذهبی 
بود، نه فقط سیاسی، نه فقط اجتماعی؛ ترکیبی بود از همه این ها، 
با لایه هایی که بسته به زاویه نگاه، پررنگ یا کم‌رنگ می شوند. اگرچه 
اجتماع امام رضایی ها چندمین تجربه شهر تهران در برگزاری چنین 
مراسمی بود اما یک تفاوت دیگری با همه آنها داشت. خیابان در 
ساعات پایانی تمیزتر از همیشه بود. جمعیت زیاد بود و پذیرایی 
فراهم. مردم اگر زباله‌ای زیر پایشان می‌دیدند برمی‌داشتند و در 
سطل هایی که به وفور وجود داشت می‌ریختند تا خیابان در ساعات 
پایانی هم تمیز بماند.‌ آخر شب آنها خیابان را طوری تحویل پایتخت 

دادند که دوباره روال عادی در شهر برقرار باشد.

 بعد از وقوع جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بسیاری اذعان کردند که این رویداد یکی از 
مهم‌ترین رخدادهای امنیتی و راهبردی تاریخ معاصر کشور است که با وجود هزینه ها 
و آسیب هایش، حاوی درس هایی عمیق و راهبردی برای نظام حکمرانی ایران است.

کارشناسان تصریح می کردند نبرد 12 روزه به‌عنوان تجربه‌ای بزرگ، ظرفیت آن را دارد 
که با تحلیل درست و توجه به آموزه هایش، مسیر تکرار جنگ را مسدود و همزمان 
بستر تقویت موفقیت ها و کاهش آسیب ها را فراهم کند. این مقوله یعنی کندوکاو 
در فحوای این نبرد دو هفته‌ای با سرعت بسیار پایینی در لایه نخبگی جامعه شکل 
گرفته بود که ملاحظه کردیم با فاصله 9 ماه و در یک اقدام تهاجمی و سریع از سوی 
دشمن، مجددا خاک کشور مورد تعرض قرار گرفت و در اولین روز آن تلخ‌ترین خاطره 
نقش بست که عبارت بود از شهادت رهبر عزیزمان. فقدانی بزرگ که دشمن به سبب 
آن در تلاش بود تا جامعه مستحکم و دین مدار ایران اسلامی را دچار فروپاشی کند 
اما آنچه پیش‌بینی نمی کردند بعثت مردم بود که با تمام قوا به میدان آمدند و تمام 

ناظران داخلی و خارجی را دچار حیرت کردند.

آغاز جنگ 40 روزه و کیفیت آن به خوبی نشان داد که دشمن راهبردهایش را 
تغییر داده و این بار ما عملا با هفت کشور به طور رسمی وارد جنگ شدیم. جنگی 
تحمیلی و پرشتاب که فقط در یک فقره آن وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات 
آمریکایی متذکر شد ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ ایران بیش از ۱۰۰۰ موشک 
دوربرد تاماهاوک شلیک کرده است. همچنین از زمان شروع جنگ با ایران بین 
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ موشک پدافند هوایی شلیک کرده است. این رسانه در ادامه مدعی 
شده بود جایگزینی تمام مهمات مصرف شده در جنگ با ایران ممکن است ۶ سال 

طول بکشد.
حالا با پایان این نبرد آنچه بیش از هر چیز بر نخبگان و دغدغه مندان جامعه ایران 
لازم و واجب است پرداختن به درس ها و آموزه های مهمی است که در این نزدیک به 
6 هفته رخ داده است. در این ملاحظه و مداقه عنصر زمان بیش از هر چیز اهمیت 
دارد چرا که تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که دشمن به هیج وجه بیکار ننشسته 
است و در هر حالتی آماده ضربه زدن است. باید به محورهای اساسی این جنگ مثل 

تبلور قدرت اجتماعی مردم یا همان بعثت ملت، اهمیت بازدارندگی و مدیریت بحران 
در شرایط امروز، مدیریت افکار عمومی و رسانه ها، غلبه جنگ ادراکی و شناختی، 
اهمیت دفاع از زیرساخت های حیاتی، اهمیت محافظت از شخصیت های اثرگذار و 

صاحب ایده، اهمیت سرعت تصمیم گیری ها، مسئله‌ اقتصاد و... پرداخت.
با همه این تفاسیر به زعم نگارنده این سطور، مهم‌ترین درس جنگ تحمیلی 
سوم، همبستگی اجتماعی است که به خوبی نشان داد در ایران رکن بازدارندگی 
یا  روان شناختی  مفهوم  یک  ایران  در  اجتماعی  همبستگی  است.  دفاعی 
جامعه شناختی صرف نیست، بلکه یک مفهوم دفاعی و امنیت ملی است. بنابراین، 
ترک خوردن همبستگی اجتماعی در ایران یا این محاسبه در ذهن دشمن که 
همبستگی در ایران مخدوش شده، می تواند منجر به شروع جنگ در ایران بشود 
و این نشان می‌دهد که مخدوش شدن همبستگی اجتماعی در ایران چقدر 
می تواند فاجعه بار باشد و ما باید استراتژی امنیت ملی خودمان را بر حفظ و تعمیق 

همبستگی و وحدت، هم درون جامعه و هم بین جامعه و حاکمیت متمرکز کنیم.
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با حضور میلیونی مردم در اجتماع امام رضایی، دوماه از نقش آفرینی دفاعی مردم در خیابان ها گذشت

ولی با  دوباره  ولیبیعت  با  دوباره  بیعت 
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در جلسه هیات دولت، حق مسکن کارگری از ۹۰۰ 
هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافت
 بسته جدید دولت برای مدیریت انرژی

 و حمایت از معیشت مردم
محمدرضا عارف با اشاره به مصوبات جلسه روز گذشته هیات وزیران، 
جزئیات تصمیمات جدید دولت در حوزه انرژی و معیشت را تشریح کرد و 
گفت: این مصوبات با توجه به شرایط ناشی از تجاوز غیرقانونی دشمن 
به زیرساخت های انرژی کشور و با هدف حفظ پایداری خدمات و حمایت از 
مردم تدوین و تصویب شده است. وی با اشاره به نخستین مصوبه در حوزه 
انرژی، اظهار کرد: در این جلسه، بسته‌ای از مصوبات وزارت نیرو برای مدیریت 
مصرف و تامین انرژی به تصویب رسید که جنبه های مختلفی از مدیریت 

انرژی را پوشش می دهد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس این مصوبه، تخفیف 
تا ‌۵۰درصدی در تعرفه برق برای مشترکان بخش کشاورزی در چارچوب 
الگوی مصرف پیش‌بینی شده و همچنین الگوی مصرف برق برای مراکز 
فرهنگی بر مبنای درصدی از میانگین مصرف سال گذشته تعیین می شود، 
گفت: در این چارچوب، بخش های دولتی و عمومی نیز موظف شده‌اند 
نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند تا مدیریت منابع در 
بخش انرژی با انسجام بیشتری دنبال شود. عارف با اشاره به سایر مفاد 
این مصوبه، اعلام کرد: به وزارت نیرو اجازه داده شده است مطالبات خود 
را در قالب اوراق گام پذیرش کند و منابع حاصل از آن را برای افزایش ظرفیت 
ذخیره سوخت مایع نیروگاه ها و خرید مولدهای خودراه‌انداز به کار گیرد؛ 
اقدامی که به تقویت تاب‌آوری شبکه برق کشور کمک خواهد کرد. وی در 
ادامه از تصویب مصوبه‌ای دیگر در حوزه انرژی خبر داد و گفت: آیین نامه 
رفع موانع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر که تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار 
داشت، با اصلاحاتی تمدید شد تا مسیر توسعه این نیروگاه ها با حمایت ها 

و فرآیندهای تسهیل گر ادامه یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: توسعه انرژی های تجدیدپذیر یکی از 
محورهای مهم سیاستی دولت برای افزایش پایداری تامین انرژی و کاهش 
وابستگی به منابع محدود است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه مربوط به معیشت کارگران 
اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته هیات دولت، حق مسکن کارگری 
برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافت که 
در راستای حمایت از معیشت کارگران و بهبود قدرت خرید آنان اتخاذ شده 
است. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر رویکرد دولت در شرایط حساس 
کنونی، گفت: دولت با اتخاذ تصمیمات به موقع در حوزه های حیاتی، به‌ویژه 
انرژی و معیشت، در تلاش است ضمن حفظ پایداری زیرساخت ها، آرامش 
و اطمینان خاطر مردم را تامین کند و مسیر خدمت‌رسانی در هر شرایطی با 

قدرت ادامه خواهد یافت.

 پیام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
به مناسبت اربعین علی اردشیر لاریجانی

 شهید لاریجانی مایه دلگرمی مردم 
و راهنمای خواص بود

مراسم اربعین شهیدان، دکتر علی لاریجانی و فرزند او مرتضی، جمعه ۱۱ 
اردیبهشت ۱۴۰۵ در حرم حضرت فاطمه معصومه )س( و با حضور اقشار 
مردم و مسئولان کشوری و لشکری برگزار می شود. دیروز )چهارشنبه( دو 
خبر درباره این شهید عزیز در رسانه ها منتشر شد. خبر نخست مربوط به 
ساخت یک مستند بود؛ مستند بلند شهید علی لاریجانی سیاستمدار 
سرشناس ایرانی، به کارگردانی عارف افشار و تهیه‌کنندگی محسن یزدی 

ساخته می شود.
تصویربرداری این مستند بلند، مدتی است آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 
عارف افشار که با مستندهای »برزخی ها« و »ضد قهرمان« به شهرت رسید، 
به تازگی ساخت مستندی درباره علی‌اکبر ناطق نوری سیاستمدار باسابقه و 

رئیس سابق مجلس شورای اسلامی را به پایان رسانده است.
از شروع جنگ تحمیلی سوم و شهادت لاریجانی  عارف افشار پیش 
گفت‌وگویی مفصل با او داشت و این آخرین گفت‌وگوی شهید بود، که 
درباره شرایط کشور، بحران های پیش رو، فضای جامعه و... در آن صحبت 
کرد و زمینه ساخت این مستند شد. مستند تازه عارف افشار مانند دیگر 
تجربه های این سینماگر به وجوه مختلف شخصیتی این شهید، دیدگاه های 
موافقان و مخالفان درباره او و کارنامه شهید لاریجانی در عرصه سیاست 

و فرهنگ ایران اشاره دارد.
اما خبر دوم به پیام شعام )شورای عالی امنیت ملی( که خطاب به مردم برای 
شرکت در مراسم چهلم شهید لاریجانی منتشر شد،2 برمی گردد. در ابتدای 
این پیام آمده است: چهلمین روز شهادت پرافتخار دبیر شجاع و دوراندیش 
شورای عالی امنیت ملی؛ شهید دکتر علی لاریجانی فرا رسیده است. او عمر 
پر بهره خویش را یکسره وقف خدمت به ایران عزیز، ملت سربلند و انقلاب 
اسلامی کرد و ترازی ماندگار از سیاست‌ورزی انقلابی، حکیمانه و نجیبانه به 
یادگار گذاشت که تا سال ها الگوی درخشان برای کارگزاران نظام مقدس 

جمهوری اسلامی خواهد بود.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پیام خود آورده است: آن دانشمند 
پارسا که در سخت‌ترین لحظات، آماده و داوطلب به دوش کشیدن 
مسئولیت هایی خطیر و وظایفی دشوار بود، هم سرآمد جهاد تبیین و 
روشنگری و هم سرآمد جهاد تصمیم و سیاست‌ورزی به شمار می‌آمد. کلام 
وی، نافذ و راهگشا بود و حق را از باطل و سره را از ناسره جدا می ساخت 
و اقدامات او گره گشای لحظات پرمخاطره بود. دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی خاطرنشان کرد: لاریجانی عزیز، مایه دلگرمی مردم و راهنمای 
خواص بود و ولایت مداری و پیروی خالصانه از رهبر شهید انقلاب را ترجمانی 
عملی بخشید و نهایتا همراه با فرزندش مرتضی لاریجانی و نیز معاون 
امنیت دبیرخانه شعام علیرضا بیات و جمعی از محافظان غیور به درجه 
رفیع شهادت رسیدند. این پیام تصریح کرد: اکنون به پاس قدردانی از 
آن سیاستمدار انقلابی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت ایشان 
گرد هم می‌آییم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از ملت شهیدپرور و 
قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در این مراسم که در روز جمعه 
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه )س(، شبستان امام خمینی )ره( برگزار خواهد شد حضور به‌هم 
رسانند و با مشت های گره‌کرده بر سر قاتلان شهدای گلگون کفن ایران، 
یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونی فریاد زنند و تنفر خود را از این 
جنگ‌افروزان خبیث اعلام دارند. لاریجانی با شهادت پاداش فعالیت ها و 
خدمات بی منت خود در نظام جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد، اما 
حرف اول و آخر را رهبر عزیزمان ۲۷ اسفند در پیامی که به مناسبت شهادت 
او صادر شد بیان کردند؛ »اسلام ستیزان بدانند ریختن این خون ها به پای 
درخت تناور نظام اسلامی صرفا آن را قوی تر می‌سازد و البته هر خونی، 

خون بهایی دارد که قاتلین جنایتکار شهیدان باید به زودی آن را بپردازند.«
یادی کنیم از شهید لاریجانی که در اوایل جنگ ۴۰ روزه و دومین گفت‌وگوی 
تلویزیونی خود با مردم خطاب به رئیس جمهور تروریست آمریکا گفته بود: 

»او با ترور رهبر انقلاب از خط قرمز ما عبور کرد، رهایش نمی کنیم.«

دونالد ترامپ پس از آنکه در جنگ ۴۰ روزه علیه کشورمان شکست خورد و نتوانست 
به هیچ یک از اهداف و دستاوردهای خود دست یابد، رویکرد دیگری را در پیش 
گرفت؛ اختلاف‌افکنی در بین مردم و مسئولان! البته روش او در جنگ نرم جواب 
نداد؛ هم صاحبان انقلاب )مردم( و هم کارگزاران نظام با ورود بهنگام، توطئه های 
رئیس دولت آمریکا را در نطفه خفه کردند. در این راستا پیام مشترکی که از سوی 
سران سه قوه و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در فضای مجازی منتشر شد 
بازتاب گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور پیدا کرد. از سوی دیگر، فعالان و 
کنشگران سیاسی نیز به واکاوی سیاست نخ نمای آمریکایی ها در قبال مردم و 

مسئولان کشورمان پرداختند.
گاه«، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه در این باره می گوید:  به گزارش »آ
دونالد ترامپ پس از ناکامی در تحمیل خواسته های وقیحانه خود در مذاکرات 
اسلام‌آباد، تلاش کرد با یک شانتاژ رسانه‌ای و روانی، به افکار عمومی جهان اینگونه 
القا کند که دلیل ناکامی مذاکرات، شکاف های داخلی در ایران است. در چنین 
شرایطی اعلام همبستگی سریع و گسترده قوا و نهادهای کشور، باطل‌السحر 

توطئه جدید ترامپ بود.
وی تصریح کرد: صورت مسئله مشخص است، از آنجا که ترامپ در میدان نتوانست 
به دستاوردی دست پیدا کند از این رو سعی می کند با ایجاد دوگانه طرفداران 
مذاکره و مخالفان مذاکره، میان مسئولان و مردم شکاف ایجاد کند و از این شکاف 
بهره برداری کند. به عبارت بهتر، رئیس جمهور آمریکا آنچه را که در میدان نبرد و میز 
مذاکرات به دست نیاورد را تلاش می‌کند با یک عملیات روانی مسبوق به سابقه 
به‌دست بیاورد؛ این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که ترامپ، شناختی از مسئولان 
و مردم ایران ندارد. القای دوگانه و شکاف میان مسئولان کشور فرمول ثابت روسای 

جمهور آمریکاست، اما همبستگی سران قوا توطئه وی را خنثی کرد.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از منظر دیگر به 
موضوع اشاره کرد و با بیان اینکه پاسخ ادعاهای ترامپ را خود کارشناسان خارجی 
داده‌اند، چه برسد به داخل کشور، یادآور شد: مسئولان نظام و مردم بارها بر 
انسجام تاکید کرده‌اند، رسانه ها و مسئولان ما باید بسیار مراقب باشند. وی تاکید 
کرد: ما نباید برنامه های خود را بر اساس مواضع متناقض و لحظه‌ای ترامپ با آن 
رفتارهای گیج‌کننده – حتی برای خود آمریکایی‌ها – تنظیم کنیم، ما برنامه مستقل 
خود را برای دفاع از کشور داریم؛ با تمام قدرت، چه در میدان و چه در مذاکره. همین 
باعث شده نیروهای مسلح ما با انرژی بیشتر در زمین، هوا و دریا بر آمریکایی ها 
غلبه کنند و اکنون سردرگمی در خود آمریکا دیده می شود. رئیس جمهور آمریکا 
در حالی خواهان ایجاد اختلاف و انشعاب در بین ایرانیان است که اختلاف اصلی در 
ایالات متحده و بین دولت و کنگره دیده می شود. جالب آنکه رسانه های آمریکایی 

به صراحت به دو دستگی ها در ساختار حاکمیتی آمریکا اشاره می کنند.

کارشناسان رسانه های خارجی چه نوشتند؟
 آروین چمرینسکی به تازگی در یادداشتی در نیویورک تایمز آورده بود: »جنگ 
رئیس جمهور آمریکا با ایران نزدیک به یقین غیرقانونی است.« مجله تایم نیز در 
گزارشی اختصاصی نوشت: دموکرات های کنگره نیز به دنبال راه هایی برای اقامه 

دعوی علیه ترامپ در صورت عبور از این مهلت هستند.
چمرینسکی در تحلیل خود درباره غیرقانونی بودن این جنگ آورده است: »کنگره 
اعلان جنگ نکرده، آن را طبق قانون مجاز ندانسته، ناشی از یک حمله قریب‌الوقوع 
یا وضعیت اضطراری ملی نبوده است و اگر جنگ تا روز جمعه )۱۱ اردیبهشت( و بدون 
تایید کنگره نیز ادامه یابد، با عبور از بازه ۶۰ روزه و دوره اطلاع ۴۸ ساعته که طبق 

قطعنامه اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ برای انجام این نوع عملیات نظامی در اختیار 
رئیس جمهور قرار گرفته، علنا غیرقانونی خواهد بود.«

گاه از این موضوع   مجله تایم تکاپوی اخیر دموکرات ها را به نقل از چندین منبع آ
در گفت‌وگو با این مجله پوشش داد و از زبان آنها نوشت: این امر احتمال درگیری 
قانونی بر سر اختیارات جنگی رئیس جمهور را همزمان با آمادگی کنگره برای رأی گیری 
در این هفته ایجاد می کند. به گفته قانونگذاران، این بحث های داخلی که تا پیش از 
این گزارش نشده بودند، هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما اگر رئیس جمهور پس از 
پایان مهلت حیاتی ۶۰ روزه در اول ماه مه، عملیات نظامی را ادامه دهد، می توانند 

در هفته های آینده تشدید شوند.
تایم در مطلب خود تاکید کرده است: مصاحبه با ده ها دموکرات در مجلس 
نمایندگان و سنا نشان می‌دهد که این حزب به شکل فزاینده‌ای با چگونگی اعمال 
محدودیت ها بر جنگ ترامپ با ایران دست و پنجه نرم می کند و متقاعد شده است 
که مهلت ۶۰ روزه قریب‌الوقوع تحت قطعنامه »اختیارات جنگی« ممکن است 
قوی‌ترین فرصت برای آنها به منظور به چالش کشیدن جنگی باشد که به گفته آنها 
»غیرقانونی« آغاز شده و بدون نظارت معنادار کنگره ادامه یافته است. چندین نفر 

از این دموکرات ها به تایم گفته‌اند که اگر ترامپ این قانون را نادیده بگیرد، کنگره یک 
ادعای قانونی معتبر خواهد داشت، اگرچه اکثر آنها استدلال کردند که ابتدا باید قبل 

از مراجعه به دادگاه ها، تمام راهکارهای قانونی را بررسی کنند.
 ریچارد بلومنتال از ایالت کنتیکت، که در کمیته‌های قضایی و نیروهای مسلح عضویت 
دارد و در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در شکایت از او ناموفق بود اظهار کرد: 
»او )ترامپ( باید با غیرقانونی بودن اقداماتش مواجه شود و دادگاه یکی از راه های 

انجام این کار است.«

 تد لئو، نایب‌رئیس فراکسیون دموکرات های مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا 
ضمن تایید این نظر گفت: اگر ترامپ مهلت ۶۰ روزه را نادیده بگیرد، کنگره باید طرح 

دعوی قضایی را بررسی کند.
 مارک کلی از آریزونا، عضو کمیته نیروهای مسلح، تاکید کرد: دفتر او پیش از این 
بررسی این سوال را آغاز کرده بود که اگر ترامپ به جنگ ادامه دهد و ضرب‌الاجل‌های 
تعیین شده در قطعنامه اختیارات جنگی را نادیده بگیرد، چه اتفاقی می‌افتد. وی 
گفت: »این نقض قانونی خواهد بود که کنگره تصویب کرده است. من فکر می کنم 

ما ]در این مورد[ حق رأی داریم.«
تایم در بخش دیگری از مطلب خود تصریح کرده است: بحث های نوظهور، آشکارترین 
نشانه بارها تلاش ناکام دموکرات ها، برای مهار جنگ از طریق آرای عمومی است و 
نشان می‌دهد که آنها به دنبال راه های جدیدی برای اعمال فشار بر اساس قانون 
اساسی درباره این موضوع هستند که چه کسی تصمیم می گیرد چه زمانی آمریکا 
وارد جنگ شود. بالاخره نزدیک به هشت هفته است که جمهوریخواهان تلاش های 
مکرر دموکرات ها برای وادار کردن به پایان دادن به جنگ با ایران یا الزام به مجوز 
رسمی را رد کرده‌اند. طبق قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳، روسای جمهور باید 
عملیات نظامی را پس از ۶۰ روز خاتمه دهند، مگر اینکه کنگره به اعلام جنگ رأی داده 
باشد یا قانونی برای اجازه استفاده از زور تصویب کرده باشد. این قانون اجازه تمدید 
۳۰ روزه را می‌دهد، اما تنها در صورتی که رئیس جمهور گواهی کتبی به کنگره دهد 
که زمان اضافی برای تضمین خروج ایمن نیروهای آمریکایی ضروری است. تاکنون، 
کنگره هیچ مجوزی برای استفاده از نیروی نظامی مرتبط با ایران تصویب نکرده است 
و کاخ سفید هیچ نشانه‌ای علنی مبنی بر اینکه قصد دارد بیش از این مهلت از کنگره 

مجوز بگیرد، نشان نداده است.

گزارش »آگاه« درباره انشعاب و دو دستگی بین ترامپ و اعضای کنگره را بخوانید

شکاف آمریکایی ها؛ از کاخ سفید تا کنگره

تاریخ تحولات نظامی منطقه در سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، با دو نام پیوند خورده 
است: »جنگ ۱۲ روزه« که با یورش هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان 
آغاز شد و »جنگ ۴۰ روزه« که استقامت راهبردی ایران را به رخ جهانیان کشید. اما 
در پس غبار این درگیری های سنگین، شکاری بزرگ در دستان متخصصان ایرانی 
قرار گرفته است که می تواند توازن قوا را برای همیشه تغییر دهد: بمب سنگرشکن 

.GBU57
۱. توهم »چکش نیمه شب«؛ وقتی B2ها ناکام ماندند: در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد 
و تیر ۱۴۰۴، واشنگتن با عملیات »چکش نیمه شب« و اعزام هفت فروند بمب‌افکن 
رادارگریز B2، تلاش کرد با رهاسازی ۱۴ ابربمب سنگرشکن، قلب تپنده هسته‌ای 
ایران در فردو و نطنز را از کار بیندازد. اما این پایان ماجرا نبود. در حالی که رسانه‌های 
غربی از اصابت ها سخن می گفتند، واقعیت در زیر زمین شکل دیگری داشت. 
مقاومت بتنی ایران با استحکام ۳۰ هزار پوند بر اینچ مربع )psi(، عملا نفوذ این 
بمب ها را به بن بست کشاند و تعدادی از این تسلیحات به صورت عمل نکرده به 

دست نیروهای مسلح ایران افتاد.
GBU57 .2؛ غول ۱۳ تنی در ترازوی مهندسی معکوس: دستیابی ایران به این سلاح، 
آن هم در میانه تنش‌های جنگ ۴۰ روزه، لرزه بر اندام طراحان پنتاگون انداخته است. 
این بمب که به عنوان »موفق‌ترین سلاح متعارف علیه اهداف سخت« شناخته 
می شد، اکنون در مراکز تحقیقاتی ایران کالبدشکافی می شود. مشخصات فنی که 

ایران به آنها دست یافته است:
بدنه فولادی Eglin: آلیاژی که راز بقای بمب در برخورد با لایه های سخت سنگ است.

کیت هدایت B/612-KMU: مغز متفکر بمب که با GPS و سیستم اینرسی هدایت 
می شود.

فیوزهای هوشمند: سیستمی که تشخیص می‌دهد بمب چه زمانی به فضای خالی 
)اتاق های زیرزمینی( رسیده تا منفجر شود.

۳. پیامدهای راهبردی برای امنیت ملی ایران: شکار این بمب در میانه دو جنگ بزرگ، 
تنها یک پیروزی فنی نیست، بلکه یک دستاورد استراتژیک است:

۱. ارتقای دژهای زیرزمینی: ایران اکنون با شناخت دقیق قدرت تخریب دشمن، 
»شهرک های موشکی« و »تاسیسات هسته‌ای« خود را بر اساس توان واقعی 

سنگرشکن های آمریکایی تقویت می‌کند.
۲. کوری سیستم‌های هدایتی: مهندسی معکوس بخش الکترونیک این بمب، راه 
را برای تولید جمرها )اخلالگرها( و فریب‌دهنده های GPS هموار کرده است؛ به 
گونه‌ای که در نبردهای آینده، این بمب ها ممکن است کیلومترها دورتر از هدف 

به زمین بخورند.
۳. تغییر موازنه در جنگ ۴۰ روزه: تداوم ایستادگی در جنگ ۴۰ روزه نشان داد که اتکای 
دشمن به تسلیحات تغییر دهنده بازی )Game Changer( مانند  GBU57شکست 

خورده است، چرا که دانش فنی ایران از خود سلاح پیشی گرفته است.
۴. رسوایی فنی در پنتاگون؛ آمریکا هم به دنبال مهندسی معکوس!: در پارادوکسی 
عجیب، اسناد نیروی هوایی آمریکا نشان می‌دهد که خود دولت ایالات متحده نیز 
برای جایگزینی بمب های مصرف شده در جنگ علیه ایران، به دلیل انحصارات شرکت 
بوئینگ، با مشکل دسترسی به نقشه ها مواجه شده و مجبور به مهندسی معکوس 

قطعات خود شده است! این یعنی در حالی که تهران در حال کشف اسرار این سلاح 
است، واشنگتن درگیر بروکراسی و بن بست های تولیدی برای جبران ذخایر خالی 

شده خود پس از جنگ های اخیر است.
۵. عبور از عصر »بمب های هوشمند«: تجربه جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه ثابت کرد که 
دوران سلطه بلامنازع تسلیحات سنگین به پایان رسیده است. عباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه، با اشاره به همین موضوع تاکید کرد که اگرچه تجهیزاتی آسیب دیده‌اند، 
اما »فناوری و اراده« ایران آسیب ناپذیر است. امروز، GBU57 سالم در دستان ایران، 
سندی است بر پایان افسانه شکست ناپذیری تکنولوژی نظامی غرب. ایران نه تنها 
از زیر آوار این بمب ها سربلند بیرون آمد، بلکه حالا با بازخوانی »DNA« این سلاح، 
خود را برای دوران جدیدی از بازدارندگی آماده کرده است که در آن، هیچ سنگری برای 
دشمن امن نخواهد بود. جنگ های ۱۲ و ۴۰ روزه نشان دادند که در تقابل »اراده« 
و »فولاد«، این اراده و دانش بومی است که در اعماق زمین پیروز می شود. شکار 

GBU57، جایزه این استقامت ۴۰ روزه بود.

از نبرد ۱۲ روزه تا فتح‌الفتوح در سومین جنگ تحمیلی

شکار GBU57، جایزه ۴۰ روز استقامت
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اسکندر مومنی، وزیر کشور:
سیاستشوراها نقش موثری در توسعه پایدار و متوازن کشور ایفا می کنند

P o l i t i c s

موسسه افکارسنجی ملت، موج دوم پیمایش ملی خود پیرامون جنگ تحمیلی سوم 
را در فروردین سال ۱۴۰۵ انجام داد. جامعه آماری این پیمایش، همه افراد ۱۸ سال 
و بیشتر در کل کشور بوده که به‌روش مصاحبه تلفنی از این جامعه آماری گردآوری 
شده است. در این پیمایش آمده است که مردم به توان نیروهای مسلح اعتماد دارند.
درحالی طبق افکارسنجی ملت، مردم تمام قد به فرزندان خود در نیروهای مسلح 
اعتماد دارند که پیش از این صحنه های به یادماندنی و حماسی از حضور آنان در 
خیابان ها )تجمعات شبانه( ثبت و ضبط شد؛ حضوری که نشان دهنده آن است، 
ملت هیچگاه از کیان و منافع ملی عقب نشینی نخواهند کرد. کما اینکه رهبر انقلاب 
در اولین پیام مکتوبشان ضمن تشکر از نقش‌آفرینی مردم در میدان، فرموده 
بودند: بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی و شجاعت و 
حضورش، دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت وا داشت. این شما مردم بودید 

که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز گذشته در 
یک موضع گیری با اشاره به بخشی از نتایج این پیمایش، افزود: نزدیک به نیمی از 
مردم یعنی حدود 48/6 درصد، اخبار مربوط به جنگ را از طریق »صداوسیما« دنبال 
کرده‌اند. در عین حال، 32/6 درصد شبکه های اجتماعی داخلی را منبع اصلی خود 

دانسته‌اند و سهم ماهواره و شبکه های اجتماعی خارجی به ترتیب 4/2 و 1/9 درصد 
گزارش شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: در بخش مربوط به تحلیل افکار عمومی 
درباره ماهیت جنگ، 37/7 درصد از مردم »تصاحب منابع انرژی ایران« را هدف اصلی 
حملات آمریکا و اسرائیل عنوان کرده‌اند. در حالی ‌که »نابودی تاسیسات هسته‌ای و 
نظامی« )20/6 درصد(، »تجزیه ایران« )15/2 درصد( و »تغییر نظام سیاسی« )12/9 
درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند. نگاهداری یادآور شد: حدود دو سوم از مردم 
)67/5 درصد(، کشور »ایران« را به عنوان طرف پیروز تا این مقطع از جنگ ارزیابی 
کرده‌اند و در مقابل تنها 1/6 درصد »آمریکا و اسرائیل« را پیروز میدان می‌دانند. 
همچنین، 26/2 درصد بر این باورند که تاکنون »هیچ یک« از طرفین در این جنگ 

پیروز نشده است.
وی گفت: این پیمایش در حوزه تاب‌آوری اجتماعی اولویت های اقدامات اقتصادی را 
نشان می‌دهد؛ به طوری‌ که در پاسخ به یک سوال درباره ارزیابی اینکه »کدام اقدام 
دولت می تواند تحمل سختی های جنگی را برای خانواده ها افزایش دهد«، 45/7 
درصد به افزایش اعتبار کالابرگ اشاره کرده‌اند؛ اقدامی که از نگاه این افراد می تواند 
فشارهای معیشتی را کاهش دهد. پس از آن، اعطای وام برای حمایت از کسب‌وکارها 

با انتخاب 27/5 درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. بخشودگی اقساط بانکی توسط 
9/4 درصد و وصل شدن اینترنت بین‌الملل توسط 8/6 درصد به عنوان عاملی مهم 

در بهبود شرایط تلقی شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه از منظر سرمایه اجتماعی، نتایج حاکی 
از سطح بالای اعتماد عمومی به نیروهای مسلح است، به طوری که 89/9 درصد از 
مردم این اعتماد را »زیاد« یا »خیلی زیاد« بیان کرده‌اند، گفت: با این حال، پیامدهای 
جنگ نیز قابل‌ توجه بوده و 18/7 درصد از شهروندان ناچار به جابجایی از محل 
سکونت خود شده‌اند. نگاهداری یادآور شد: در حوزه مشارکت اجتماعی، 15/7 
درصد از مردم به طور مستمر در تجمعات حمایتی شبانه حضور داشته‌اند و 52/8 
درصد نیز برخی شب ها در این برنامه ها شرکت کرده‌اند؛ بنابراین ۶۸ درصد از مردم 
حداقل یک بار در تجمعات شرکت کرده‌اند. وی با بیان اینکه مهم‌ترین مطالبات مردم 
در صورت ورود به مذاکرات، شامل »رفع کامل تحریم ها« )94/9 درصد(، »پرداخت 
غرامت جنگ« )91/8 درصد( و »تضمین عدم تجاوز نظامی در آینده« )۸۷درصد( 
عنوان شده است، گفت: در خصوص تیم مذاکره‌کننده ایرانی، سه چهارم از مردم 
)75/7 درصد( اعتماد قابل  توجهی به محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیات 

مذاکره کننده دارند.

در نتایج یک پیمایش ملی اعلام شد
مردم تمام قد پشت نیروهای مسلح
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بازخوانی راهبردی جنگ تحمیلی سوم و الزامات 
حکمرانی حکیمانه

از تجربه تا سنت
دکتر احمد صادقی 

مدرس دانشگاه تهران

در سنت قرآنی، حوادث بزرگ اجتماعی صرفا رویدادهایی گذرا نیستند که با 
پایانشان پرونده‌ای بسته شود؛ بلکه لحظاتی از انکشاف حقیقت و آشکار 
شدن سنن الهی به مثابه علت و قوام اجتماعند. قرآن از این قواعد پایدار با 
تعبیر »سنن« یاد می کند؛ الگوهای تکرارشونده‌ای که در پس بحران ها خود 
را نشان می‌دهند و اگر جامعه‌ای از آنها درس نگیرد، ناگزیر است هزینه ها را 
دوباره بپردازد. جنگ 40 روزه اخیر نیز از همین جنس بود؛ تجربه‌ای تمام قد که 
توانایی ها، ضعف ها و ظرفیت های پنهان جامعه ایرانی را به نمایش گذاشت. 
اکنون مسئله اصلی نه خود بحران، بلکه تبدیل تجربه به قاعده و قاعده به 

راهبرد است.

۱. سنت مردم محوری در بحران؛ غلبه اراده های مردمی
 بر کندی دیوان سالاری

نخستین الگوی تکرار شونده‌ای که در این بحران دوباره خود را نشان داد، برتری 
اراده و ابتکار مردم بر ساز و کارهای سنگین و کند دیوان سالاری بود. در روزهایی که 
مدیریت رسمی بحران درگیر سلسله جلسات، مکاتبات و انتظار برای ابلاغ بودجه 
فلان اقدام بود، هسته های مردمی و همان »النّّاس«ی که قرآن آنان را محور 
قِِسْْطِِ« بی‌درنگ وارد میدان شدند.

ْ
ومََ النَّّاسُُ بِِالْ

ُ
تحقق قسط و عدالت می‌داند »لِِیََقُ

نمونه روشن آن در هفته دوم جنگ رخ داد؛ زمانی که شایعات و اضطراب 
اجتماعی، برخی محلات را درگیر کرده بود. در حالی که دستگاه های رسمی در 
انتظار دستور اداری بودند، یک گروه جهادی برخاسته از یک مسجد محلی ظرف 
کمتر از 48 ساعت شبکه‌ای از توزیع اقلام ضروری، آرامش بخشی چهره به چهره 
و مشاوره محلی را راه‌اندازی کرد. این اقدام نه استثنا، بلکه بازتاب یک سنت 
پایدار در جامعه ایرانی- اسلامی است: در لحظه خطر، مردم سریع تر، دقیق تر و 
کم‌هزینه تر از ساختار رسمی وارد عمل می شوند. قاعده‌ای که باید از این تجربه 

استخراج شود ساده و صریح است:
در لحظه بحران، ساختار رسمی باید از »تصدی‌گری« به »تسهیل گری« تغییر نقش 
دهد. مدیریت بحران کارآمد، بر تفویض اختیار به هسته های محلی، گروه های 
جهادی، شبکه های مساجد و نهادهای مردمی استوار است. ادبیات حکمرانی 
اسلامی نیز به این منطق نزدیک است و مبتنی بر ولایت عرضی1، همواره بر ربط و 

تکثر اولیای امر در سطوح خرد و توزیع اراده در میدان عمل تاکید داشته است.

 ۲. شکست روابط عمومی سنتی در برابر جنگ رسانه ای
جنگ تحمیلی سوم بار دیگر ثابت کرد که میدان نبرد امروز، بیش از خاک، در 
ذهنیت مردم شکل می گیرد. قرآن امتحان و ابتلای به »فتنه« و آزمون بصیرت را از 
ل2ِِ 
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جنگ و قتال سخت تر و شدیدتر می‌داند و می فرماید: »...وََالْ

...«؛ یعنی ضربه ادراکی از ضربه سخت و حتی کشنده فیزیکی سنگین تر است. در 
یکی از همین شب های بحرانی، شایعه گسترده‌ای درباره اختلال در شبکه بانکی 
و جایگاه های سوخت در فضای مجازی پمپاژ شد. رسانه های رسمی با چندین 
ساعت تاخیر، آن هم با یک مصاحبه خشک اداری، سعی در تکذیب داشتند؛ اما 
واقعیت این بود که مردم زودتر از رسانه رسمی واکنش نشان داده و صف های 
طولانی شکل گرفته بود. این تجربه دوباره یک حقیقت تلخ را یادآوری کرد: روابط 
عمومی سنتی، در مقابل رسانه های چریکی و شبکه های نقطه زن، شانس 
چندانی برای پیروزی ندارد. قاعده راهبردی این بخش آن است که: روایت باید 
پیشینی، فعال و اقناعی باشد.این یعنی سازمان ها باید پیش از وقوع بحران، 
سناریوهای آماده روایت، سخنگویان آموزش دیده، قرارگاه واکنش سریع 
رسانه‌ای و ادبیات مردمی داشته باشند. حتی در منطق قرآنی هم ماموریت 
بََینََ لِِلنَّّاسِِ«. در عصر 

ُ
پیامبران »تبیین« حقیقت است، نه تکذیب دیرهنگام آن: »لِِتُ
جنگ روایت ها، تکذیب دیر هنگام تقریبا هیچ ارزشی ندارد.

۳. اقتصاد سیاسی بحران؛ سوداگران همیشه بیدارتر 
از ساختار رسمی

یکی دیگر از الگوهای تکرارشونده در این بحران، آسیب پذیری اقتصاد رها شده 
در لحظات شوک بود. تنها با انتشار احتمال تشدید درگیری ها، قیمت برخی 
کالاها که حتی وابستگی ارزی نداشتند، به سرعت افزایش یافت. نه به دلیل 
اختلال واقعی در زنجیره تامین، بلکه به دلیل فعال شدن شبکه سوداگران. 
این پدیده کاملا مسبوق به سابقه است. در لحظه بحران، اگر حاکمیت به موقع 
و مقتدرانه وارد نشود، سوداگران جای او را می گیرند و خود مردم اولین قربانی 
حقوقشان خواهند بود و از آنجا که حق امری طرفینی است و له هیچ کس قرار 
داده نشده مگر آنکه علیه او نیز قرار داده شده است3؛ رها کردن میدان به نفع 
سوداگر، نهایتا علیه جامعه باز می گردد. قاعده‌ای که از این تجربه باید به ساختار 
حکمرانی تزریق شود آن است که در لحظه بحران، بازار نباید رها باشد. دولت 
باید با اقدام پیش دستانه، بر بازار نظارت جدی و مداخله هدفمند داشته باشد 
و نظام تامین اجتماعی مقاومتی را فعال کند تا فشار اقتصادی با سفره مردم 
برخورد نکند. رهاسازی بازار در لحظه بحران، برخلاف عدالت اجتماعی و برخلاف 

روح حکمرانی علوی است.

 ۴. لنگرگاه هویتی و راز پایداری جامعه در لحظه خطر
با وجود فشار روانی، عملیات رسانه‌ای دشمن، فشار اقتصادی و فضای سنگین 
شایعات، جامعه ایران در این 40 روز فرو نپاشید. این مسئله نشانه وجود یک 
»لنگرگاه هویتی« است؛ سرمایه‌ای که شاید در روزمرگی‌ها کمتر دیده شود، 

صِِمُُوا بِِحََبْْلِِ 
َ

اما در تهدیدهای بزرگ فعال می شود. این همان معنای آیه »وََاعْْتَ
الِلَّهِ جََمِِیعا« است؛ یعنی اجتماع بر یک محور مشترک. تجربه اخیر نشان داد 
که دوقطبی های ظاهری، اختلافات سطحی و شکاف‌های تبلیغاتی در لحظه 
تهدید واقعی رنگ می بازد و جامعه حول عناصر هویتی مشترک مانند ایمان، 
غیرت، وطن دوستی و مسئولیت جمعی بازآرایی می شود.قاعده فرهنگی این 
بخش آن است که سیاست گذاری فرهنگی نباید بر شکاف ها تمرکز کند، بلکه باید 
سرمایه گذاری بر مؤلفه های مشترک هویت ایرانی و اسلامی را جدی بگیرد. این 

لنگرگاه، همان چیزی است که جامعه را از فروپاشی حفظ کرد.

 ۵. جمع‌بندی: از ثبت خطاها تا ساختن راهبرد
اگر بخواهیم این تجربه ها در حد یک یادداشت رسانه‌ای باقی نماند، باید یک 
رویکرد و حتی سیستم »قاعده ساز« در بدنه حکمرانی ایجاد شود؛ سیستمی که 
وقایع را به دقت ثبت کند، خطاها را بدون سانسور بنویسد، بحران را به متغیرهای 
تکرار شونده تقطیع کند و از دل آن، قواعد پایداری برای اصلاح ساختار تولید کند.

حکمرانی حکیمانه باید تجربه را به قاعده و قاعده را به اصلاح ساختار تبدیل کند. 
از این جنگ که هنوز هم در حالت تعلیق قرار دارد و امکان تکرار آن هر لحظه وجود 
دارد، باید درس ها گرفت. اگر گرفتار روزمرگی مدیریتی نشویم و شجاعت اصلاح 
ساختارهای کهنه را داشته باشیم، این تجربه ها می تواند نقشه راه فردای ایران 

باشد؛ ایرانی متکی بر حکمرانی حکیمانه، شبکه ای، عادلانه، چابک و مردمی.
پی نوشت:
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جنگ روایت ها گاه از جنگ میدانی مهم تر می شود

چهل درس آموخته از نبرد چهل روزه

 محمدرضا اخضریان کاشانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

جنگ تحمیلی سوم با وجود مدت نسبتا کوتاه خود نسبت به جنگ های کلاسیک جهان، 
حاوی درس آموخته های ارزشمندی است که اگر به رشته تحریر درآید ظرفیت تدوین 
سرفصل های تازه‌ای ذیل جامعه شناسی ایران را فراهم خواهد ساخت. متن زیر تلاشی 
مختصر برای ارائه فهرستی کوتاه از برخی درس آموخته‌های نبرد چهل روزه است که در 

قالب چهل آموزه مکتوب شده است:
۱( بقای ملی بر همه شکاف های داخلی تقدم دارد. در لحظه تهدید خارجی، جامعه نشان 
می‌دهد که حفظ ایران و امنیت جمعی از رقابت های سیاسی، اقتصادی و جناحی 

مهم تر است.
۲( اعتراض به حکومت با وفاداری به وطن متفاوت است. بسیاری از منتقدان داخلی، در 

زمان جنگ میان مخالفت سیاسی و دفاع از تمامیت ارضی تفکیک قائل می شوند.
۳( مشروعیت سیاسی در جنگ با معیار دفاع از کشور سنجیده می شود. در شرایط بحران، 
مردم بیش از رفاه اقتصادی، به توان حاکمیت در حفظ امنیت و عزت ملی توجه می کنند.

۴( رهبری در جنگ مهم‌ترین نقطه تمرکز اعتماد ملی است. فرماندهی کلان، آرامش بخشی 
روانی، جهت‌دهی راهبردی و حفظ انسجام سیاسی جامعه در بحران، بیش از هر زمان 

به جایگاه رهبری وابسته می شود.
۵( خون رهبر شهید می‌تواند یک ملت را دوباره بازآرایی کند. شهادت رهبران بزرگ، صرفا 
فقدان یک فرد نیست، بلکه تبدیل به لحظه‌ای تاریخی برای احیای هویت جمعی و 

بازتولید اراده مقاومت می‌شود.
۶( حماسه برخاسته از شهادت رهبر، سرمایه اجتماعی نظام را بازسازی می کند. تشییع، 
سوگواری عمومی و همبستگی ملی پس از شهادت، شکاف های اجتماعی را موقتا 

کاهش داده و وحدت سیاسی می آفریند.
۷( شهادت فرماندهان، مقاومت را از سطح نظامی به سطح تمدنی ارتقا می‌دهد. وقتی 
فرماندهان شهید به نمادهای تاریخی تبدیل می شوند، جنگ از یک نزاع سیاسی به 

مسئله هویت و حافظه ملی بدل می شود.
۸( فرماندهی واحد، شرط اصلی موفقیت در جنگ است. چندصدایی در حوزه امنیتی و 

دفاعی موجب سردرگمی اجتماعی و کاهش قدرت بازدارندگی می شود.
۹( قدرت سخت بدون سرمایه اجتماعی پایدار نیست. توان نظامی زمانی اثرگذار است که 

جامعه نیز احساس اعتماد، مشارکت و همراهی با نظام سیاسی داشته باشد.
۱۰( بازدارندگی پیش از میدان نبرد در ذهن دشمن ساخته می شود. ادراک دشمن از اراده 

ملی و انسجام داخلی، گاه مهم تر از حجم تجهیزات نظامی است.
۱۱( بسیج عمومی مهم‌ترین پشتوانه امنیت ملی است. حضور مردم در میدان حمایت، 

امداد، پشتیبانی و همبستگی اجتماعی، قدرت دفاعی کشور را چند برابر می کند.
۱۲( حمایت مردم از نظام در بحران، سرمایه‌ای راهبردی است. حتی حمایت حداقلی 
اجتماعی در شرایط جنگی، پیام مهمی به دشمن درباره شکست پروژه فروپاشی 

داخلی می دهد.
۱۳( رسانه، بخشی از جبهه جنگ است. امروز روایت سازی، مدیریت افکار عمومی و مقابله 

با جنگ روانی به اندازه عملیات میدانی اهمیت دارد.
۱۴( جنگ روایت ها گاه از جنگ میدانی مهم تر می شود. اگر افکار عمومی روایت رسمی را 

نپذیرد، حتی موفقیت نظامی نیز می تواند به شکست سیاسی تعبیر شود.
۱۵( شفافیت، از شایعه‌پراکنی موثرتر است. پنهان کاری در بحران، بیش از خود جنگ، زمینه 

ترس عمومی و تولید روایت های مخرب را فراهم می کند.
۱۶( اعتماد عمومی یک مؤلفه امنیت ملی است. هرچه فاصله مردم با روایت رسمی کمتر 

باشد، تاب آوری اجتماعی در برابر فشارها بیشتر می شود.
۱۷( عدالت اجتماعی در بحران به مسئله امنیت تبدیل می شود. اگر مردم احساس کنند 

فشارهای جنگ ناعادلانه توزیع شده، انسجام ملی به سرعت آسیب می بیند.
۱۸( طبقه متوسط، ستون ثبات روانی جامعه است. این طبقه در تفسیر بحران، انتقال امید 

یا اضطراب و تثبیت یا فرسایش مشروعیت سیاسی نقش تعیین کننده دارد.
۱۹( طبقات فرودست معیار صداقت حکمرانی را زودتر تشخیص می‌دهند. اگر رنج معیشتی 

آنان دیده نشود، مشارکت ملی جای خود را به خشم و بی اعتمادی می دهد.
۲۰( کارآمدی دولت در تامین مایحتاج عمومی بخشی از دفاع ملی است. تامین کالاهای اساسی، 

ثبات بازار و مدیریت معیشت مردم در جنگ، به اندازه عملیات نظامی اهمیت دارد.
۲۱( امنیت اقتصادی پشتوانه امنیت سیاسی است. تورم، کمبود و بی ثباتی معیشتی 

می توانند اعتماد عمومی را سریع تر از حمله نظامی تضعیف کنند.
۲۲( جنگ ناکارآمدی بوروکراسی را عریان می‌کند. تاخیرهای اداری و ضعف تصمیم گیری در 

بحران، مستقیما به بحران مشروعیت سیاسی تبدیل می شود.
۲۳( سرعت تصمیم گیری در بحران، خود نوعی قدرت است. واکنش سریع و دقیق، نشانه 

اقتدار حکمرانی است و تاخیر، احساس بی پناهی اجتماعی ایجاد می کند.
۲۴( انسجام نخبگان سیاسی یک پیام راهبردی است. عبور موقت از رقابت های جناحی، 

هم دشمن را مایوس می کند و هم جامعه را آرام تر می سازد.
۲۵( نخبگان خاموش خود یک مسئله امنیتی‌اند. سکوت نخبگان دانشگاهی، فرهنگی و 

اجتماعی در لحظات حساس می تواند به اندازه مخالفت فعال آسیب زا باشد.

۲۶( هویت ملی از هویت های جناحی نیرومندتر است. در لحظات تهدید، تعلق به ایران بر 
بسیاری از شکاف های سیاسی، قومی و گروهی غلبه می کند.

۲۷( دشمن بیرونی بر شکاف‌های داخلی سرمایه گذاری می کند. هدف اصلی صرفا حمله 
نظامی نیست، بلکه فرسایش اعتماد عمومی و تعمیق گسست اجتماعی است.

۲۸( ناکامی اپوزیسیون نشان داد براندازی بدون پایگاه اجتماعی ممکن نیست. بخش 
بزرگی از مخالفان خارج نشین نتوانستند میان مردم داخل کشور مشروعیت اجتماعی 

و اعتماد ملی ایجاد کنند.
۲۹( همراهی برخی ایرانیان خارج از کشور با دشمن، سرمایه اخلاقی اپوزیسیون را تخریب 
کرد. حمایت آشکار از حمله خارجی علیه ایران، در ذهن جامعه به عنوان عبور از مرز نقد 

سیاسی و ورود به خیانت ملی تلقی شد.
۳۰( مردم میان اپوزیسیون ملی و اپوزیسیون وابسته، تفاوت قائل می شوند. جامعه ایران 

مخالفت سیاسی را می پذیرد، اما همراهی با دشمن خارجی را نمی بخشد.
۳۱( رفتار بخشی از ایرانیان خارج نشین موجب تقویت حس ملی در داخل شد. وقتی 
برخی به استقبال فشار خارجی رفتند، حتی منتقدان داخلی نیز نسبت به هویت ملی 

حساس تر شدند.
۳۲( دیپلماسی بدون پشتوانه اجتماعی، ضعیف است. قدرت چانه‌زنی خارجی زمانی 

افزایش می یابد که طرف مقابل از انسجام داخلی کشور آگاه باشد.
۳۳( امید اجتماعی بخشی از بازدارندگی است. جامعه‌ای که به آینده امیدوار باشد، کمتر 

در برابر جنگ روانی و فشار تبلیغاتی دشمن فرو می ریزد.
۳۴( روحانیت و گروه های مرجع باید کنار مردم دیده شوند. مرجعیت اجتماعی زمانی 

بازتولید می شود که نهادهای دینی و فرهنگی در رنج عمومی شریک باشند.
۳۵( زنان ستون پنهان پشتیبانی جنگ هستند. حفظ آرامش خانواده، مدیریت روانی 

خانه، پشتیبانی اجتماعی و تقویت روحیه عمومی تا حد زیادی بر دوش زنان قرار دارد.
۳۶( نقش زنان فقط حمایتی نیست، بلکه راهبردی است. زنان در شبکه های امداد، 
سلامت، آموزش، رسانه و حفظ انسجام اجتماعی بخشی از زیرساخت مقاومت ملی‌اند.
۳۷( جوانان باید بازیگر باشند، نه فقط مخاطب. نسل جدید اگر در مدیریت بحران و 

روایت سازی نقش نداشته باشد، احساس بیگانگی سیاسی افزایش می یابد.
۳۸( جامعه بیش از وعده پیروزی، به افق پس از جنگ نیاز دارد. مردم باید بدانند که پس از 

بحران چه چشم اندازی برای امنیت، عدالت و زندگی بهتر وجود دارد.
۳۹( بحران نظامی می‌تواند فرصت بازسازی قرارداد اجتماعی باشد. اگر حاکمیت زبان 
جنگ را به زبان اصلاح، عدالت و اعتماد ترجمه کند، سرمایه اجتماعی بازسازی می شود.

۴۰( مهم‌ترین درس جنگ، ضرورت پیوند دولت، ملت و آینده است. هیچ کشوری بدون 
همزمانی اقتدار دفاعی، اعتماد اجتماعی و امید مشترک به آینده، در برابر فشارهای 

بزرگ پایدار نمی ماند.

جواد طلوع رضائی صفار 
دانشجوی دکترای مطالعات نظری تمدن 

وقتی درباره تاب‌آوری جامعه فکر می کنم، دیگر فقط به واکنش های کوتاه مدت 
گاه به مقیاس بلندمدت‌تری  مردم در برابر بحران ها توجه نمی کنم؛ ذهنم ناخودآ
می‌رود که در آن جامعه نه فقط دوام می‌آورد، بلکه در طول زمان خود را بازآفرینی 
می کند. در مقام دانشجوی دکترای مطالعات تمدنی؛ برای من، فرهنگ عمومی 
فقط مجموعه‌ای از عادت ها و باورهای روزمره نیست بلکه نوعی زیرساخت نرم 
تمدنی است که ظرفیت بقا، سازگاری و خلاقیت یک جامعه را در ادوار طولانی شکل 

می دهد.
از نگاه من تاب‌آوری در سطح تمدنی یعنی توان یک جامعه برای عبور از بحران ها، 
بدون آنکه پیوندهای هویتی و افق معنایی‌اش از هم گسسته شود. اینجا فرهنگ 
عمومی نقشی اساسی دارد چون همان محیط معنایی مشترکی است که در آن، 
افراد احساس می کنند به چیزی بزرگ تر از خودشان تعلق دارند؛ به یک مای تاریخی 
که فراتر از نسل حاضر امتداد یافته است. همین احساس امتداد تاریخی، به باور من 
یکی از عمیق‌ترین منابع تاب‌آوری است جامعه‌ای که خود را صرفا یک جمعیت فعلی 
نمی‌داند، بلکه خود را وارث گذشته و امانت‌دار آینده می‌بیند، در برابر بحران ها نوع 

دیگری ایستادگی می کند.
در سطح تجربی فرهنگ عمومی را در رفتارهای روزمره می‌بینم در نوع همدلی مردم 
در مصیبت ها، در شوخی های جمعی برای سبک تر کردن دردها در آیین های مذهبی 
و ملی که در زمان بحران پررنگ تر می شوند. اما وقتی این پدیده ها را از منظر تمدنی 
نگاه می کنم، برایم به مکانیسم های تاریخی تولید معنا تبدیل می شوند. آیین ها و 
نمادهای مشترک از عزاداری های جمعی گرفته تا جشن ها و مناسبت های ملی در 
واقع سازوکارهایی هستند که جامعه با کمک آنها رنج و شکست و فشار را در روایت 

بزرگ تری از سرگذشت تمدنی خود ادغام می کند.
به نظرم، یکی از تفاوت های مهم نگاه تمدنی با نگاه صرفا اجتماعی این است که 
در سطح تمدنی، فرهنگ عمومی فقط واکنشی نیست بلکه یک ذخیره بلندمدت 

است. تمدن ها در طول تاریخ با جنگ، فروپاشی سیاسی مهاجرت های گسترده 
بحران های اقتصادی و تحولات تکنولوژیک مواجه شده‌اند، اما آنهایی باقی 
مانده‌اند که توانسته‌اند فرهنگ عمومی خود را به گونه‌ای انعطاف پذیر و در عین 
حال هویت محور حفظ کنند. در این میان روایت های تمدنی اهمیت پیدا می کنند: 
اسطوره ها، خاطرات جمعی، مفاهیم کلیدی مثل عدالت، کرامت، مقاومت و حتی 
گاه فرهنگی رسوب کرده‌اند و وقتی فرهنگ  تصورات از آینده مطلوب که در ناخودآ
عمومی یک جامعه، در دل خود روایت تمدنی منسجم و الهام بخشی داشته باشد 
تاب‌آوری از سطح واکنش کوتاه مدت به بحران، به سطح پروژه تاریخی ارتقا پیدا 
می کند. برای مثال، اگر جامعه‌ای خود را حامل یک رسالت معنوی، علمی یا اخلاقی 
بداند، تحمل سختی ها برایش صرفا نوعی اجبار نیست بلکه بخشی از مسیر تحقق 
آن رسالت تلقی می شود. از همین جاست که به نظرم، پیوند میان هویت تمدنی و 

تاب آوری بسیار تعیین کننده است.
در عین حال فرهنگ عمومی در سطح تمدنی می تواند هم فرصت باشد، هم تهدید. 
اگر فرهنگ درجا بزند و در برابر تغییرات جهانی بسته شود تاب‌آوری تمدنی به‌تدریج 
به نوعی تحمل منفعلانه تبدیل می شود؛ یعنی جامعه فقط زنده می ماند، اما دیگر 
قدرت الهام  بخشیدن نوآوری و اثرگذاری بر پیرامون خود را از دست می‌دهد. از دید 
من، تمدن زنده آن است که فرهنگ عمومی‌اش بتواند بین وفاداری به هویت و 

گشودگی به تجدد و تغییر تعادلی پویا ایجاد کند.
در اینجا نقش فرهنگ عمومی در سطح خرد و کلان به هم می‌رسد. در سطح خرد، 
همدلی های خودجوش مردم، شبکه های حمایتی غیررسمی، حس مسئولیت 
نسبت به دیگری و حتی طنز اجتماعی، همه مصادیق تاب‌آوری فرهنگی‌اند. در سطح 
کلان و تمدنی همین عناصر وقتی در قالب نظام های معنادارتر مثل سنت های دینی، 
میراث ادبی فلسفه زندگی و الگوهای تاریخی مقاومت تعبیه می شوند تبدیل به 
زنجیره های طولانی تاب‌آوری می شوند که نسل ها را به هم پیوند می‌دهند. من به 
عنوان دانشجو و پژوهشگر مطالعات تمدنی برایم مهم است که تاب‌آوری را صرفا 
با شاخص های اقتصادی یا نهادی نسنجیم. تمدنی که در سطح ساختار ضعیف 
شده اما در سطح فرهنگ عمومی هنوز زنده و خلاق است، امکان بازسازی و نوزایی 

دارد. تاریخ بارها نشان داده که جوامع می توانند دولت از دست بدهند اما اگر 
فرهنگ تمدنی شان باقی بماند دوباره امکان سازمان یابی پیدا می کنند. بنابراین 
من فرهنگ عمومی را نه فقط بستری اجتماعی بلکه یک سرمایه تمدنی می‌دانم 
سرمایه‌ای که اگر از درون تهی شود، هرچند ظواهر تمدن باقی بماند، تاب‌آوری 
واقعی کاهش می یابد. از سوی دیگر تمدن در جهان معاصر در خلأ شکل نمی گیرد. 
جهانی‌ شدن فناوری های ارتباطی و سیالیت هویتی فشارهای تازه‌ای بر فرهنگ 

عمومی وارد کرده اند.
در این وضعیت تاب‌آوری تمدنی دیگر فقط به توان تحمل بحران های داخلی 
وابسته نیست بلکه به قدرت گفت‌وگوی فرهنگی و تعامل خلاق با دیگر سنت های 
تمدنی نیز گره خورده است. به نظر من، فرهنگی که فقط در برابر دیگری حالت 
دفاعی و بسته دارد، شاید مدتی دوام بیاورد، اما در بلندمدت در معرض فرسایش 
درونی قرار می گیرد. برعکس فرهنگی که بتواند در عین حفظ هسته هویتی خود 
از مواجهه با دیگری بیاموزد و خود را نوسازی کند ظرفیت بالاتری برای تاب‌آوری 

تمدنی خواهد داشت.
اگر بخواهم جمع بندی کنم، از منظر من فرهنگ عمومی بستر اصلی شکل گیری 
یک نوع تاب‌آوری چندلایه است: لایه فردی، لایه اجتماعی و لایه تمدنی. این سه 
لایه از هم جدا نیستند، بلکه مدام همدیگر را تغذیه می کنند. فردی که در فرهنگ 
عمومی‌اش می‌آموزد رنج شخصی را با افق های معنایی و تاریخی پیوند بزند، در 
برابر بحران های زندگی مقاوم تر می شود. جامعه‌ای که در فرهنگ جمعی خود، 
ارزش های همبستگی عدالت جویی و امید را پاس می‌دارد، در برابر شوک های 
سیاسی و اقتصادی بهتر دوام می‌آورد و تمدنی که از دل فرهنگ عمومی پویا و 
گاه تغذیه می شود می تواند در برابر موج های عظیم تاریخی خم شود اما  خودآ

نشکند.
از این زاویه دغدغه خودم این است که در کنار مطالعه تاریخ و نظریه های تمدنی 
به پویایی فرهنگ عمومی امروز هم حساس باشم؛ چرا که آینده تمدنی هر جامعه 
در نهایت از جنس همان فرهنگ روزمره‌ای است که ما اکنون در آن زندگی می کنیم، 

بازتعریف می کنیم و به نسل های بعد منتقل خواهیم کرد.

فرهنگ عمومی و تاب‌آوری جامعه

از تجربه روزمره تا افق تمدنی

3
پنج شنبـــه/ 10 اردیبهشت 1405/ شماره 530

پرونده
ویژه

آیت الله محقق داماد، رییس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم:
تاریخ سکوت دولت ها در نقض حقوق بشر را فراموش نخواهد کرد



ساعتساعتساعتساعت

دکتر محمدباقر منفردنیا 
سیاست پژوه اقتصادی

در ادبیات اقتصادی، جنگ را »آزمون استرس واقعی« برای ساختارهای 
اقتصادی می‌نامند. آنچه در روزهای عادی یک ضعف پنهان است، در 
تش  بحران به آسیب پذیری حاد تبدیل می شود و آنچه قوت بود، در آ
جنگ آبدیده می شود. جنگ تحمیلی سوم که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد 
و حدود 40 روز به طول انجامید، صرفا یک بحران امنیتی نبود، بلکه یک 
آزمون واقعی برای سنجش ظرفیت نهادی دولت، استقامت شبکه تامین 
و کارآمدی سازوکارهای تصمیم گیری اقتصادی در شرایط فشار همزمان 
جنگ و تحریم بود. این یادداشت در دو بخش تنظیم شده است. 
نخست، مرور و تحلیل اقداماتی که در طول این دوره درست انجام شد 
و باید از آنها درس گرفت؛ و دوم، شناسایی آسیب پذیری‌های ساختاری 
که در صورت تداوم یا از سرگیری جنگ، می توانند تبدیل به بحران های 

اقتصادی جدی شوند.

شواهد تاب آوری و مدیریت بحران
۱. زنجیره تامین کالاهای اساسی: ستون فقرات پایدار ماند: مهم‌ترین معیار 
موفقیت اقتصاد جنگی، دسترسی مردم به کالاهای ضروری است. در 
تمام دوران جنگ تحمیلی سوم، جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی 
بدون وقفه ادامه یافت. پشتوانه اصلی این موفقیت این بود که بیش 
از ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور متکی به تولید داخلی است؛ بنابراین 
وابستگی به مسیرهای واردات بین‌المللی که در شرایط جنگی آسیب پذیر 

می شوند، به حداقل رسید.
وزیر جهاد کشاورزی در گزارش مربوط به مدیریت بازار در جنگ ۴۰ روزه 
تصریح کرد که ثبات بازار بدون استفاده از ذخایر راهبردی حفظ شد و این 
دستاورد با اتکا به تولید داخلی، اصلاح برخی رویه های ارزی و همراهی 
بخش های اجرایی و مردم به دست آمد. این نکته از منظر اقتصادی بسیار 
مهم است؛ زیرا وقتی دولت می تواند بدون توسل زودهنگام به ذخایر 
استراتژیک، بازار را مدیریت کند، معنایش آن است که هم ظرفیت تولید 
داخلی و هم کارآمدی شبکه توزیع، از حداقل لازم برای جذب شوک 

برخوردار بوده اند.
در همین چارچوب، داده های گمرکی یکی از روشن‌ترین شواهد این 
تاب‌آوری هستند. گمرک ایران اعلام کرد که در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا 
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، بیش از دو میلیون و ۸۷۴ هزار تن کالای اساسی 
از گمرکات کشور ترخیص شد و بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه کامیون این 
اقلام را پس از انجام تشریفات گمرکی وارد شبکه حمل‌ونقل داخلی 
کردند؛ همچنین رئیس کل گمرک ایران بعدتر اعلام کرد که در مدت جنگ 
رمضان، ۳.۲ میلیون تن کالا در ۱۳ بندر کشور ترخیص شد که بخش 
عمده آن از بنادر اصلی جنوبی و به‌ویژه بندر امام خمینی عبور کرده بود. 
اهمیت این ارقام در خود عدد خلاصه نمی شود؛ اهمیت اصلی در این 
است که گمرک در شرایط جنگی از یک دستگاه صرفا وصول‌کننده عوارض 
و مجری رویه های سخت اداری، به یک نهاد پشتیبان امنیت اقتصادی 
تبدیل شد. فعال  ماندن شبانه‌روزی گمرکات و استمرار بسته های 
حمایتی و تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی در شرایط اضطراری، 
نشان داد که در اقتصاد جنگی، »زمان« مهم‌ترین متغیر است و کاهش 
حتی چندروزه زمان ترخیص می تواند از بروز کمبود، هراس خرید و اخلال 

در خطوط تولید جلوگیری کند.
این تجربه از منظر سیاستگذاری یک درس روشن دارد: در شرایط بحران، 

مقررات باید تابع امنیت تامین باشند، نه برعکس.
۲. مدیریت توزیع سوخت در شرایط حملات هدفمند: درست همپای تامین 
کالاهای اساسی، پایداری شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور در گرو 
تامین بی‌وقفه انرژی بود. جنگ 40 روزه یکی از پیچیده‌ترین عملیات های 
توزیع سوخت در دهه های اخیر را رقم زد. با وجود حملات مستقیم و 
هدفمند به زیرساخت های انرژی در دو مقطع کلیدی )۱۶ و ۲۷ اسفند 

۱۴۰۴(، شبکه توزیع سوخت کشور هرگز دچار فروپاشی نشد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در روزهای نخستین جنگ، 
ایجاد محدودیت در سوخت‌رسانی را منتفی دانست تا از شوک روانی 
به جامعه جلوگیری کند. اما پس از بروز حملات اواخر اسفند و با هدف 
تضمین پایداری شبکه توزیع در سراسر کشور، سیاست »سهمیه بندی 
مصرف روزانه« با ظرافت و دقت اجرایی شد. این سیاست دوفازی 
)آرامش اولیه و سپس سهمیه بندی هوشمند(، همزمان توانست 

نیازهای ضروری حمل‌ونقل جاده‌ای کالا را تامین کرده و از هدررفت 
منابع و اختلال سراسری در ایستگاه های عرضه سوخت جلوگیری کند. 
رسیدن بنزین و گازوئیل به دورترین جایگاه های کشور در اوج حملات 
نظامی، یکی از درخشان‌ترین پرونده های مدیریت لجستیک در این 

جنگ به شمار می رود.
۳. گمرکات؛ از گلوگاه اداری تا سپر دفاعی تجارت:  سومین ضلع این 
تاب‌آوری، عملکرد گمرکات کشور بود. آمارهای رسمی گمرک ایران نشان 
می‌دهد که تنها در ۳۹ روز نخست این بحران، بالغ بر ۳.۲ میلیون تن کالا 
از ۱۳ بندر کشور ترخیص شد که بیش از دو میلیون و ۸۷۴ هزار تن آن را 
کالاهای اساسی تشکیل می‌داد. در این مدت، بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه 

کامیون، اقلام ترخیص شده را به شبکه توزیع داخلی تزریق کردند.
این سرعت عمل خارق‌العاده، مدیون یک شیفت نهادی بود. با ابلاغ 
بخشنامه های اضطراری نهاد ریاست جمهوری )که اعتبار آن تا پایان ۱۴۰۵ 
تمدید شد(، محدودیت های ترخیص و الزام به ارائه ضمانت های سنگین 
بانکی موقتا کنار گذاشته شد. گمرکات کشور با فعالیت شبانه‌روزی 
نشان دادند که در اقتصاد جنگی، »زمان« ارزشمندترین کالا است. این 
تجربه ثابت کرد که بروکراسی انعطاف پذیر، خود یک سلاح دفاعی است 
و پافشاری بر رویه های عادی در شرایط غیرعادی، تنها به رسوب کالا و 

توقف خطوط تولید می انجامد.
 ۴. تامین مالی غیرتورمی بنگاه ها: در شرایط نااطمینانی، چرخه نقدینگی 
بنگاه های تولیدی به سرعت قفل می شود. سیاستگذار پولی و مالی 
در سومین جنگ تحمیلی، به جای تزریق مستقیم و تورم‌زای پول، به 
استفاده از ابزارهای اعتباری بازار سرمایه روی آورد. گزارش‌های فرابورس 

نشان می‌دهد که تنها در ۳۰ روز نخست جنگ، بالغ بر ۱۶۹۶ میلیارد 
تومان تامین مالی برای بنگاه های تولیدی از طریق انتشار اوراق مرابحه 
)استاندارد و کوتاه مدت( انجام شد؛ همچنین بهره گیری از »اوراق گام« 
به‌عنوان یک ابزار تامین مالی زنجیره تامین، به بنگاه ها اجازه داد بدون 

نیاز به نقدینگی پایه، مواد اولیه خود را تهیه کنند.
از دیدگاه اقتصاد کلان، این جهت گیری درست بود؛ زیرا در شرایط 
نااطمینانی شدید، اگر دولت همه نیازهای مالی بنگاه ها را فقط از کانال 
تزریق نقدینگی مستقیم پاسخ دهد، ریسک جهش تورمی و آشفتگی 
ارزی بالا می‌رود، اما استفاده از ابزارهای اعتباری و تعهدی می تواند 

همان نیاز را با هزینه تورمی کمتر پوشش دهد.

 درس های ساختاری: الزامات آمادگی برای آینده
عبور موفقیت‌آمیز از جنگ 4۰ روزه نباید به ایجاد خطای شناختی و رضایت 
کاذب در سیاستگذاران منجر شود. این جنگ، مسائلی را مشخص کرد 
که در صورت طولانی تر شدن مخاصمه، می توانستند به پاشنه آشیل 
اقتصاد بدل شوند. از منظر اقتصاد جغرافیا و اقتصاد دفاعی، کشور 

نیازمند یک بازطراحی ساختاری در محورهای زیر است:

 تنوع بخشی به مسیرهای تجارت بین الملل
وابستگی بیش از ۸۰ درصدی تجارت دریایی ایران به بنادر خلیج فارس، 
یک ریسک سیستماتیک با »هزینه سایه« بالاست. اختلال در ترانزیت 
جنوب باید از طریق فعال سازی کامل ظرفیت بنادر خزر و مرزهای 
زمینی جبران شود. بنادر شمالی )امیرآباد، انزلی و...( ظرفیت اسمی 

۲۵ تا ۳۰ میلیون تن در سال را دارند و در سناریوهای بحرانی می‌توانند 
بخش از واردات کشور را جذب کنند. توسعه فوری زیرساخت های 
کانتینری این بنادر، ارتقای ناوگان کشتیرانی خزر و تکمیل حلقه مفقوده 
کریدور شمال-جنوب اولویت هایی با فوریت امنیت ملی هستند. 
همزمان، منطقه آزاد سرخس و کریدورهای شرقی به سمت پاکستان 

و افغانستان، باید به شاهراه های عملیاتی تامین کالا تبدیل شوند.

پراکندگی زیرساخت ها و بازتعریف ذخایر استراتژیک
اگرچه ذخایر کشور در این جنگ دست نخورده ماند، اما تمرکز جغرافیایی 
یک  مشخص،  نقطه  چند  در  سوخت  انبارهای  و  غلات  سیلوهای 
آسیب پذیری استراتژیک است. در ادبیات اقتصاد دفاعی، استراتژی 
»پراکندگی دفاعی« ایجاب می‌کند که زنجیره انبارداری کشور از مدل 

متمرکز به مدل شبکه‌ای استانی تغییر یابد. ذخایر استراتژیک )از گندم و 
دارو تا بنزین( باید از نظر جغرافیایی نامتمرکز شوند تا اصابت به یک انبار 

مرکزی، منجر به بحران ملی نشود.

نهادینه سازی تامین مالی و بیمه جنگ
آنچه در جنگ اخیر در بازار سرمایه رخ داد، کارآمد اما ناکافی بود. برای 
سناریوی جنگ های فرسایشی، نیازمند ابزارهای نهادینه‌تری هستیم. 
ایجاد »صندوق بیمه ریسک جنگ« برای پوشش خسارات وارده به 
لات و محموله های تجاری یک ضرورت قطعی  خطوط تولید، ماشین‌آ
است. سیستم بانکی نیز باید پروتکل های از پیش طراحی‌شده‌ای 
برای اعطای »خطوط اعتباری اضطراری« )بدون وثایق معمول( به 

صنایع پیشران داشته باشد تا در روزهای بحران، زمان طلایی صرف 
نامه نگاری های اداری نشود.

ناترازی سوخت
مصرف روزانه کشور که به حوالی ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین می‌رسد با 
ظرفیت تولید داخلی تطابق ندارد و بخشی از نیاز از محل واردات تامین 
می شود. این شکاف در زمان جنگ، مستقیما به امنیت ملی ترجمه 
می شود و باید از طریق برنامه های جدی مدیریت مصرف )کاهش 
خودروهای پرمصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی( و افزایش ظرفیت 

تولید داخلی مرتفع شود.

پدافند غیرعامل بانکی و تضمین نقدینگی فیزیکی
جنگ 40 روزه یک هشدار سایبری و زیرساختی جدی برای شبکه پرداخت 
کشور به همراه داشت. اختلالات مقطعی اما اثرگذار در خدمات‌رسانی 
بانک های بزرگ و دولتی نظیر بانک ملی و بانک سپه، نشان داد که 
معماری متمرکز سامانه های بانکداری متمرکز در برابر شوک های امنیتی 
و ترافیک غیرعادی، به شدت آسیب پذیر است. در اقتصاد جنگی، از 
کار‌افتادن شبکه شتاب و شاپرک حتی برای چند ساعت، می تواند به 

هراس عمومی و توقف زنجیره تامین خرد منجر شود.
برای رفع این آسیب پذیری ساختاری، شبکه بانکی نیازمند گذار به 
»معماری توزیع شده و ابری امن« است تا در صورت از مدار خارج شدن 

یک دیتاسنتر، دیتاسنترهای پشتیبان بلافاصله وارد عمل شوند.
علاوه بر این، سیاستگذار پولی باید سناریوی »قطعی کامل و سراسری 
اینترنت و زیرساخت های دیجیتال« را مفروض بگیرد. در چنین سناریویی، 
تنها راه جلوگیری از فروپاشی مبادلات خرد، تزریق پیش‌دستانه نقدینگی 
فیزیکی است. بانک مرکزی باید چاپ و توزیع اسکناس های درشت 
)نظیر ایران چک های چند میلیون تومانی( را نه به عنوان یک سیاست 
تورمی، بلکه به عنوان »سپر نقدینگی اضطراری« در دستور کار قرار دهد. 
این اسکناس ها باید در خزانه های منطقه‌ای و استانی دپو شوند تا در 
صورت از کار افتادن پایانه های فروشگاهی )POS( و خدمات آنلاین 
بانکی، بلافاصله به گردش درآمده و امکان تسویه مبادلات روزمره مردم 
را فراهم کنند. همچنین، تعریف پروتکل های »پرداخت آفلاین« با سقف 
مشخص برای کارت های بانکی )شبیه به کیف پول های سخت‌افزاری( از 

الزامات قطعی تاب آوری شبکه پرداخت است.

مهار موج تعدیل نیرو و مدیریت دورکاری
شوک های طرف عرضه و توقف مقطعی برخی خطوط تولید در سومین 
جنگ تحمیلی، بنگاه های اقتصادی را با بحران جریان نقدینگی مواجه 
کرد؛ بحرانی که نخستین قربانی آن، نیروی کار و سرمایه انسانی است. 
خطر ریزش گسترده نیروی کار و موج تعدیل ها در دوران جنگ، مستقیما 
به یک بحران امنیت اجتماعی تبدیل می شود. برای مقابله با این پدیده، 
سیاستگذار باید به جای پرداخت بیمه بیکاری پس از اخراج کارگران، 
لمان(  از مدل یارانه حفظ اشتغال )شبیه به مدل Kurzarbeit در آ
استفاده کند.  در این مدل، دولت به بنگاه هایی که در اثر جنگ دچار افت 
درآمد شده‌اند اما نیروی کار خود را تعدیل نمی‌کنند، یارانه‌ای معادل 
درصدی از حقوق کارگران پرداخت می کند. این کار ضمن حفظ ساختار 
تولیدی بنگاه، هزینه بازگشت به کار را در دوران پساجنگ به شدت کاهش 
می‌دهد. همچنین، تداوم خدمات اداری و شرکتی در شرایط تهدیدات 
فیزیکی، نیازمند تغییر پارادایم به سمت »دورکاری امن و نظام مند« 
است. ادارات دولتی و شرکت های بزرگ باید از قبل زیرساخت های 
شبکه های خصوصی مجازی )VPNهای سازمانی رمزنگاری شده( را برای 

کارمندان خود فراهم کرده باشند.
جنگ اخیر نشان داد که اقتصاد ایران ظرفیت های بالقوه بالایی برای 
مدیریت بحران دارد؛ به طوری که بر خلاف تصور دشمن با اتکا به تولید 
داخلی، تسریع در ترخیص گمرکی، توزیع هوشمند سوخت و استفاده از 
ابزارهای بازار سرمایه توانست از فروپاشی زنجیره تامین و بروز شوک های 
غیرقابل  کنترل جلوگیری کند. با این حال، این آزمون نقاط حیاتی 
همچون تمرکز شدید صنایع و ذخایر در مناطق محدود، وابستگی بالا 
به بنادر جنوبی، آسیب پذیری زیرساخت های متمرکز بانکی در برابر 
حملات سایبری و شکنندگی کسب‌وکارها را نمایان ساخت. از این‌رو، 
گذار از »مدیریت بحران« به »تاب‌آوری ساختاری« نیازمند تنوع بخشی 
به مسیرهای تجاری، نامتمرکز کردن ذخایر استراتژیک، تقویت معماری 
توزیع شده پولی و بانکی و اجرای برنامه های حمایتی همچون یارانه 
حفظ اشتغال است تا کشور به مانند امروز در برابر شوک های احتمالی 

آینده نیز مقاوم عمل کند.

درس های اقتصادی جنگ تحمیلی سوم

اقتصاد ایستاده در غبار

دکتر علیرضا ابوالفتحی 
تحلیل گر مسائل ایران

جنگ 40 روزه را نمی‌توان صرفا در چارچوب تقابل‌های نظامی، 
تبادل آتش یا برخوردهای میدانی فیمابین جبهه حق به سرکردگی 
ایران اسلامی و جبهه باطل به سرکردگی آمریکا و اسرائیل توضیح 
داد. آنچه در این مقطع تاریخی رخ داد، پیش از آنکه جنگ ابزار و 
ادوات باشد، جنگ در حوزه ادراک و شناخت بود؛ نبردی خاموش 

اما تعیین کننده در میدان ذهن ها. 
دشمن دون صفت، پیشاپیش هرگونه درگیری سخت، تلاش کرد 
تا ایمان، امید و انسجام ملی ما را هدف بگیرد و با برهم زدن نظام 
محاسباتی جامعه، اراده مقاومت را در بدنه اجتماعی تضعیف 
کند. با این حال، آنچه در عمل رقم خورد، نه فروپاشی شناختی، 
بلکه نوعی بلوغ جمعی در مواجهه با بحران توسط ملت مبعوث 
بدنه  بلوغی که حاصل هوشیاری  بود؛  ایران اسلامی  شده 
اجتماعی، هماهنگی مناسب نهادهای حاکمیتی و تجربه های 
انباشته تاریخی ملت ایران بود. همین تجربه اکنون می تواند به 
سرمایه‌ای راهبردی برای آینده بدل شود؛ مشروط بر آنکه نقاط 

قوت آن تثبیت و نقاط ضعفش به درستی ترمیم شود.

نقاط قوت: زیرساخت های پیروزی ایران اسلامی 
در جنگ شناختی

نخستین و شاید مهم‌ترین نقطه قوت جنگ اخیر، »واکنش 
سریع و هوشمندانه در عرصه شناختی« بود. بلافاصله پس از 

آغاز بحران، شبکه های رصد، پایش و هشدار در بدنه حاکمیتی و 
اجتماعی ایران عزیزمان فعال شدند؛ شبکه هایی که می توان 
از آنها با عنوان »چشم بیدار انسجام ملی« یاد کرد. ارتباط 
استفاده  مردم،  با  غیررسمی  و  رسمی  رسانه های  مستمر 
هدفمند از سامانه های پیامکی متعلق به نهادهای حاکمیتی 
و اطلاع‌رسانی محلی و ملی، مانع شکل گیری خلأ اطلاعاتی 
در بستر سومین جنگ تحمیلی شد؛ خلأیی که معمولا بستر 
این  است.  جامعه  در  دوگانگی  و  اضطراب  شایعه،  اصلی 
تجربه موفق، در واقع تعمیم الگوی موفق مدیریت بحران از 
حوزه های فیزیکی به عرصه ذهن و ادراک بود و نشان داد که در 
جنگ های نوین، سرعت و دقت اطلاع‌رسانی خود نوعی قدرت 
بازدارنده است. تداوم این سازوکار و به‌روزرسانی دائمی آن، 
باید به یکی از ارکان ثابت حکمرانی در بحران های آینده تبدیل 
شود. نقطه قوت دوم، »جدی گرفته شدن جنگ رسانه‌ای« در 
سطوح مختلف حاکمیتی و بدنه فعالین فرهنگی و رسانه‌ای 
بود. در بستر جنگ تحمیلی سوم، برای نخستین بار نوعی اجماع 
نانوشته شکل گرفت مبنی بر اینکه هیچ رسانه‌ای بی‌اهمیت 
نیست. حتی رسانه ها و صفحات غیرسیاسی ـ از حوزه های 
اقتصادی، ورزشی و سبک زندگی ـ به سکوهایی برای انتقال 
روایت مقاومت تبدیل شدند. این رویکرد نشان داد که نفوذ 
اجتماعی، مهم تر از نشانه های سیاسی است و اگر روایت درست 
از مسیر درست عبور کند، می‌تواند لایه های مختلف جامعه را 
درگیر کند. این تجربه موفق، نیازمند نهادینه سازی برای آینده 
است؛ از طریق گفت‌وگوی مستمر با گردانندگان این رسانه ها و 
رفع نقاط ضعف احتمالی، تا شبکه‌ای پایدار برای دفاع رسانه‌ای 
در برابر هجمه های شناختی و رسانه‌ای توسط دشمنان شکل 
گیرد. از دیگر نقاط قوت، »پرهیز نسبی از تشتت گفتمانی« بود. 
در شرایطی که حجم تحلیل ها و اخبار می توانست جامعه را در 

وضعیت جنگی دچار سردرگمی کند، در مجموع روایت واحدی 
از وضعیت جنگی حفظ شد. هرچند در مقاطعی، اظهارنظرهای 
ضعیف یا ناهماهنگ برخی مسئولان، این انسجام را تهدید کرد، 
اما تجربه کلی نشان داد که جامعه تشنه روایت منسجم است. 
این مسئله ضرورت هم‌افزایی نهادی در تولید محتوا و پرهیز 
از پیام های متناقض را دوچندان می کند؛ چراکه روایت واحد، 
بازتاب اراده و قدرت واحد دو بال حکمرانی یعنی بدنه حاکمیتی 

و بدنه اجتماعی است.
در سطحی عمیق‌تر، »روایت سازی هویتی و تمدنی« از جنگ 
تحمیلی سوم یکی از برجسته‌ترین نقاط قوت آن بود. تقابل 
ایران اسلامی با جبهه آمریکایی ـ صهیونیستی، در تحلیل های 
تحلیل گران و صاحبان تریبون، از سطح یک درگیری محدود 
سلطه  پروژه  با  مقاومت  جبهه  نبرد  قالب  در  و  رفت  فراتر 
منطقه‌ای بازتعریف شد. پیوند دادن این نبرد با تجربه های 
یمن، فلسطین، لبنان و سوریه، به آن معنایی امت محور بخشید 
و نشان داد که سرنوشت این تقابل، تنها به ایران محدود 
نمی شود، بلکه بر کل جبهه تمدنی جهان اسلام اثرگذار است. 
تثبیت این روایت تمدنی، می تواند جایگاه ایران را در معادلات 

منطقه ای و جهانی عمیق تر کند.
در کنار این روایت‌های کلان، »نمادسازی میدانی و مردمی« 
مستمر،  حضور  با  خیابان ها،  کرد.  ایفا  اساسی  نقشی 
راهپیمایی ها، دیوارنگاره‌ها و کنش‌های خودجوش مردم 
مبعوث شده ایران عزیز، به صحنه نمایش آمادگی و مقاومت 
ملی بدل شدند. این نمادسازی ها یادآور تجربه دفاع مقدس 
بود؛ جایی که مردم نه مخاطب صرف روایت، بلکه خالق آن 
بودند. همان گونه که مادری با سامان‌ دادن خانه پیش از ورود 
مهمان، بی‌آنکه سخنی بگوید، روایت نظم و آمادگی خود را 
نمایش می‌دهد، ملت ایران نیز با حضور و رفتار خود در صحنه، 

پیام مقاومت خود را به جهان مخابره کرد.  مهندسی همبستگی 
اجتماعی »با سه ضلع دولت، ملت و میدان«، از دیگر نقاط قوت 
برجسته جنگ 40 روزه بود. در این الگو، همدلی جایگزین 
انتقادهای فرساینده و غیرسازنده شد و نوعی هم‌افزایی در 
فضای عمومی شکل گرفت. تداوم این رویکرد، به‌ویژه در شرایط 
جنگی، ضرورتی راهبردی است؛ چراکه شکاف های داخلی، 

بزرگ ترین سرمایه دشمن در جنگ شناختی به شمار می روند.
همچنین، توزیع نقش های مردمی، به‌ویژه برای نسل چهارم 
انقلاب، تجربه‌ای تعیین‌کننده و نقطه موفقیت‌آمیز برجسته‌ای 
بود. جنگ اخیر نشان داد روایت هایی که این نسل را بی تفاوت 
یا صرفا مجازی و مسمای به نسل z می‌دانستند، همانگونه 
که قائد شهید انقلاب اسلامی همواره بر آن تاکید می‌ورزیدند، 
کاملا نادرست است. حضور فعال این نسل در میدان، رسانه و 
کنش اجتماعی، تصویر تازه‌ای از جوان ایرانی ترسیم کرد؛ نسلی 
که مفاهیم مقاومت را با گوشت و پوست خود در وضعیت جنگی 
لمس کرد و آموخت و به رشد رسید. استمرار این نقش‌آفرینی، 
از مسیر گروه های جهادی، تجربه های میدانی و بهره گیری از 
ظرفیت مناسکی چون منسک اربعین حسینی، می تواند به 
تحقق حکمرانی مردمی در شرایط جنگی و پساجنگی کمک کند.

در نهایت، بهره گیری از سرمایه های تاریخی و معنوی، ستون 
مکمل این پیروزی شناختی در بستر سومین جنگ تحمیلی بود. 
بازخوانی تجربه دفاع مقدس و اسکن آن برای وضعیت جدید، 
الگویی کارآمد برای مدیریت بحران فراهم کرد. در کنار آن، تقویت 
بنیه معنوی جامعه با نقش‌آفرینی روحانیت و تبیین مفهوم 
توکل و اقتدار ایمانی، آرامش روانی مردم را تثبیت کرد. همچنین 
استفاده از ظرفیت مداحان و هنرمندان حماسی، به‌ویژه آنان 
که زبان روایت و تجربه زیسته مقاومت را می‌شناسند، به زنده 

نگه داشتن روحیه جهادی کمک شایانی کرد.

نقاط ضعف: خلأهایی که باید ترمیم شوند
در کنار این نقاط قوت، جنگ تحمیلی سوم ضعف هایی نیز داشت 
که بی توجهی به آنها می تواند در بحران های آینده هزینه ساز شود.

نخستین ضعف، چیدمان ناهماهنگ و بعضا دیرهنگام اخبار 
بود. روایت پیروزی تدریجی نیازمند زمان بندی دقیق و چینش 
هوشمند اطلاعات است؛ امری که در برخی مقاطع به خوبی 
محقق نشد و باید با بازآرایی حرفه‌ای شبکه‌های خبری ترمیم شود.

ضعف مهم دیگر، فقدان سناریوسازی رسانه‌ای برای آینده 
جنگ بود. جامعه نیاز دارد بداند که تشدید و تخفیف درگیری ها 
بخشی طبیعی از جنگ است و مسیر نهایی، با استقامت و صبر رقم 
می خورد. ترسیم دورنمای روشن از پیروزی، همان درسی است که 
یمنی ها و ملت ایران در دفاع مقدس به خوبی آموخته‌اند و باید 

دوباره به زبان امروز بازگو شود.
در نهایت، مدیریت عطش خبری و سبک زندگی در بحران، از 
جمله کاستی های جدی در بستر جنگ تحمیلی سوم بود. تبدیل 
مخاطب منفعل به کنشگر، آموزش تولید محتوای امیدبخش و 
ترویج زیست عادی در شرایط جنگی، نیازمند برنامه‌ریزی پیشینی 
و بهره گیری از متخصصین حوزه روانشناسی است. لذا تدوین 
راهنماهای عملی برای زندگی روزمره در بحران، می تواند جامعه 

را از فرسایش روانی مصون بدارد.
نتیجه اینکه جنگ 40 روزه نشان داد که پیروزی در جنگ شناختی، 
اتفاقی و مقطعی نیست، بلکه حاصل شبکه‌ای از سرمایه های 
تاریخی، مردمی، رسانه‌ای و معنوی است. آینده مقاومت ایران 
درگرو آن است که این نقاط قوت از سطح تجربه به سطح ساختار و 
راهبردهای بروزیافته مستمر ارتقا یابند و نقاط ضعف، پیش از تکرار 
بحران های جدید، ترمیم شوند. تنها در این صورت است که قدرت 
و مقاومت ملی، نه فقط در میدان نبرد، بلکه در میدان ذهن ها نیز 

پایدار و بازدارنده خواهد ماند.

زیرساخت های پیروزی در نبرد با استعمار

درس های جنگ تحمیلی سوم در بازمهندسی قدرت مقاومت ملی
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 محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور:
 حق مسکن کارگری به سه میلیون تومان افزایش یافت
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ویژه

عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین:
ایران هرگز تسلیم خواسته های غیرقانونی دشمنان نخواهد شد

محسن سلگی
گاه مسائل سیاسی آ

در تاریخ جوامع انسانی به ویژه جهان اسلامی و ایرانی، لحظاتی وجود 
دارد که مردم به صورت خودجوش و گسترده به خیابان ها می‌آیند؛ نه 
فقط برای اعتراض یا مطالبه، بلکه برای اعلام و تحقق اراده جمعی خود. 
چنین پدیده‌ای را می توان از منظر فلسفه سیاست، جامعه شناسی و 
 active( »روان شناسی اجتماعی به عنوان شکلی از »همبستگی کنش مند

solidarity( تحلیل کرد.

از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به این سو، حضور مردم در خیابان در لبیک به رهبری آیت الله 
سیدمجتبی خامنه‌ای و در عزای امام شهید سیدعلی خامنه‌ای، به شب ۶۰ رسیده است. 
این حضور در تاریخ جنگ ها در دنیا بی نظیر است و سطحی نوین از بازدارندگی و عنصری 
جدید در نظریه همبستگی اجتماعی است. از این‌رو در نظریه مند کردن پدیده مذکور باید 
این ملاحظه را در نظر داشت که از تقلیل به نظریه های فلسفی و جامعه شناسانه مصون 
ماند. به عبارت اخری، حضور مردم در سومین جنگ تحمیلی یک حضور استثنایی و بی مشابه 

است، اما در عین حال می توان تا حدی این پدیده را با نظریه ها توضیح داد.

۱. از منظر دورکیم؛ بازسازی امر جمعی
امیل دورکیم در نظریه همبستگی اجتماعی خود، دو گونه پیوند را برمی شمرد: همبستگی 
مکانیکی و ارگانیکی. در لحظات بحرانی، حتی در جوامع مدرن با ساختار ارگانیکی، نوعی 
بازگشت به همبستگی مکانیکی رخ می‌دهد؛ یعنی افراد در احساس، عاطفه و هدف یکی 
می‌شوند و جامعه موقتا به »خود آگاهی معنوی« دست می یابد. حضور جمعی مداوم در 
فضاهای عمومی را می توان جاری شدن ضمیر جمعی در بدن اجتماعی دانست؛ یک نوع 

یادآوری معنای مشترک زیستن.

۲. از منظر آرنت؛ کنش به مثابه تولد سیاسی
هانا آرنت، کنش جمعی را جوهر سیاست می‌داند. او معتقد است انسان زمانی واقعا »در 
جهان ظاهر می شود« که با دیگران در یک میدان مشترک حضور یابد و از طریق گفتار و عمل، 
واقعیت جدیدی بسازد. در این معنا، استمرار حضور جمعی نوعی »احیای عاملیت سیاسی« 

است که می تواند به خلق معنا، امید و نظم تازه اجتماعی بینجامد.

۳. از منظر فوکو و قدرت انضباطی
میشل فوکو بر رابطه میان قدرت و مقاومت تاکید می کرد. از دید او، هر ساخت قدرت شبکه‌ای 
از مقاومت را نیز تولید می‌کند. حضور جمعی مداوم، می تواند شکل تازه‌ای از »قدرت بازدارنده 
اجتماعی« باشد؛ یعنی جامعه خود به عامل تنظیم‌گر بدل می شود، نه صرفا ابژه سیاست. 

این وضعیت، تعادلی میان قدرت نمادین و قدرت اجتماعی ایجاد می کند.

۴. از دیدگاه پدیده شناسی اجتماعی
لفرد شوتس یا یورگن هابرماس، چنین اجتماعاتی می توانند  از منظر پدیده شناسی آ
نمایانگر شکل گیری »حضور بین‌الاذهانی« باشند؛ جایی که کنشگران نه به عنوان افراد 

جدا، بلکه به عنوان شعور جمعی در حال تجربه و بازسازی جهان اجتماعی خود هستند.

۵. سطح نوینی از بازدارندگی
وقتی اجتماع به سطحی از وحدت می‌رسد که بازتولید معنا و قدرت نمادین را در خود جای 
می‌دهد، می‌تواند به »بازدارنده نمادین« تبدیل شود؛ نوعی قدرت نرم )soft deterrence( که 
نه با ابزار نظامی بلکه از راه اراده جمعی و سرمایه همبستگی، مانع فروپاشی یا تهدید می شود.

۱. قوت‌های تجمعات مردمی
الف. سرمایه همبستگی

چنین تجمع هایی سطح بالایی از سرمایه اجتماعی تولید می کنند. مردم در تجربه مشترک 
حضور، احساس می کنند بخشی از یک کل بزرگ‌ترند. این حس تعلق، اعتماد افقی میان 
افراد را تقویت می کند. از دید پیر بوردیو این سرمایه می تواند بعدها در قالب همکاری 

اجتماعی و مشارکت مدنی خود را نشان دهد.
ب. بازسازی معنای جمعی

در لحظات بحرانی، حضور جمعی به بازسازی معنا و هویت اجتماعی کمک می کند. انسان ها 
از »انزوای منفرد رسانه‌ای« بیرون می‌آیند و در ارتباط چهره به چهره، دوباره احساس پیوند 
با جهان واقعی و دیگران پیدا می کنند. این بعد، پدیده را از نگاه فلسفی، دارای کیفیتی 

»تطهیرگر« و »احیاکننده معنا« می کند.

ج. قدرت نمادین و بازدارندگی اجتماعی
از لحاظ کارکردی، چنین تجمع هایی می توانند نقش قدرت نرم اجتماعی ایفا کنند؛ یعنی 
پیام همبستگی و وحدت را به درون و بیرون منتقل کنند. در نظریه فوکویی، این امر نوعی 

بازتعریف قدرت از »سلطه« به »خودسامان یابی« است.

۲. ضعف ها و آسیب های بالقوه
الف. موقتی بودن شور جمعی

کنش های پرشور معمولا با قانون زوال انرژی جمعی مواجهند. به بیان دقیق تر، عواطف 
شدید نمی توانند به صورت مستمر دوام آورند. امیل دورکیم در این رابطه می گوید جامعه 
پس از لحظه آیینی و پرشور، باید به وضعیت روزمره بازگردد و اگر نتواند این گذار را هدایت 

کند، دچار خلأ معنا یا بی نظمی می شود.
ب. وابستگی به »وقایع«

اگر اجتماع بزرگ صرفا در پاسخ به یک حادثه یا محرک بیرونی شکل گیرد، پس از فروکش 
هیجان اولیه ممکن است پراکنده شود. این وضعیت نشان از ضعف در نهادینه شدن است؛ 

یعنی کنش جمعی هنوز به ساختار تبدیل نشده است.
ج. فرسایش بدنی و ذهنی

حضور طولانی در خیابان ها و شب‌زنده‌داری های پی‌درپی می تواند پیامدهای جسمی 
و روانی برای شهروندان داشته باشد؛ خستگی، کاهش تمرکز و افت کارکردهای روزمره از 
جمله این پیامدهاست. در فلسفه زیست  ـسیاست فوکو، این حالت »دم‌دستی شدن بدن 

اجتماعی« تلقی می شود.

۳. چگونه این حضور را از خطر موقتی بودن رها کنیم؟
الف. تبدیل شور به ساخت نهاد

پایداری کنش جمعی وقتی ممکن است که شور اجتماعی به قالب های نهادینه شده منتقل 
شود. انجمن های فرهنگی، گروه های داوطلب، شوراهای محلی، فعالیت های هنری و 
علمی و شبکه های خدمت‌رسانی اجتماعی. این نهادها ادامه همان روح جمعی‌اند، با 

شکلی پایدارتر و کم‌هزینه‌تر.

ب. حفظ حافظه جمعی
با ثبت و روایت منظم این حضورها از طریق هنر، فیلم، شعر، یا خاطره نگاری جامعه می تواند 
هیجان را بدل به حافظه همبستگی کند. حافظه جمعی، جایگزین حضور فیزیکی دائم 

می شود، اما همان معنا را حفظ می کند.
ج. انتقال از فضا به معنا

هر جنبش اجتماعی باید پس از مرحله فیزیکی در خیابان، وارد مرحله معنایی شود؛ 
گفت‌وگو، بازاندیشی، آموزش و تدوین ارزش ها. در این گذار، میدان عمل از خیابان به ذهن 

و ارتباطات روزمره منتقل می شود.
د. سازمان دهی مشارکت مدنی روزمره

اگر انرژی جمعی در شکل های ساده تر از همیاری روزانه )مثلا کمک اجتماعی، همفکری 
محلی، پروژه‌های کوچک انسان‌دوستانه( ادامه یابد، حضور به حالت ناپایدار و دفعی تبدیل 

نمی شود و حتی همبستگی با گروه های خاکستری و نسبتا بی تفاوت، تقویت می شود.

جمع بندی
در کل، حضور جمعی مردمی یک صورت آیینی از اراده اجتماعی است؛ اما برای پایدار شدن 

باید از سطح آیین و عاطفه به سطح نهاد و معنا عبور کند.
پایداری واقعی نه در تکرار شبانه حضور خیابانی، بلکه در قابلیتی است که جامعه برای تبدیل 
احساس به ساختار پیدا می کند؛ همان چیزی که آرنت آن را »تولد سیاسی« و دورکیم »تقدیس 
جامعه خود« می نامند. در این بستر، »عضویت در سازمان های داوطلبانه« )مثل بسیج یا هر 

نهاد مشابه مردمی( به عنوان مرحله نهادی و پایدار حضور جمعی مطرح می شود.

۱. تبدیل حضور خیابانی به عضویت داوطلبانه
پدیده حضور جمعی، اگر به مرحله سازمان یابی نرسد، در همان سطح احساسی باقی 
می ماند. یکی از راه های عبور از »هیجان لحظه‌ای« به »پایداری اجتماعی« آن است که 
جامعه، امکان انتقال این انرژی را به قالب های داوطلبانه و ساختارمند فراهم کند. در این 
معنا، عضویت در نهادهای مردمی )مثل بسیج، انجمن های خدماتی، داوطلبان امداد 
یا تشکل های فرهنگی و آموزشی( نه لزوما بازگشت به خیابان، بلکه ادامه همان روح 

همبستگی در بستر منظم و روزمره است.

۲. نقش عضویت در سازمان های مردمی )نمونه: بسیج(
نهادینه سازی همبستگی

در نظریه جامعه مدنی، پیوستن افراد به گروه های داوطلبانه باعث تثبیت ارزش های 
شور  که  می‌دهد  امکان  مردم  به  نهادهایی  چنین  در  عضویت  می‌شود.  جمعی 

اجتماعی شان را در مسیر خدمت، آموزش و دفاع از ارزش های مدنی به کار برند.
پاسداری از حافظه جمعی

گروه های داوطلب، حامل »حافظه اجتماعی لحظه های همبستگی« هستند. آنچه در 
خیابان شکل گرفته، در قالب فعالیت روزمره استمرار می‌یابد. از نگاه دورکیمی، این گروه ها 

»نهادهای آیینی درون جامعه« هستند که امر مقدس همبستگی را حفظ می کنند.

بازدارندگی نرم
فوکو و بوردیو هر دو بر اهمیت قدرت نمادین تاکید دارند. نهادهای مردمی نوعی قدرت 
نرم بازدارنده ایجاد می کنند؛ قدرتی نه از جنس زور، بلکه از جنس معنا، همکاری و شبکه 

اجتماعی. این شبکه، ثبات اجتماعی و امنیت روانی را افزایش می دهد.
پرورش عاملیت اجتماعی

براساس دیدگاه هابرماس، چنین عضویتی امکان گفت‌وگو و کنش ارتباطی را تقویت 
می کند؛ یعنی شهروند نه تماشاگر، بلکه عامل فعال در جهان اجتماعی خود می شود.

3. چگونه این عضویت، مصونیت ایجاد می‌کند؟
1. توزیع بار مسئولیت

 با گسترش عضویت، مسئولیت اجتماعی بین افراد تقسیم می‌شود، خستگی جمعی 
کاهش می یابد.

2. پیوستگی نسلی
نهادهای مردمی می توانند ارزش های مشترک را به نسل های بعد منتقل کنند.

3. تاب‌آوری اجتماعی
در جامعه شناسی بحران، شبکه های داوطلبانه یکی از اصلی‌ترین عوامل مقاومت جامعه 

در برابر شوک ها هستند.
راه مصون نگه‌ داشتن حضور مردمی از خطر موقتی بودن، گذار از خیابان به نهاد است. 
عضویت در بسیج و نهادهای مشابه، اگر مبتنی بر داوطلبی، خدمت اجتماعی و توسعه 
سرمایه انسانی باشد، می تواند شکل پایدار و کارآمدی از همان همبستگی باشد که پیشتر 
در لحظه های جمعی ظهور کرده است. این گذار، شور را به شعور تبدیل می‌کند و تجربه 

حضور مسئولانه را به حضور مسئولیت مدنی و فرهنگی ارتقا می دهد.

فرصت-تهدید در تجمعات شبانه مردمی

سطح نوینی از بازدارندگی

محمد امامی
دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

در جهان امروز، تاب‌آوری اجتماعی به یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم برای بقا و 
شکوفایی جوامع تبدیل شده است. جامعه ایران نیز، با توجه به چالش های 
سیاسی همچون تهاجم بیگانگان، زیست محیطی، اقتصادی و دگرگونی های 
سبک زندگی، بیش از هر زمان دیگری به این توانایی جمعی نیازمند است. اما 
ریشه های این تاب‌آوری در جامعه ما کجاست؟ آیا صرفا واکنشی به بحران هاست 
یا در لایه های عمیق‌تری چون فرهنگ عمومی تنیده شده است؟ در این نوشتار 
نگاهی ژرف و عمیق به فرهنگ عمومی بعنوان سازوکاری پنهان و موثر در تاب‌آوری 

جامعه ایران در بحران های مختلف پیش آمده می شود.

1.  فرهنگ عمومی و تاب آوری اجتماعی
تاب‌آوری اجتماعی را می توان، توان جمعی یک جامعه برای مدیریت تنش ها و 
بحران ها بدون از دست دادن انسجام و هویت تعریف کرد. در این میان فرهنگ 
عمومی نقشی محوری ایفا می کند؛ چرا که مجموعه‌ای از معانی، روایت ها، 
آیین ها و روابطی است که جامعه را در لحظات ناپایداری به هم پیوند می‌زند. 
از منظر جامعه شناسی فرهنگی سه مولفه کلیدی فرهنگ عمومی بر تاب‌آوری 

تاثیرگذارند: 
سرمایه اجتماعی: سطح اعتماد، همکاری و شبکه های ارتباطی میان افراد.

گاهی عمومی و توانایی تشخیص  سرمایه شناختی: میزان سواد رسانه‌ای، آ
اطلاعات صحیح از نادرست.

سرمایه نمادین: معانی مشترک، روایت ها و آیین‌هایی که تجربیات دشوار را قابل 
تحمل و فهم‌پذیر می‌کند.

2. نقاط قوت فرهنگی؛ حافظان تاب آوری جامعه
عواملی در جامعه ایران هستند که باعث پایداری و تاب‌آوری در جامعه ایران 

می شود:
خانواده به عنوان شبکه اصلی حمایت: بیش از 70 درصد افراد در بحران های 
اقتصادی به حمایت خانواده متکی هستند. این نهاد، حتی در شرایط سخت 

همچون فضای جنگ و تنش بین المللی نقش لنگرگاه ثبات را ایفا می کند.
آیین ها و حافظه تاریخی- فرهنگی: جشن های باستانی مانند نوروز، آیین های 
مذهبی و مناسبت های ملی مانند یلدا با ایجاد ریتم احساسی مشترک و تاب‌آوری 
ادراکی به جامعه کمک می کنند تا فشارها را قابل تحمل تر بیابد. این آیین ها پیوند 

میان نسل ها و خاطرات جمعی را زنده نگه می دارند.
ظرفیت روایتگری فرهنگی: طنز، ضرب‌المثل ها، ادبیات و سینمای اجتماعی، 
ابزارهایی قدرتمند برای تنظیم گر عاطفی جامعه در زمان بحران هستند. این 
روایت ها، تجربیات سخت را در قالبی معنایی بازسازی می کنند و به مردم کمک 

می کنند تا با چالش‌ها کنار بیایند.

3. چالش های تضعیف کننده فرهنگ عمومی و تاب‌آوری جامعه
اما عواملی نیز وجود دارد که تاب آوری در جامعه ایرانی را تهدید می کند:

کاهش اعتماد اجتماعی: روند نزولی اعتماد میان فردی و نهادی، فضای جامعه را 
با اضطراب، شایعه پراکنی و قطبی شدن روابط آلوده می کند.

فرسایش الگوهای همبستگی سنتی: تغییر سبک زندگی شهری، مهاجرت و تضعیف 
روحیه محله محور شبکه های حمایتی سنتی را کمرنگ می کند.

شوک‌های اقتصادی مکرر: تکرار بحران های اقتصادی منجر به خستگی جمعی، کاهش 
امید و تضعیف توانایی جامعه برای مواجهه آرام و سازنده با مشکلات می شود.

انفجار اطلاعات و کاهش سرمایه شناختی: مواجهه با حجم انبوه اطلاعات غیر دقیق 
و اغراق شده، توانایی افراد برای تفکر انتقادی را کاهش می دهد.

با توجه به شناخت نسبی از تاب‌آوری، پرداختن به فرهنگ عمومی برای جامعه 
ایران به دلایل زیر، حیاتی و مهم است: 

ماندگاری: نهادهای فرهنگی مانند خانواده و آیین ها، اغلب دیرپا تر از نهادهای 
رسمی عمل می کنند و در بزنگاه ها، پناهگاه جامعه می شوند.

تعدیل کننده تجربه جمعی: در شرایطی که فشارها به طور نا برابر توزیع می شوند، 
فرهنگ مشترک به متعادل کننده تجربه جمعی تبدیل می شود.

ظرفیت معناسازی: تاریخ ایران نشان داده است که جامعه ما توانایی تاریخی در سازوکار 
معنا در مواجهه با بحران ها را دارد؛ یعنی تبدیل رنج به تجربه قابل فهم و قابل تحمل.

4. راهبردهای تقویت فرهنگ عمومی تاب آور
داده های موجود، راهبردهای مشخصی را برای تقویت فرهنگ عمومی و در نتیجه 

تاب  آوری جامعه پیشنهاد می کند: 
بازسازی اعتماد اجتماعی: از طریق افزایش شفافیت، ارتباطات، ارتقای سواد 

رسانه ای در مدارس و دانشگاه ها و تقویت شفافیت در روایت سازی عمومی.
تقویت سرمایه فرهنگی فعال: حمایت هدفمند از هنرهای اجتماعی، سینمای امید 

محور، کتابخوانی عمومی و فعالیت های فرهنگی مشارکتی.
افزایش سواد هیجانی جامعه: آموزش مهارت‌هایی چون حل مسئله، گفت‌وگو، 

مدیریت هیجان و مشارکت اجتماعی در سطوح مختلف آموزشی و رسانه ای.
تقویت  عمومی،  فضاهای  ایجاد  محوری:  محله  و  همیاری  سنت های  احیای 

انجمن های محلی و پشتیبانی از گروه های داوطلب.
ارتقای سرمایه شناختی دیجیتال: ارائه برنامه‌های آموزشی برای افزایش سواد 

رسانه ای، تفکر انتقادی و تشخیص اخبار جعلی.

جمع بندی
تاب‌آوری جامعه ایران، ترکیبی پیچیده از ظرفیت‌های پایدار و چالش های 
فرسایشی است. تقویت این تاب‌آوری بیش از آنکه پروژه امنیتی یا اقتصادی 
باشد، یک پروژه فرهنگی - اجتماعی است. این پروژه با تقویت معنا، 
گاهی در تار و پود فرهنگ عمومی، جامعه را قادر می سازد تا  همبستگی و آ
نه تنها در برابر بحران ها مقاومت کند، بلکه از دل آنها بازآفرینی شده و قوی تر 
شود. فرهنگ عمومی در نهایت، سپری نامرئی اما قدرتمند در برابر امواج 

متلاطم روزگار است.

محمد عرفان خانی
گاه مسائل سیاسی آ

برخی گمـان می کننـد حضـور خیابانـی مـردم و پشـتیبانی جامعـه از جمهوری 
اسلامـی در جریـان جنـگ ۴۰ روزه و روزهـای اخیـر، بـه معنـای اسـتبدادزدگی 
و پذیـرش خودکامگـی حاکمیـت اسـت کـه منجـر بـه مصونیـت مقامـات 
حاکمیتـی از هرگونه نقـد و اعتراض می شـود و سـطح ثروت‌اندوزی شـخصی 

و سـودجویی اقتصـادی مقامـات حکومـت را تشـدید می کنـد.
از ایـن منظـر، حمایـت مـردم از جمهـوری اسلامـی در راسـتای تـداوم فرهنـگ 

سیاسـی اسـتبدادزدگی و شـخصیت گرایی ایرانیـان تحلیـل می شـود.
همانطور که همین اخیرا فرخ نگهدار، انتخاب مقتدرانه رهبر جدید و حمایت 
قاطـع مـردم از چنیـن انتخابـی را محصـول فرهنـگ تاریخـی اسـتبدادزدگی 
و شـخصیت گرایی حاکـم در ایـران دانسـت. ایـن قبیـل دیدگاه هـا معمـولا 

براسـاس چنیـن فرضـی شـکل می گیرنـد:
و  اقتصـادی  سـلطه  اعمـال  درحـال  دائمـا  ایـران  خودکامـه  حاکمیـت 
ثروت‌اندوزی اسـت که به تـورم سرسـام‌آور و اوضاع معیشـتی آشـفته منتهی 
می شـود. از ایـن رو حاکمیت بایـد توسـط جامعـه در تنگنا و فشـار شـدید قرار 
بگیرد تـا تحت فشـار به ایـن روند تمامیـت خواهانـه پایان دهـد یا دسـت کم از 

سـطح تمامیـت خواهـی حاکمیـت، کاسـته شـود.
حـالا حضـور مـردم در خیابـان و اعلام حمایـت جامعـه از جمهـوری اسلامـی 
به بهانـه ایسـتادگی مقابل دشـمن، نـه تنها امـکان اعتـراض علیـه حاکمان و 
تعدیـل تمامیت خواهـی اقتصـادی حاکمیـت را سـلب می کنـد بلکـه حکومت 
تمامیت خـواه جمهـوری اسلامـی را از تـداوم حمایـت مـردم مطمئـن کـرده و 
تشـدید رفتار گسـتاخانه و تمامیت خواهانه حاکمیت را در پی خواهد داشت.
چنیـن فرضـی در حالـی مـطرح می شـود کـه هیـچ گواهـی و شـاهدی بـرای 
آن وجـود نـدارد. علاوه بـر اینکـه هیـچ گاه ادعـای اپوزیسـیون مبنـی بـر 
سـلطه جویی اقتصـادی و ثروت‌انـدوزی کلیـت حاکمیـت ایـران بـه اثبـات 
نرسـیده، انـدک احتمالـی کـه بـرای احـراز فسـاد اقتصـادی حاکمیـت وجـود 

داشـت نیـز بـا وقـوع جنـگ اخیـر بـه کلـی منتفـی شـد.
مسـلما اگر مقامات حکومت کوچک‌ترین اهتمامی به ثروت اندوزی و انتفاع 
اقتصـادی داشـتند، به محض شـنیدن خبـر جنگ، بـه همـراه حجـم انبوهی از 

مـال و ثروت، پا به فـرار می گذاشـتند تا از گزنـد جنگ در امـان بمانند.
اما نه تنهـا بی توجـه به تمـام تعلقـات دنیا، تا پـای جـان مقابل نـیروی خارجی 
ایسـتادند بلکـه حتـی در ایـن مسـیر، از تقدیـم جـان خانـواده و نزدیـکان نیـز 
دریغ نکردند. مسـئولین کشـور در مسـیر حفظ و صیانـت از امنیت ملـی، تمام 
مخاطرات پیش‌رو حتی خطـر مرگ خانواده و عزیـزان را نیز به جـان خریدند و 

تحـت هیـچ شـرایطی حاضر بـه تـرک وطن نشـدند.
درسـت بـرخلاف کارگـزاران پیشـین ایـران کـه بـه محـض احسـاس خطـر، 
دارایی هـای خزانـه کشـور را ربـوده و بـرای همیشـه از کشـور خارج می شـدند. 

نقـل اسـت کـه رضـا شـاه بعـد از شـنیدن خبـر حملـه متفقیـن، بـه سـرعت نـزد 
فروغی رفت و برای بقای سـلطنت در خاندان پهلوی از او درخواست وساطت 
و شـفاعت کرد. وسـاطت فروغی نزد سـران متفقین، خروج رضا شـاه از کشور 

و پادشـاهی محمدرضـا شـاه را بـه دنبـال داشـت.
سـرانجام رضا شـاه به همراه حجـم انبوهی از مـال و ثروت که اعتراض شـدید 
نماینـدگان مجلـس شـورای ملـی از جمله علـی دشـتی را بـه دنبال داشـت، از 
کشـور گریخت و مردم ایـران را در مهلکه قحطـی دوم که به مرگ سـه میلیون 

نفـر منجر شـد، گرفتـار کرد.
بـا ایـن اوصـاف، قطعـا حضـور خیابانـی گسـترده در کنـار اعلام انزجـار از نـیروی 
متجـاوز خارجـی و اعلام پشـتیبانی قاطـع از چنیـن مسـئولینی، بـه معنـای 
و  استبداد‌سـتیزی  نهایـت  گفـت  می‌تـوان  بلکـه  نیسـت  اسـتبدادزدگی 

اسـت. سلطه سـتیزی 
نیرویـی کـه امروز راه خودکامگـی و اسـتبداد در پیـش گرفتـه و دائمـا درحـال 
نقض حقـوق ملـی ایرانیـان اسـت، نـه حاکمیـت داخلی بلکـه دشـمن خارجی 
اسـت. ایـن آمریکاسـت کـه بایـد از سـوی ملـت ایـران، یکپارچـه و منسـجم 
محکـوم شـود تـا از ایجـاد رویارویـی میـان جامعـه و حاکمیـت و تضعیـف 
حاکمیت مرکزی مأیـوس شـده و هیـچ راه گریزی از تمکین حقـوق ملت ایران 
نداشـته باشـد. آمریکا همیشـه بـه دنبـال گریـز از تمکیـن حقوق مسـلم ملت 
ایـران اسـت و امروز ایـن راه گریـز را در شـکاف های داخلـی ایـران جسـت‌وجو 

می کنـد.
دشـمن تصور می کند با تشـدید شـکاف های داخلـی، روند پشـتیبانی جامعه 
از حاکمیت متوقف می‌شود و با افزایش سـطح رویارویی جامعه و حاکمیت، 
عـملا قـدرت تامیـن حقـوق ملـت ایـران از حاکمیـت سـلب خواهـد شـد. چون 
قدرت مقاومـت جمهـوری اسلامـی مقابل سـلطه‌جویی آمریـکا از پشـتیبانی 
عمومـی مـردم نشـأت می گیـرد و بـا کاهـش سـطح پشـتیبانی عمومـی، 

جمهـوری اسلامـی دیگـر تـوان مقاومـت نخواهـد داشـت.
با تحقق چنین سـناریویی، این ایران اسـت که هیچ راه گریزی از تسلیم بی قید 
و شـرط مقابل آمریکا نداشـته و برای همیشـه باید با چشـم‌انداز الـزام آمریکا 
به تمکین حقوق ملی ایران وداع کند. آمریکا در مسـیر پیشبرد این سناریو به 
قدرت نرم جبهه رسانه‌ای اپوزیسـیون ایران متکی است و از این طریق تلاش 

می کند جامعه و حاکمیـت ایران در مقابل هـم قرار دهد.
امـا اگـر انسـجام دولت-ملـت ایـران به سـطحی برسـد کـه هیـچ امکانـی برای 
ایجـاد شـکاف داخلـی و قطـع پیونـد مـردم و حاکمیـت وجود نداشـته باشـد، 
نـیروی خارجـی از اعمـال فشـار اقتصـادی و نظامـی ناامید شـده و لاجـرم باید 
تمکین مطالبات ملی ایـران را بپذیرد. حضور خیابانی مردم در راسـتای تامین 

همیـن ضرورت ملی اسـت.
حضـور خیابانـی و اعلام ایسـتادگی قاطـع مقابـل نـیروی خارجـی، دشـمن 
را از جلـب حمایـت افـکار عمومـی ایـران، مأیـوس می‌کنـد و شکسـت قـدرت 
نـرم جبهـه رسـانه‌ای دشـمن را بـه تصویـر می کشـد. بـا تـداوم ایـن حضـور 
هوشـمندانه می توان شـاهد قطع امید کامل دشمن از تشـدید شکاف های 

داخلـی و الـزام آمریـکا بـه تمکیـن مطالبـات ملـی ایـران بـود.

ظرفیت تاب آوری چقدر است؟

فرهنگ عمومی؛ سازوکار پنهان تاب آوری جامعه ایران
ضرورت حفظ و تداوم حضور خیابانی مردم

پشتیبانی هوشمندانه
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پرونده
ویژه

امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل:
ایران حق مقابله با دزدی دریایی آمریکا را دارد

مرضیه صادقیان
گاه مسائل اندیشه آ

تاریخ نشان داده است که اوج بلوغ و قدرت یک جامعه، نه در روزهای 
آرامش، بلکه در لحظات بحران آشکار می شود. جنگ تحمیلی سوم، آزمونی 
سخت برای سنجش عمق ریشه های هویتی و اجتماعی ایران بود. آنچه در 
این مدت رخ داد، فراتر از یک دفاع نظامی، روایتی از یک »معجزه اجتماعی« 
بود؛ معجزه‌ای که در آن، تفاوت های ظاهری، طبقاتی و جغرافیایی محو و 

جامعه ای پراکنده، به کالبدی واحد و پرقدرت تبدیل شد.

این پدیده، یادآور »بعثت اجتماعی« است که رهبر شهید وعده آن را داده بود؛ 
شاید چیزی شبیه همان تحولی که در صدر اسلام، اعراب پراکنده و قبیله‌ای 
را به یک »امت واحد« تبدیل کرد. مسئله اصلی این است که چگونه می توان 
این انسجام ناگهانی را به یک ظرفیت پایدار برای حکمرانی و تمدن سازی 

تبدیل کرد؟

پدیده »معجزه اجتماعی«؛ وقتی مرزها محو می شوند
معمول  منطق  که  بودیم  جلوه هایی  شاهد  جنگ،  نخستین  روزهای  در 
جامعه شناسی سیاسی را به چالش می کشید. مردمی که در مناطق محروم زندگی 
می کردند، با سخت‌ترین شرایط مالی، به شمال تهران و مناطق مرفه می‌رفتند تا 
خانه هایی که آسیب دیده‌اند را جارو بزنند و شیشه های شکسته را جمع کنند. این 

صحنه‌ها، تفسیرهای رایج درباره »تضاد طبقاتی« را باطل کرد.
نمونه دیگر، حضور گسترده جوانانی بود که در ظاهر و پوشش با جریان های 
رسمی فاصله داشتند، اما در صحنه، آماده بودند تا جان خود را برای دفاع از خاک 
و مردم فدا کنند. نمونه‌اش خانمی که با وجود پوشش غیرمعمول، از جان فدایی 
خود برای بسیجی و نظامی می گفت! اینها تصادف نبودند. اینها نشان‌دهنده این 
حقیقت است که »ولایت« و »عشق به وطن«، ریشه هایی عمیق تر از تفاوت های 
ظاهری دارند. جنگ، پرده ها را کنار زد و نشان داد که هسته مشترک انسانیت و 

ایمان، قوی تر از هر دوگانه‌سازی ظاهری است.

انسجام ملی؛ پاسخ به جنگ، نه فقط با موشک، که با »اتحاد«
پیروزی در جنگ، تنها در گرو نابودی اهداف نظامی دشمن نیست؛ بلکه در سطحی 
صِِموا 

َ
بالاتر، »تثبیت انسجام ملی« است. همان طور که قرآن کریم می فرماید: »وََاعتَ

رَّّقوا«؛ همه به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید.
َ

فَ
َ
بِِحََبْْلِِ الِلَّهِ جََمِِیعاً وََلا تَ

در این جنگ، مردم ایران نشان دادند که وقتی به »ساختار ولایت« متصل 
می شوند، از ترس ابرقدرت ها رها می شوند. آرامشی که در کف خیابان ها، در 
زنجیره‌های انسانی دور نیروگاه ها و در فریادهای »الله‌اکبر« هنگام بمباران حس 
می شد، آرامش حاصل از »اتحاد« بود. این آرامش، از جنس ایمان عمیق به این 
حقیقت است که خداوند یاور موحدان است. وقتی مردم با پرچم ایران در دست، 

کنار هم می ایستند، در واقع دارند خود را به دریای آرام ولایت متصل می کنند.

درس راهبردی: تبدیل انسجام لحظه ای به سازوکار پایدار
این انسجام شگفت‌انگیز، یک فرصت تاریخی است، اما اگر به درستی مدیریت 
»انسجام  نشود، ممکن است به فراموشی سپرده شود. برای تبدیل این 
بحران محور« به یک »سازوکار توسعه محور و تمدن‌ساز«، چند درس راهبردی 

وجود دارد:
۱. پرهیز از امیدآفرینی کاذب: مدیریت بحران و حکمرانی نباید بر پایه وعده های 
نسیه یا ابجدخوانی ها استوار شود. مردمی که در آوارها به دنبال کمک بودند، به 
دنبال صداقت هستند. امید واقعی، در گرو »عمل صالح« و »توسعه علمی« است، 

نه بازی با احساسات مذهبی.
۲. مدیریت دوگانه سازی‌ها: باید مراقب بود که جریان‌های تفرقه‌انداز، دوباره 
دوگانه های پوچ مانند »مردم و حکومت« یا »مسئولین و شهروندان« را زنده نکنند. 
واقعیت میدان جنگ نشان داد که شهید شدن مردم و مسئولین، یکسان است و 
منافع آنها گره خورده است. هرگونه تلاش برای ایجاد شکاف، تضعیف بنیان های 

دفاعی کشور است.
۳. تثبیت فرهنگ جهاد خدمت: اردوی جهادی جوانان مناطق محروم در تهران، 
الگویی از »جهاد خدمت« بود. این فرهنگ باید نهادینه شود تا فقر، مانع خدمت 
نباشد و ثروت، مانع تواضع نشود. این یعنی بازتولید همان روحیه‌ای که در صدر 

اسلام، مهاجرین و انصار را به برادری واداشت.

نتیجه گیری
جنگ 40 روزه، کلاس درس بزرگی برای جامعه ایران بود. درسی که نشان داد 
ایران، کشوری است که در آن »غیرت« با »عقلانیت« درآمیخته است. معجزه‌ای 
که این روزها رخ داد، همان معجزه بعثت اجتماعی است؛ تبدیل افراد پراکنده به 
یک »امت واحد« اگر بخواهیم این پیروزی را پایدار کنیم، باید بر پایه های مشترک 
انسانی و ولایی استوار شویم و از تشریک مساعی فراتر از تفاوت های ظاهری 
غافل نشویم. ایران امروز، با آرامش ایمانی و انسجام ملی، ققنوسی است که 
از آتش، با آرایشی جدید و قدرتمند سر برآورده و این، هدیه خون شهدا و اتصال 

مردم به ولایت است.

شادی ورشوچی
گاه مسائل فرهنگی آ

بحران های بزرگ معمولا لحظه هایی هستند که لایه های پنهان یک جامعه را آشکار 
می کنند. در چنین موقعیت هایی، بسیاری از سازوکارهای عادی زندگی دچار اختلال 
می شوند و جامعه ناچار است در زمانی کوتاه، خود را با شرایطی تازه تطبیق دهد. 
آنچه در این میان بیش از هر چیز تعیین کننده است، نه صرفا امکانات مادی یا 
ساختارهای رسمی، بلکه سرمایه های فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است؛ همان 
شبکه نامرئی از ارزش ها، اعتمادها و روابط انسانی که در شرایط عادی کمتر دیده 

می شود اما در لحظات بحرانی نقش حیاتی پیدا می کند.
یکی از نخستین جلوه های این سرمایه فرهنگی، شکل گیری همبستگی اجتماعی 
است. هنگامی که جامعه با تهدیدی فراگیر روبه‌رو می شود، مرزهای بسیاری 

از اختلاف ها و فاصله ها کمرنگ می شود و نوعی 
شکل  افراد  میان  در  مشترک  سرنوشت  احساس 
می گیرد. مردم در چنین شرایطی بیش از گذشته خود 
را بخشی از یک کل بزرگ تر می‌بینند؛ کلی که بقا و آرامش 
آن به رفتار و مسئولیت پذیری تک تک اعضا وابسته 
است. همین احساس مشترک، زمینه ساز کنش هایی 
می شود که شاید در شرایط عادی کمتر دیده شوند؛ از 
کمک های داوطلبانه و حمایت از آسیب‌دیدگان گرفته 

تا تلاش برای حفظ آرامش و امید در میان دیگران.
در بسیاری از بحران ها، این کنش های مردمی پیش از 
آنکه از سوی ساختارهای رسمی سازمان‌دهی شوند، 
به شکل خودجوش شکل می گیرند. افراد و گروه های 

کوچک، با تکیه بر حس مسئولیت اجتماعی و اعتماد متقابل، شبکه هایی از 
همکاری و حمایت ایجاد می کنند. چنین شبکه هایی گاه در قالب کمک های انسانی 
و گاه در قالب پشتیبانی عاطفی و روانی نمود پیدا می کنند. در واقع جامعه در این 
لحظات نشان می‌دهد که توانایی آن برای همیاری و مشارکت، بسیار فراتر از آن 

چیزی است که در شرایط عادی تصور می شود.
در کنار این نقاط قوت، بحران ها واقعیت های دیگری را نیز آشکار می کنند. 
همان طور که همبستگی می تواند تقویت شود، شکاف ها و ضعف های فرهنگی 
نیز ممکن است نمایان تر شوند. گسترش شایعات، انتشار اطلاعات نادرست یا 
واکنش های هیجانی، از جمله پدیده هایی است که در بسیاری از بحران ها مشاهده 
می شود. این وضعیت نشان می‌دهد که جامعه علاوه بر سرمایه های ارزشمند 
خود، با چالش هایی نیز روبه‌روست؛ چالش هایی که اگر مورد توجه قرار نگیرند، 

می توانند در آینده آسیب‌زا شوند. یکی از مهم‌ترین این چالش ها، مسئله اعتماد 
اجتماعی است. اعتماد همان عنصری است که همکاری و همبستگی را ممکن 
می کند. هرچه سطح اعتماد میان مردم و میان جامعه و نهادهای مختلف بیشتر 
باشد، هماهنگی در مواجهه با بحران نیز آسان تر خواهد بود. در مقابل، کاهش 
اعتماد می تواند سبب شود که حتی اقدامات درست نیز با تردید و واکنش های 
منفی مواجه شود. از این رو، تقویت اعتماد اجتماعی علاوه بر دوران آرامش، برای 

مدیریت شرایط بحرانی نیز ضرورتی اساسی به شمار می‌آید.
از سوی دیگر، تجربه بحران ها نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی تا چه اندازه در 
شکل‌دهی به رفتارهای جمعی تاثیرگذار است. ارزش‌هایی مانند مسئولیت پذیری، 
همدلی، ایثار و توجه به منافع جمعی، اگر در بطن فرهنگ جامعه نهادینه شده 
باشند، در لحظات دشوار به سرعت فعال می شوند و به نیرویی برای حفظ 
انسجام اجتماعی تبدیل می گردند. این ارزش‌ها به جامعه کمک می کنند تا در 
برابر فشارهای روانی و اجتماعی مقاومت بیشتری نشان دهد و از فروپاشی نظم 

اجتماعی جلوگیری کند.
اما شاید مهم‌ترین پرسشی که پس از عبور از هر بحران 
مطرح می شود، این باشد که چگونه می توان این 
تجربه را به سرمایه‌ای پایدار تبدیل کرد. اگر تجربه های 
دشوار تنها در حافظه کوتاه مدت جامعه باقی بمانند، 
با گذشت زمان فراموش می شوند و جامعه بار دیگر 
در مواجهه با بحران های آینده ناچار است از نقطه 
آغاز شروع کند. در مقابل، اگر این تجربه‌ها به شکل 
گاهانه مورد تحلیل و بازخوانی قرار گیرند، می توانند  آ
به مجموعه‌ای از درس های اجتماعی تبدیل شوند که 

راهنمای عمل در آینده باشند.
در چنین فرآیندی، توجه همزمان به نقاط قوت و 
ضعف اهمیت ویژه‌ای دارد. نقاط قوت باید به عنوان ظرفیت هایی پایدار تقویت 
شوند و به بخشی از الگوهای رفتاری جامعه تبدیل شوند. در عین حال، شناسایی 
ضعف ها نیز فرصتی برای اصلاح و بهبود فراهم می‌کند. جامعه‌ای که بتواند با 
نگاهی واقع‌بینانه تجربه های خود را ارزیابی کند، در حقیقت گامی مهم به سوی 
بلوغ اجتماعی برداشته است. در نهایت، بحران ها هرچند با دشواری و هزینه همراه 
هستند، اما می توانند فرصتی برای بازشناسی توانایی‌های یک جامعه نیز باشند. 
آنچه یک جامعه را از دیگری متمایز می کند، صرفا میزان منابع یا امکانات آن نیست، 
بلکه توانایی‌اش در حفظ همبستگی، یادگیری از تجربه ها و تبدیل آنها به دانشی 
جمعی است. اگر این فرآیند به درستی شکل بگیرد، هر بحران می تواند به نقطه‌ای 
برای تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه تبدیل شود؛ سرمایه‌ای که در آینده 
علاوه بر عبور از بحران ها، ساختن مسیرهای تازه پیشرفت را نیز ممکن خواهد کرد.

وقتی مرزها محو می شوند

معجزه بعثت اجتماعی
درس های فرهنگی و اجتماعی جنگ

وقتی جامعه به میدان می آید

سعید سپاهی
تحلیلگر امنیت شناختی

هر بحران بزرگ، در ذات خود یک »مکاشفه« است؛ پرده ها را کنار می‌زند و حقیقت 
یک ساختار را، فراتر از شعارها و تصویرسازی ها، به نمایش می گذارد. جنگ 40 
روزه، نه یک رخداد در زنجیره تاریخ، که یک »آینه تمام‌نما« در برابر نظام جمهوری 

اسلامی ایران بود.
تحلیلی که از این آزمون تاریخی صرفا به استخراج فهرستی از »نقاط قوت« و »نقاط 

ضعف« بسنده کند، در سطح مانده و از درک منطق عمیق تر آن عاجز است.
رسالت تحلیل راهبردی، فهم آن »دیالکتیک« بنیادینی است که میان این دو قطب 
برقرار بود؛ دیالکتیک میان »نرم‌افزار« هویتی و ایمانی نظام با »سخت‌افزار« نهادی 
و اجرایی آن. آنچه در این نبرد آشکار شد، قدرت اعجازگونه نرم‌افزار نظام در لحظات 
بحرانی و کاستی‌های خطرناک سخت‌افزار آن در تبدیل این قدرت به یک ظرفیت 

پایدار و قاعده مند بود.
امید واقعی و استواری که از دل این بحران می جوشد، نه در انکار ضعف ها، 
که در شناسایی دقیق این شکاف و ارائه یک معماری منطقی برای پر کردن آن 

نهفته است.
تحلیل خیزش میلیونی و داوطلبانه مردم برای مشارکت در دفاع، اگر در ستایش 
»همبستگی ملی« متوقف شود، راهبردی نیست. این پدیده، ترجمان عملی 

و مابه‌ازای عینی کلیدی‌ترین مفهوم در دکترین دفاعی امامین انقلاب، یعنی 
»مردم پایگی« است.

این اصل، یک تاکتیک دفاعی یا یک ابزار بسیج اجتماعی نیست؛ بلکه »مرکز 
ثقل« امنیت ملی جمهوری اسلامی است. دشمن، با تکیه بر برتری تکنولوژیک و 

محاسبات مادی، دقیقا همین مرکز ثقل را هدف گرفته بود.
منطق دشمن بر این استوار بود که فشار حداکثری اقتصادی و جنگ شناختی، 
پیوند میان ملت و حاکمیت را گسسته و این منبع اصلی تولید قدرت را خشکانده 
است اما مکاشفه جنگ اخیر نشان داد که این نرم‌افزار، ریشه‌دارتر و قدرتمندتر 
از آن است که محاسبات مادی بتوانند آن را درک کنند. این یک سرمایه مبتنی بر 

»ایمان« و »باور« است که در لحظه خطر، خود را بازتولید می کند.

اما ممکن است این پرسش بنیادین مطرح شود: چرا این قدرت عظیم، باید 
همواره به صورت »واکنشی« و پس از وقوع تهدید فعال شود؟ اینجاست که 

ضعف سخت افزاری خود را نشان می دهد.
ما فاقد یک »معماری نهادی« هوشمند برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به یک 
قدرت بالفعل و دائمی هستیم. این قدرت نباید در صندوقچه احساسات ملی 
محبوس بماند تا روز مبادا؛ بلکه باید از طریق سازوکارهایی چون »سازمان رزم 
غیرنظامی محله محور«، به یک عنصر پایدار، آموزش‌دیده، سازمان یافته و حاضر 
در صحنه امنیت کشور تبدیل شود. ما می‌دانیم که قدرتمندترین سلاح راهبردی 
ما نه در سیلوهای موشکی، که در قلب میلیون ها ایرانی نهفته است و وظیفه ما، 
تنها ساختن مجرایی کارآمد برای جاری ساختن این قدرت در شریان های دفاعی 

کشور است.
در مقابل قدرت نرم‌افزار مردمی، آسیب پذیری سخت‌افزاری نظام در حوزه »جنگ 
شناختی« نمایان شد. خلأ اطلاعاتی و خبری در ساعات اولیه نبرد، یک خطای 
رسانه‌ای و خبری جدی بود. در نبرد امروز، اولین گلوله ها در ذهن مردم شلیک 

می شوند. کسی که روایت اول را شکل دهد، زمین بازی را تعریف کرده است.
این غفلت، نشان داد که ساختار اداری و دیوان سالارانه ما، هنوز منطق نبردهای 

شناختی را که بر پایه »سرعت« و »اعتبار« استوار است، درک نکرده است.
تحلیل این پدیده، ما را به این نتیجه می‌رساند که مشکل، کمبود »محتوا« یا 

فقدان »حقیقت« در جبهه ما نیست؛ مشکل، فقدان یک »ماشین تولید و توزیع 
روایت« کارآمد و چابک است. ما به یک »دکترین دفاع شناختی« مدون نیاز داریم 
که صرفا مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها نباشد، بلکه »پروتکل های عملیاتی« 
دقیق را برای شرایط بحرانی تعریف کند. این پروتکل ها باید مشخص کنند که 
در »ساعت طلایی« پس از یک رخداد، کدام نهاد، با چه اختیاراتی، از کدام کانال ها 
و با چه پیام های از پیش آماده شده‌ای، مسئولیت مدیریت فضای شناختی را بر 
عهده می گیرد. این ضعف، یک ضعف ماهوی و ایدئولوژیک نیست، بلکه یک ضعف 

»فنی« و »ساختاری« است.

قدرت  به  دقیق،  مهندسی  با  توانستیم  موشکی  صنعت  در  که  همان طور 
بازدارندگی برسیم، در صنعت روایت نیز می‌توانیم با معماری هوشمندانه 

فرآیندها، به »بازدارندگی شناختی« دست یابیم.
نقطه اوج این نبرد که در آن، نرم‌افزار و سخت‌افزار به یکدیگر پیوند خوردند، در 
اقدام راهبردی برای کنترل شاهراه های انرژی تجلی یافت. این تصمیم، صرفا یک 
کنش نظامی نبود؛ بلکه تبلور عینی »بصیرت راهبردی« در فهم پاشنه آشیل دشمن 

و شجاعت انقلابی برای اقدام بر اساس آن بود.
این حرکت، نشان داد که نظام در بالاترین سطوح خود، قادر است منطق مادی 
قدرت جهانی را به درستی تحلیل کرده و از ابزارهای نامتقارن برای برهم زدن آن 

بهره گیرد اما حتی در این نقطه قوت نیز، یک پرسش عمیق تر پیش می آید:
آیا این اقدام، حاصل یک »دکترین« مدون و قابل اتکا بود یا محصول »شجاعت« 
و تصمیم گیری لحظه‌ای فردی؟ برای آنکه امنیت ملی پایدار باشد، نمی تواند صرفا 

به نبوغ و جسارت افراد در لحظه بحران متکی باشد.
امید واقعی و بلندمدت، در تبدیل این »اقدامات استثنائی« به »قواعد استاندارد« 
نهفته است. شجاعت باید در کالبد »دکترین« ریخته شود. این امر مستلزم آن است 
که ابزارهای قدرت‌آفرین اقتصادی و ژئوپلیتیک ما، شناسایی، طبقه بندی و برای 
هر کدام، یک »شناسنامه عملیاتی« شامل ابعاد حقوقی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و 

نظامی تدوین شود.
این کار، قدرت ما را از یک متغیر وابسته به شرایط و افراد، به یک »ثابت قابل 
محاسبه« در معادلات دشمن تبدیل می کند و سطح بازدارندگی را به شکلی 

نمایی افزایش می دهد.
در نهایت، جنگ 40 روزه یک پیام روشن داشت: شاکله نظام جمهوری اسلامی 
بر یک نرم‌افزار ایمانی و مردمی بی بدیل استوار است، اما سخت‌افزار نهادی آن 
برای به کارگیری تمام ظرفیت این نرم‌افزار، نیازمند یک بازمهندسی هوشمندانه 

و شجاعانه است
امیدآفرینی حقیقی، نه در سرپوش گذاشتن بر این واقعیت، که در آغوش کشیدن 
آن به مثابه یک پروژه ملی است. پروژه ساختن ساختارهایی که در شأن آن روح بزرگ 

و آن ملت تاریخ ساز باشد، ان شاءالله.

حانیه حسین پور
گاه مسائل فرهنگی آ

بحران 40 روزه اخیر، آزمونی نفس گیر برای انسجام اجتماعی و تاب‌آوری 
این بحران،  ابعاد کلیدی  از  این میان، یکی   فرهنگی جامعه بود. در 
جنگ شناختی و رسانه‌ای بود که با هدف تضعیف روحیه ملی و ایجاد 
شکاف های اجتماعی طراحی و اجرا شد. رسانه های معاند و جریان های 
همسو با آنان، با رویکردی هدفمند و سازمان یافته، تلاش مضاعفی 
را برای وارونه نمایی واقعیت ها، انتشار اخبار کذب و دامن زدن به 
احساسات منفی به کار گرفتند. این هجمه رسانه‌ای، نه تنها در تلاش بود 
تا تصویری مخدوش از توانمندی ها و مقاومت داخلی ارائه دهد، بلکه با 
برجسته سازی اختلافات و مسائل جزئی، سعی در سلب مشروعیت از ارکان 

هدایت کننده اجتماعی داشت.

تجربه نشان داد که این تلاش ها، هرچند در سطوحی خاص تاثیرگذار بوده، اما در 
نهایت نتوانست مقاومت فرهنگی و اجتماعی ریشه‌دار جامعه را درهم بشکند. 
این نوشتار بر آن است تا با نگاهی جامعه شناختی، ابتدا به بازشناسی سازوکارهای 
هجمه رسانه‌ای دشمن پرداخته، سپس نقاط قوت مقاومت فرهنگی و اجتماعی، 
به‌ویژه در میان نسل جوان، را تحلیل کرده و در نهایت، ضعف های موجود در 

تولیدات رسانه ای داخلی را مورد ارزیابی قرار دهد.

۱. سازوکارهای هجمه رسانه ای بیگانه: ابزار تضعیف و شکاف افکنی
رسانه‌های بیگانه در دوران بحران 40 روزه، از مجموعه‌ای از تاکتیک های رسانه‌ای 

و روانشناختی بهره بردند که عمده ترین آنها عبارتند از:
اطلاع‌رسانی گزینشی و وارونه سازی واقعیت: برجسته سازی صرف رویدادهای 
منفی، نادیده گرفتن دستاوردها و موفقیت ها و تحریف یا تفسیر به رأی رویدادها 

در جهت اهداف خاص.
تولید و انتشار اخبار جعلی )Fake News(: استفاده از منابع غیرموثق، ساخت 
روایت های دروغین و انتشار گسترده آنها از طریق شبکه های اجتماعی و 

پلتفرم های پیام رسان.
دامن زدن به احساسات و دوقطبی سازی: تحریک خشم، ترس و ناامیدی از طریق 
تمرکز بر موضوعات حساسیت برانگیز و ایجاد شکاف میان گروه های مختلف 

اجتماعی.
استفاده از ظرفیت اینفلوئنسرها و چهره های شناخته شده: بهره گیری از نفوذ افراد 

پرمخاطب برای ترویج روایت‌های مطلوب خود و تاثیرگذاری بر افکار عمومی.
تکوین روایت های جایگزین: تلاش برای ساخت و تثبیت روایتی متفاوت از واقعیت 

که با روایت رسمی و ملی در تضاد باشد.
این رویکردها، در پی ایجاد »از دست رفتگی معنایی« و »بی‌اعتمادی سیستماتیک« 

در جامعه هدف بود تا زمینه را برای فروپاشی روانی و اجتماعی فراهم آورد.

۲. نقاط قوت مقاومت: پویایی سرمایه اجتماعی و فرهنگی در بحران
باوجود تمام تلاش های صورت گرفته، جامعه در برابر این هجمه، مقاومت قابل 
توجهی از خود نشان داد که ریشه در سرمایه های اجتماعی و فرهنگی عمیق 

آن دارد.
گاهی و سواد رسانه‌ای: بسیاری از شهروندان، به‌ویژه نسل   افزایش سطح آ
جوان، با افزایش سطح سواد رسانه‌ای خود، توانستند تا حد زیادی اخبار 
جعلی و روایت های مغرضانه را تشخیص داده و از آنها عبور کنند. این امر، 

گاهانه برای اعتبارسنجی  نتیجه تجربیات پیشین و همچنین تلاش های آ
اطلاعات بود.

ظهور و بالندگی کنشگری نسل جوان: یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای این 
دوران، حضور پررنگ و فعالانه نسل جوان در عرصه های مختلف بود. جوانانی 
که شاید پیش از این کمتر در چشم بوده‌اند، در این دوره با انگیزه های قوی 
اجتماعی و فرهنگی، وارد میدان شده و نقش‌آفرینی کردند. این حضور، نه تنها به 
تقویت روحیه عمومی کمک کرد، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت بالای این نسل برای 

مسئولیت پذیری و کنشگری بود.
فعالیت های فرهنگی و رسانه‌ای خودجوش: در کنار ضعف های موجود، شاهد 
شکل گیری جریان های خودجوش فرهنگی و رسانه‌ای نیز بودیم. تولید محتوای 
ارزشمند، فعالیت های داوطلبانه و تلاش برای بازنمایی واقعیت ها از دریچه 
نگاه خودی، از جمله این اقدامات بود که با وجود محدودیت‌ها، تاثیر بسزایی در 
خنثی سازی نسبی روایت‌های بیگانه داشت. این پدیده، نشان‌دهنده »سرمایه 
فرهنگی« و »سرمایه اجتماعی« پویا در جامعه بود که در لحظات بحرانی، خود 

را نمایان ساخت.
حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی: در بزنگاه‌های حساس، جامعه توانست با 
اتکا بر ارزش های مشترک و حس تعلق به یک هویت جمعی، سطحی قابل قبول از 
همبستگی را حفظ کند. این انسجام، سدی در برابر تلاش های دشمن برای ایجاد 

تفرقه و شکاف بود.

۳. چالش تولیدات رسانه ای داخلی: نقدی بر کارایی و خلاقیت
با وجود نقاط قوت ذکر شده، نمی توان از ضعف مفرط در تولیدات رسانه‌ای داخلی 
چشم پوشی کرد. این ضعف، در مواجهه با هجمه سنگین رسانه های بیگانه، بیش 

از پیش آشکار شد.
عدم تناسب محتوا و فرم با مخاطب امروزی: بسیاری از تولیدات رسانه‌ای داخلی، 
فاقد جذابیت، خلاقیت و نوآوری لازم برای جذب مخاطب، به‌ویژه نسل جوان، 
هستند. لحن گاهی شعاری، فرم های تکراری و عدم شناخت کافی از ذائقه و نیاز 

مخاطب، از دلایل اصلی این ناکارآمدی است.
ضعف در روایت‌گری و داستان پردازی: رسانه‌های بیگانه در روایت‌گری و خلق 
داستان های جذاب و تاثیرگذار، بسیار موفق تر عمل می کنند. در مقابل، تولیدات 
داخلی اغلب فاقد عمق داستانی، شخصیت پردازی قوی و جذابیت های روایی 

لازم هستند.
کمبود بودجه و ساختارهای ناکارآمد: مشکلات ساختاری، بروکراسی اداری و عدم 
تخصیص بودجه کافی به بخش های خلاق و نوآور، مانع جدی بر سر راه تولید 

محتوای باکیفیت است.
عدم استفاده بهینه از ظرفیت های نوین رسانه‌ای: بسیاری از ابزارها و پلتفرم‌های 
نوین رسانه‌ای، اعم از شبکه های اجتماعی، تولیدات دیجیتال و فناوری های 

تعاملی، به درستی و با خلاقیت کافی مورد استفاده قرار نمی گیرند.
بحران 40 روزه، صحنه نبردی تمام‌عیار در حوزه شناختی و رسانه‌ای بود. در حالی 
که دشمن با تمام توان برای تضعیف و فروپاشی روانی جامعه تلاش می کرد، 
شاهد مقاومت فرهنگی و اجتماعی چشمگیری بودیم که مرهون سرمایه های 
عمیق اجتماعی و فرهنگی و همچنین ظهور کنشگری پرانگیزه در میان نسل 
جوان بود. با این حال، این تجربه تلخ، ناکارآمدی و ضعف های ساختاری در 
حوزه تولیدات رسانه‌ای داخلی را بیش از پیش آشکار ساخت. برای مقابله موثر 
با هجمه های آینده، لازم است تا با نگاهی جدی به ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای 
جامعه، حمایت از تولیدات خلاقانه و بومی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد 
رسانه‌ای، آمادگی خود را در این عرصه افزایش دهیم. تمرکز بر سرمایه های 
اجتماعی و فرهنگی و توانمندسازی نسل جوان برای ایفای نقش فعال تر در تولید 
روایت های ملی، گامی اساسی در جهت حفظ استقلال فرهنگی و مقاومت در برابر 

جنگ های شناختی آینده خواهد بود.

دکترین دفاعی امامین انقلاب، یعنی »مردم پایگی«

منطق درونی تاب آوری در نبرد چهل روزه
جوانان، رسانه ها و بحران چهل روزه

مقاومت در عصر دیجیتال

شایدمهم‌ترین پرسشی 
که پس از عبور از هر بحران 

مطرح می شود، این 
باشد که چگونه می توان 
این تجربه را به سرمایه‌ای 

پایدار تبدیل کرد



ساعتساعتساعتساعت

حسین انجدانی 
گاه مسائل اندیشه ای  پژوهشگر و آ

تاریخ در پیچ های تند خود، گاه به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر نه با محاسبات 
 مادی نظامی و نه با تحلیل های سرد سیاسی، قابل تفسیر نیست. جنگ تحمیلی

 

40 روزه اخیر برای ما، فراتر از یک درگیری سخت در مرزهای جغرافیایی، ساحت 
تجلی یک حقیقت الهیاتی بود که رهبر شهید و مقتدای والامقام ما در آخرین 
سخنرانی خود، آن را با تعبیری شگرف معنا کرد: »بعثت دوباره ملت.« این 40 روز، 
در واقع اربعین این بعثت بود؛ مسیری که در آن، یک ملت از میان آتش و خون، بار 
دیگر هویت اصیل خود را بازشناخت و از پیله عادت های روزمره خارج شد تا در تراز 
یک امت الگو، قد برافرازد. این جنگ، آینه‌ای شد تا ما درس ها و کاستی هایمان 
را در پرتو این »مبعوث شدن« بازخوانی کنیم و بدانیم که قدرت حقیقی ایران 

اسلامی، نه در انبار تسلیحات و زرادخانه ها، که در جان بیدار ملتی است که 
آرمان هایش را به بهای آسایش ذلیلانه معامله نمی کند.

نخستین و عمیق‌ترین تجلی این بعثت را باید در تاب‌آوری شگفت‌انگیز فرهنگی و 
اجتماعی مردم جست‌وجو کرد. در جهانی که بحران های بسیار کوچک تر، ساختارهای 
اجتماعی مدعی پیشرفت را به فروپاشی و غارت می کشاند، ایران مبعوث، تصویری 
دیگر از انسان معاصر را به تماشا گذاشت. آنجا که دشمن روی گسست های مذهبی، 
قومی و نسلی شرط بندی کرده بود، ما شاهد نوعی همبستگی »میثاقی« بودیم. 
این بعثت ملی، خود را در تجمعات شبانه، پویش ملی جان فدا، صف های اهدای 
خون، در ثبات قدم اصناف و در آرامش حکیمانه خانواده‌هایی نشان داد که لرزه 
موشک ها نتوانست زلزله‌ای در باورشان ایجاد کند. این یعنی ملت ایران به مرحله‌ای 
از بلوغ رسیده است که میان »اعتراض به نارسایی های داخلی« و »دفاع از کیان حرم«، 
پیوندی هوشمندانه برقرار می کند. اما در همین نقطه، درسی بزرگ برای کارگزاران 
نهفته است؛ ملتی که مبعوث شده و در تراز انقلاب ایستادگی می کند، شایسته 
حکمرانی مبعوث است. نمی توان با ابزارهای فرسوده و نگاه های سنتی، ملتی 
را اداره کرد که در اوج بحران، چنین شکوهی از خود نشان می‌دهد. ظرفیت های 
انباشته در بطن جامعه، امروز بسیار فراتر از ظرفیت‌های مدیریتی موجود است و 

این شکاف، همان جراحتی است که باید با فوریت درمان شود.
در ساحت سیاسی و مدیریتی، این 40 روز نشان داد که اراده پولادین نظام در 
سطوح راهبردی، به درستی از »منطق بعثت« پیروی می کند. تصمیمات جسورانه 
و بدون فوت وقت در میدان نظامی، مانع از فروپاشی امنیت روانی شد. اما در 
لایه‌های میانی حکمرانی، ما همچنان با نوعی »بی حسی اداری« مواجهیم که با 
روح این بعثت ملی در تضاد است. ناهماهنگی برخی دستگاه ها در مدیریت تبعات 
اقتصادی جنگ و لکنت در اتخاذ تصمیمات راهگشا برای معیشت مردم در روزهای 
سخت، نشان داد که بروکراسی ما هنوز مبعوث نشده است. حکمرانی ولایی اقتضا 
می کند که مدیران میانی نیز، خود را در سنگر ببینند، نه در پشت میزهای عافیت. 
نسبت میان کارآمدی ساختاری و حمایت اجتماعی، در این جنگ به عیان‌ترین 
شکل خود رسید؛ هر جا که مدیریت، رنگ »مجاهدت« به خود گرفت، همراهی 
ملت صدچندان شد و هر جا که نشانه‌ای از سستی و محافظه کاری پدیدار گشت، 
هزینه های نظام افزایش یافت. درس بزرگ این بحران، ضرورت »بعثت اداری« و 
بازسازی ساختار اجرایی کشور بر اساس مدل مدیریت بحران است تا چابکی دولت 

به تراز غیرت ملت برسد.
اما در جبهه »جنگ روایت‌ها«، ما با واقعیتی عریان تر روبه‌رو شدیم. اگرچه ملت 
در میدان مبعوث شد، اما رسانه ما هنوز در تسخیر الگوهای تدافعی و قدیمی 

است. در حالی که دشمن با تمام قوا تلاش کرد تا پیروزی های سترگ میدان را 
در ذهن مخاطب به »هزینه بیهوده« ترجمه کند، جبهه رسانه‌ای ما در بسیاری از 
لحظات حساس، دچار »تاخیر تبیینی« بود و روایت اول را مانند گذشته از دست 
داد. قدرت روایت سازی، امروز جزء جدایی ناپذیر اقتدار ملی است. ما نمی توانیم در 
میدان نظامی فاتح باشیم اما در اقلیم ذهن جوان ایرانی، قافیه را به روایت های 
مجعول دشمن ببازیم. این 40 روز ثابت کرد که رسانه، نه یک ابزار تزیینی، که قلب 
تپنده »بعثت ملت« است. ما نیازمند یک نهضت روایت‌گری هستیم که بتواند منطق 
مقاومت را به زبان روز و با سرعت نور به جان مخاطب بنشاند. اگر ملت مبعوث شده 
است، رسانه نیز باید مبعوث شود تا بتواند شکوه این حرکت الهی را پیش از آنکه 
دشمن تحریف کند، به ثبت برساند. ضعف در انسجام رسانه‌ای و فقدان یک اتاق 
جنگ روانی منسجم، از کاستی های بزرگی بود که  ترمیم آن برای آینده، یک تکلیف 

شرعی و ملی است.
تجربه مردمی در این کارزار، نشان‌دهنده آن بود که »میدان کنش اجتماعی« 
در ایران، پتانسیلی بی‌انتها دارد. کنش های خودجوش گروه های جهادی و 
سازمان های مردم نهاد در تثبیت وضعیت روانی جامعه، از نقاط قوت درخشانی 
بود که باید به یک »راهبرد دائمی« تبدیل شود. اما نکته کلیدی اینجاست که چگونه 
می توان این جوشش بعث گونه را از حالت اضطراری به یک ظرفیت پایدار ملی تبدیل 
کرد؟ ما نیازمند مدلی از حکمرانی مشارکت جو هستیم که در آن، مردم نه فقط در 
روزهای جنگ، که در روزهای سازندگی نیز خود را »صاحبان میدان« بدانند. بعثت 
ملت یعنی خروج از انفعال و ورود به عرصه مسئولیت پذیری همگانی. این تجربه به 
ما آموخت که هرگاه به ظرفیت عظیم مردم اعتماد کردیم، ناممکن‌ها ممکن شد و 

هرگاه نگاه بالا به پایین و قیم مآبانه بر ساختارها سایه افکند، فرصت ها سوختند.
در فرجام این اربعین سرخ، ما با ملتی روبه‌رو هستیم که دیگر آن ملت پیش از جنگ 
نیست. ایرانی که از این 40 روز عبور کرده، ملتی است که به تعبیر آن رهبر به حق پیوسته، 
»مبعوث« شده است تا تمدن نوین اسلامی را در میانه توفان ها بنا کند. درس بزرگ این 

جنگ تحمیلی، ضرورت هم ترازی همه ارکان نظام با این بعثت عظیم است. ما باید نقاط 
ضعف خود را در ساحت های رسانه‌ای، مدیریتی و اقتصادی با شجاعت بپذیریم و آنها را 
در آتش این تجربه، ذوب کرده و از نو بسازیم. نباید اجازه داد که غبار روزمرگی، درس های 
این آزمایش تاریخی را بپوشاند. ما به بهای جان های عزیزی، این آموزه‌ها را به دست 
آورده‌ایم. ایران مبعوث، ایرانی است که در آن، کارآمدی مدیرانش، انسجام رسانه هایش 
و عدالت ساختارهایش، آیینه تمام نمای عظمت مردمی باشد که در میانه خون و آتش، 
بر عهد خود با خدا و ولایت ایستادند. این راهی است که با خون مقتدای شهیدمان 

گشوده شده و ما مکلفیم تا این بعثت باشکوه را به فجر صادق پیروزی متصل کنیم.

روایت ملتی که دوباره مبعوث شد

اربعین ابتلای عظیم
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پرونده
ویژه

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی:
 با وجود شرایط جنگی، بازار مواد غذایی ثبات دارد

علیرضا احمدی قره زاغ 
 پژوهشگر و نویسنده

جنگ 40 روزه- چه نامش را بحران بگذاریم، چه آزمون، چه شوک اجتماعی- 
برای جامعه ما، چیزی فراتر از یک حادثه گذرا بود. این رویداد، مجموعه‌ای از 
رفتارها، ظرفیت ها، ضعف ها و واکنش های عمومی را آشکار کرد که اگر بدون 
تحلیل رها شوند، تنها در حافظه احساسی جامعه ثبت می شوند و در گذر زمان 
فراموش خواهد شد؛ اما اگر این تجربه به‌درستی کالبدشکافی و »قاعده مند« 
شود، می تواند به سرمایه‌ای راهبردی برای آینده تبدیل شود. مسئله اصلی در 
این نوشتار، پاسخ به این سوال است که: چگونه می توان از یک رویداد پرتنش، 
 مجموعه‌ای از قواعد عملی و پایدار استخراج کرد؛ به گونه‌ای که آن قواعدی

نه تنها توصیف کننده گذشته، بلکه سازنده آینده باشند.
در بسیاری از بحران ها، واکنش اولیه جامعه عمدتا متکی به هیجان و غریزه 
جمعی است. اما مرحله مهم تر، تبدیل این واکنش‌های مقطعی به الگوهای 
قابل پیش‌بینی و قابل تکیه است. تجربه جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی 
ایران توسط آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیست نشان داد که 
جامعه ما در دل خود مجموعه‌ای از الگوهای تکرارشونده دارد؛ الگوهایی که 
اگر به صورت علمی استخراج شوند، می‌توانند شالوده‌ای برای مدیریت آینده 

فراهم کنند.
نخستین الگوی تکرارشونده، »فعال شدن شبکه‌های محلی و غیررسمی« بود. 
شبکه های محلی مانند مساجد و هیات ها و حوزه های علمیه و حسینیه‌ها 
و خیریه ها و پایگاه های بسیج، گروه های خودجوش، انجمن های کوچک و 
حلقه های دوستی در ساعات نخست بحران نقش‌آفرینی کردند. این رفتار، اتفاقی 
نیست؛ بلکه تکرار تجربه های گذشته است. در بسیاری از بحران های چند دهه 
اخیر نیز همین شبکه های محلی اولین واکنشگران بوده‌اند. بنابراین می توان 
این پدیده را به عنوان یک »قاعده اجتماعی« تلقی کرد: جامعه در موقعیت های 
غیرقابل پیش‌بینی، به شبکه های کوچک اما چابک خود اتکا می کند. راهبرد 
پایدار نیز روشن است: این شبکه ها پیش از بحران باید شناسایی، توانمند و 
سازمان‌دهی شوند تا ظرفیت خود را از سطح واکنش به سطح نقش‌آفرینی 

ارتقا دهند.
الگوی دوم، ظهور »همبستگی‌های احساسی کوتاه‌مدت« است؛ موجی از 
کمک‌رسانی، مشارکت و همراهی که معمولا با کاهش شدت بحران فروکش 
می کند. این الگو نیز تکراری است و در بحران های مختلف مانند سیل و زلزله و 
کرونا و ... مشاهده شده. مسئله این نیست که این موج احساسی ارزشمند 
نیست؛ بلکه این است که این انرژی اجتماعی نباید به نتیجه‌ای مقطعی 
محدود بماند. قاعده راهبردی در این زمینه تبدیل »مشارکت احساسی« به 

»مشارکت سازمان یافته« است: یعنی طراحی 

سازوکارهایی که به مردم امکان می‌دهد 
پس از فروکش کردن التهاب، مشارکت خود 
را در قالب های پایدار و ساختاریافته ادامه 

دهند.
تکرارشونده،  الگوی  مهم‌ترین  شاید  اما 
»اختلال اطلاعاتی« باشد. در بیشتر بحران ها، 

فقدان جریان اطلاع‌رسانی منسجم و قابل 
است.  کرده  پیچیده تر  را  شرایط  اعتماد، 
شایعات، اخبار نیمه کاره، روایت های پراکنده 
و برداشت های شخصی، فضایی می سازد 
که جامعه را در معرض تصمیم های عجولانه 
و رفتارهای پرخطر قرار می‌دهد. این الگو در 
جنگ 40 روزه نیز تا حدودی دیده شد و با 
پیشرفت جنگ، خود را بازیابی کرد. قاعده 
پایدار در این زمینه نیازمند سرمایه گذاری در 
سواد رسانه‌ای و ایجاد »مرجعیت رسانه‌ای 
قابل اعتماد« است تا جامعه بتواند در لحظات 
حساس بر پایه اطلاعات معتبر تصمیم بگیرد.

در کنار الگوهای تکرارشونده، تجربه اخیر مجموعه‌ای از نقاط قوت را آشکار کرد 
که اگر به‌درستی مدیریت شوند، می توانند به ظرفیت‌های پایدار بدل شوند. 
مهم‌ترین نقطه قوت، »اعتماد اجتماعی« بود. در شرایط بحرانی، مردم به یکدیگر، 
به رسانه ملی، به فرماندهان، به تیم سیاسی، به ولی فقیه، به گروه های محلی و به 
نهادهای انقلابی و جهادی و مردمی اعتماد کردند. این اعتماد، سرمایه‌ای کمیاب 
است و بدون توجه، فرسوده می شود. راهبرد پایدار برای نگهداشت این سرمایه، 
شفافیت، پاسخگویی و تقویت نهادهای واسط میان مردم و ساختارهای رسمی 
است؛ نهادهایی که بتوانند این اعتماد را به صورت بلندمدت حفظ و تقویت کنند.
نقطه قوت دیگر، »توان روایت‌سازی مردمی« بود. جامعه ایران اسلامی توانست 
روایت های انسانی، امیدآفرین و همدلانه از بحران تولید کند. این توانمندی یک 
فرصت استراتژیک است که در صورت تقویت، می تواند در مواجهه با رویدادهای 
آینده نقش کلیدی ایفا کند. راهبرد پایدار در این حوزه، حمایت از تولیدکنندگان 
روایت های معتبر، آموزش سواد روایت سازی و ایجاد بسترهایی برای بازنمایی 

تجربه های مردم است.
از سوی دیگر، برخی ضعف های ساختاری نیز در این جریان آشکار شد که نادیده 
گرفتن آنها در آینده هزینه ساز خواهد بود. نخستین ضعف، »عدم هماهنگی میان 
نهادهای مختلف« بود. در برخی موقعیت ها، اقدامات موازی، دوباره کاری ها 
یا فقدان برنامه جامع باعث کاهش کارآمدی شد. برای ترمیم این ضعف، باید 
سازوکاری برای »هماهنگی چندسطحی« طراحی شود؛ سازوکاری که نقش هر 

نهاد، هر گروه و هر سطح از مشارکت را پیش از بحران مشخص کند.
ضعف دوم، »فقدان نقشه توزیع منابع« بود. انرژی مردمی عظیم بود، اما به‌دلیل 
نبود یک شبکه هدایت منابع، در برخی مناطق انباشت کمک و در برخی دیگر کمبود 
محسوس مشاهده شد. راهبرد آینده در این حوزه، طراحی سامانه های هوشمند 
توزیع و مدیریت منابع است که بتواند مشارکت مردمی را به‌صورت عادلانه و 

هدفمند هدایت کند.
ضعف سوم، احتمال »فرسودگی اجتماعی« است؛ هر چند حضور مردم در 
صحنه، واقعا بی نظیر است و اثری از فرسودگی اجتماعی را مشاهده نمی کنیم 
اما بحران های طولانی، ممکن است خستگی روانی ایجاد کرده و انرژی داوطلبانه 
را کاهش دهد از همین رو، راهبرد آینده باید شامل آموزش تاب‌آوری اجتماعی، 
طراحی سیستم های حمایتی و برنامه های بازتوانی برای داوطلبان باشد تا 

مشارکت مردمی در بحران های مشابه به سرعت تحلیل نرود.
در مجموع، جنگ 40 روزه یک آینه بود؛ آینه‌ای که هم توانمندی ها را نشان داد 
و هم کاستی ها را. اما آنچه اهمیت دارد نه خود آینه، بلکه نحوه استفاده ما از 
آن است. اگر تجربه به قاعده تبدیل شود؛ قاعده‌ای مبتنی بر شناخت الگوهای 
تکرارشونده، تقویت نقاط قوت و ترمیم ضعف ها؛ آنگاه می‌توان امیدوار بود که 
جامعه در بحران های آینده با آمادگی بیشتر، سازمان‌یافتگی بالاتر و عقلانیت 
جمعی، قوی تر عمل کند. تجربه زمانی ارزشمند است که به راهبرد بدل شود و 
راهبرد زمانی پایدار است که بر مشاهده دقیق، تحلیل منصفانه و فهم چندلایه از 

واقعیت جامعه استوار باشد.

دکتر مرتضی امیری نژاد 
 استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی

 جنگ اخیر 40 روزه را نباید صرفا یک درگیری نظامی دیگر در تاریخ پرآشوب 
غرب آسیا دانست؛ این رخداد، یک آزمایشگاه راهبردی و نقطه‌عطفی تاریخی بود 
که در آن، پارادایم های قدرت به چالش کشیده شدند و بنیان های نظم جدیدی 
در منطقه پی‌ریزی شد. تحولی که گرچه در بطن خود قابل پیش‌بینی به نظر 
می‌رسید، اما عمق و سرعت آن نشان داد که بازیگران اصلی، به‌ویژه ایران، با 
هدفی فراتر از کسب یک پیروزی تاکتیکی، یعنی بازتعریف کامل معماری امنیتی 

منطقه، وارد این کارزار شده اند.
 امروز، دیگر مسئله اصلی این نیست که ایران تا چه حد قادر به تحمل فشار 
ماشین جنگی آمریکا و متحدانش است؛ این پرسش به تاریخ پیوسته است. 
مسئله محوری این است که آیا ایالات متحده و شرکایش می توانند از این جنگ با 
دستاوردی که در داخل و خارج »سیاسی قابل قبول« تلقی شود، خارج شوند یا 
خیر. همین جابه جایی ساده در صورت مسئله، خود گویای یک انقلاب در موازنه 

قوا و قرار گرفتن مهاجم در وضعیت دشوار استیصال راهبردی است.

از استعفا و برکناری تا شهادت و حضور میدانی
یکی از نخستین و شفاف‌ترین نشانه های این تغییر موازنه، نه در میدان نبرد، بلکه 

در اتاق های فرماندهی و راهروهای قدرت دو طرف نمایان شد. 
ضدونقیض،  گزارش های  از  مملو  آمریکا  جبهه  اخبار  که  حالی  در 
اختلاف نظرهای علنی میان فرماندهان و در نهایت، استعفا یا برکناری 
زنجیره‌ای مقامات ارشد نظامی بود، جبهه ایران تصویری کاملا معکوس 
را به نمایش گذاشت. ساختار فرماندهی نیروهای مسلح ایران، باوجود 
شهادت برخی از برجسته‌ترین چهره های ارشد خود و با وجود حضور 
مستمر و بی‌واسطه فرماندهان در خطوط مقدم نبرد، انسجام عملیاتی 
و وحدت فرماندهی خود را به شکلی خیره کننده حفظ کرد. این ثبات، 
پیام قدرتمندی را به داخل و خارج مخابره کرد: نظام فرماندهی ایران 
شکننده نیست و شهادت، نه عامل تضعیف، بلکه عامل انسجام و 
تقویت اراده است. این برتری در انسجام، به‌سرعت به عرصه »جنگ 
روایت ها« نیز سرایت کرد و بر اساس نظرسنجی های متعدد، چشم‌انداز 
پیروزی نهایی ایران در افکار عمومی منطقه و جهان تقویت شد؛ متغیری 
که در تحلیل نتایج سیاسی و روانی یک جنگ مدرن، اهمیتی حیاتی و 

تعیین کننده دارد.

از نبرد میدانی تا تغییر ذهنیت منطقه ای و بین المللی
این دستاوردها، آخرین میخ را بر تابوت تئوری »فروپاشی نظام ایران« از طریق 
فشارهای نظامی، اقتصادی یا جنگ روانی کوبید. این تغییر درک، پیامدهای 
آبشاری به همراه داشت و نگرش منطقه‌ای و بین‌المللی به جایگاه ایران را 
دچار تحولی بنیادین کرد. کشورهایی که تا دیروز ایران را یک »مشکل امنیتی« 
قابل مهار می‌دیدند، اکنون آن را به عنوان یک »واقعیت قدرتمند« و قطبی 

تعیین کننده در معادلات منطقه ای به رسمیت می شناسند. 
این تغییر ذهنیت، نه تنها محیط راهبردی منطقه را دگرگون ساخت، بلکه اقدام 
هماهنگ کشورهای اسلامی علیه رژیم صهیونیستی را از یک گزینه ناممکن یا 
یک خیال خام، به یک ضرورت راهبردی و گزینه‌ای کاملا در دسترس تبدیل کرد. 
تصمیم شجاعانه و اخیر سومالی برای ممنوعیت عبور کشتی‌های اسرائیلی 
از تنگه استراتژیک باب‌المندب، تنها نمونه‌ای کوچک اما پرمعنا از این تغییر 

رویکرد و پایان عصر انفعال است.

از خروج سکوت نظامی تا ضرب سنگین نظامی حزب الله
در همین چارچوب، بازگشت قدرتمندانه حزب‌الله لبنان به عرصه تقابل فعال، 
پس از یک دوره طولانی »سکوت نظامی« و تحمل فشارهای سنگین داخلی و 
خارجی برای خلع سلاح، بعد دیگری از این نظم جدید را به نمایش گذاشت. این 
اقدام نشان داد که جنگ اخیر نه تنها به تضعیف محور مقاومت منجر نشده، 
بلکه همچون یک کاتالیزور، به بازفعال سازی ظرفیت بازدارندگی انباشته شده 
و تثبیت موقعیت منطقه‌ای آن انجامیده است. خویشتن‌داری حزب‌الله در 
گذشته، نه از سر ضعف، که یک صبر استراتژیک برای انتخاب زمان و مکان 

مناسب برای ضربه زدن بود و اکنون زمان آن فرا رسیده است.

از کلید پنهان امنیت انرژی تنگه هرمز تا معماری سازه جدید قدرت
اما شاید کلیدی‌ترین متغیری که سازه جدید قدرت ایران بر آن استوار است، درک 
و فعال سازی اهرم ژئوپلیتیک تنگه هرمز باشد. این آبراه استراتژیک که همواره 
به عنوان کلید پنهان امنیت انرژی جهان شناخته می شد، اکنون به یک اهرم 
بازدارندگی فعال اقتصادی و نظامی تبدیل شده است. دوران »نجابت استراتژیک« 
ایران، یعنی خویشتن‌داری در استفاده از این کارت برنده، به پایان رسیده است. 
تهران به این درک رسیده که سیطره بر این تنگه، به شرط توسعه و تثبیت یک قدرت 
نظامی »دریاپایه«، به معنای توانایی دیکته کردن شرایط نه تنها در خلیج فارس 
و دریای عمان، بلکه در گستره وسیع اقیانوس هند است. ایران با درگیر شدن 
همزمان در سه جنگ »جنگ جهانی روایت ها«، »جنگ منطقه‌ای نیابتی« و »جنگ 
اقتصادی«، در حال معماری سازه جدید سیاسی، امنیتی و اقتصادی در غرب 

آسیاست و تنگه هرمز، شاه کلید این معماری نوین است.

نتیجه گیری راهبردی
ایران پساجنگ، از مرحله »تهدید شدن به جنگ« عبور کرده و وارد فاز تثبیت 
جایگاه »قدرت بازدارنده فعال« خود شده است. این جایگاه جدید که با 
خون شهدا و مقاومت میدانی به دست آمده، یک سرمایه راهبردی است که 
ابزارهای فشار غیرنظامی مانند تحریم ها را به شدت ناکارآمد و کم‌اثر می‌کند. 
از سوی دیگر، جنگ حاضر محرک یک چرخش پارادایمیک در ساحت سیاسی و 
فرهنگی جهان اسلام شده است. شواهد عینی حاکی از آن است که همبستگی 
بی سابقه ملت های مسلمان، در حال در هم شکستن حصار »انفعال ساختاری« 
حاکم بر سیاست خارجی بسیاری از دولت هاست. این تغییر در »ذهنیت 
راهبردی« نخبگان سیاسی، که خود ناشی از تقویت گفتمان مقاومت در سطح 
توده هاست، پایان دوران آسودگی خاطر دشمن و آغاز عصر جدیدی از کنش‌گری 
فعالانه، مستقل و عزتمندانه کشورهای اسلامی در مسائل منطقه‌ای و جهانی 
را نوید می‌دهد. آنچه شاهد آن هستیم، نه پایان یک جنگ، که تولد یک نظم 

نوین است.

چگونه درس ها را به راهبرد تبدیل کنیم؟

از تجربه تا قاعده
ایران نوین در سپیده‌دم پساجنگ

معماری نظم جدید غرب آسیا

شاید کلیدی‌ترین متغیری که سازه 
جدید قدرت ایران بر آن استوار 
است، درک و فعال سازی اهرم 

ژئوپلیتیک تنگه هرمز باشد



 #تجربه_کردم

رنگ
رنگ خودکارت را متفاوت با همه انتخاب کن!...

هم کمکت می کند که بین مسئولیت و کارهای شخصی‌ات تفاوت 
بگذاری و دقتت را بالا می برد... و هم به دیگران یادآوری می کند 
»نوشته‌ای از تو« در میان انبوه نامه‌هایی که پیش روی آنان است، 

نشسته است.
از رنگ های جیغ هم استفاده نکن!...

یادت باشد که رنگ های تند )مثل روان نویس های سبز، سرخ، صورتی 
و شبیه اینها(، مخاطب را عصبی می کند و همین، می تواند پاسخ او را 

دستکاری روانی کند.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده
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شکوفایی بهار نارنج در گیلان
در فصل بهار و در روزهای آغازین اردیبهشت، عطر روح نواز شکوفه های بهار نارنج، در باغ‌ها و شهرهای گیلان، پیچیده و بر جاذبه این استان سرسبز افزوده است. بهارنارنج، همان 

شکوفه درخت نارنج است.

عکس: الهه فلاح / خبرگزاری صداوسیما

 اگر قبل از خواب سیب بخوریم 
چه اتفاقی برای مان می افتد؟

آیا خوردن سیب قبل از خواب به بهبود کیفیت خواب کمک می کند؟ فواید 
سیب برای گوارش، تنظیم قند خون و نکاتی که باید درباره سلامت دندان ها 

بدانید را بررسی می‌کنیم.
بسیاری از ما عادت داریم شب ها پیش از رفتن به تخت خواب، به سراغ 
یخچال برویم تا احساس گرسنگی خفیف مان را با یک میان‌وعده سالم 
از در دسترس‌ترین و  برطرف کنیم. در این میان، سیب همیشه یکی 

محبوب ترین گزینه هاست.
اما آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که این میوه دقیقا چه تغییری در کیفیت 
خواب یا سیستم گوارش شما ایجاد می کند؟ در ادامه، به بررسی فواید و 
ملاحظات خوردن سیب در ساعات پایانی شب می پردازیم تا ببینیم آیا این 

عادت واقعا به نفع سلامتی شماست یا خیر.

۱ ـ ممکن است به خواب بهتر شما کمک کند
مطالعات نشان می‌دهند افرادی که میوه بیشتری مصرف می کنند، اغلب 
 شب ها بهتر می خوابند. سیب حاوی فیبر و مواد مغذی گیاهی به نام

پلی فنول است که می تواند به ثابت نگه داشتن قند خون و حمایت از خواب 
بهتر کمک کند.

۲ ـ ممکن است باعث افزایش جزئی قند خون شود
سیب دارای قندهای طبیعی است، از این رو خوردن آن قند خون شما را کمی 
بالا می برد. با این حال، فیبر و پلی فنول هایی که به خواب کمک می کنند، 
می توانند سرعت جذب قند را نیز کاهش دهند. این امر از بالا رفتن سریع قند 

که منجر به افت ناگهانی در ادامه می شود، جلوگیری می کند.

۳ ـ حمایت ملایمی از گوارش و روده فراهم می کند
 سیب حاوی پکتین است؛ نوعی فیبر محلول که نقش مهمی در روان 
نگه داشتن سیستم گوارش ایفا می کند. وقتی پکتین به روده می‌رسد، به 
عنوان یک پری بیوتیک عمل می کند؛ یعنی غذایی برای باکتری های مفیدی 

که در آنجا زندگی می کنند )میکروبیوم روده(.

۴ ـ ممکن است خواص ضدالتهابی داشته باشد
التهاب مزمن می تواند باعث بسیاری از مشکلات سلامتی شود. مصرف 
منظم سیب در برخی آزمایش ها نشان دهنده کاهش نشانگرهای التهابی 

)شاخص های قابل مشاهده التهاب( بوده است.

یا  غذایی  هوس های  کنترل  به  است  ممکن  ـ   ۵
میان وعده های دیرهنگام کمک کند

یک سیب می‌تواند شما را طولانی تر از یک میان‌وعده فرآوری شده و شیرین 
سیر نگه دارد. دلیل این موضوع آن است که جویدن سیب زمان می برد و 
دارای فیبر است که به دلیل هضم طولانی تر، شما را سیر نگه می‌دارد. این 
کار ممکن است تمایل به گشتن دنبال میان‌وعده‌ای دیگر در اواخر شب را 

کاهش دهد.

6 ـ مراقب دندان‌ها و مینای آنها باشید
سیب حاوی قندهایی است که اگر باقی مانده آنها طی شب روی دندان 
بماند، باکتری های دهان را تغذیه می کند. این می تواند منجر به پوسیدگی 

شود، از این رو باید قبل از خواب دندان های خود را مسواک بزنید.

۷ ـ این تنها یک قدم به سوی رژیم غذایی و روتین سالم است
یک سیب متوسط تقریبا معادل یک پیمانه میوه است که به تامین مقدار 

توصیه شده روزانه میوه و سبزیجات کمک می کند.
به سیب قبل از خواب خود به عنوان بخشی از یک روتین سالم کلی نگاه کنید. 
استراحت کافی، هیدراته ماندن )نوشیدن آب کافی(، مدیریت استرس و 

خوردن انواع غذاهای کامل در احساس روزانه شما تفاوت ایجاد می کند.

جست وجو در یوتیوب »مکالمه ای« شد

یوتیوب در حال آزمایش یک حالت جست‌وجوی هوش مصنوعی موسوم 
به »از یوتیوب بپرسید«)Ask YouTube( است که بیشتر شبیه به برقراری 

مکالمه است تا جست وجوی آشنای همیشگی.
گوگل مصمم است تا حد امکان جست‌وجوی هوش مصنوعی را در بسیاری 

از محصولات خود اعمال کند و آخرین نمونه نیز »یوتیوب« است.
گوگل در صفحه »YouTube Labs« خود توضیح داد که یک ویژگی جدید 
به نام »از یوتیوب بپرسید« به کاربران امکان می‌دهد سوالات پیچیده‌ای 
بپرسند و نتایج جامعی شامل ویدیو و متن دریافت کنند و سپس برای 

بررسی عمیق تر، درخواست های بعدی را مطرح کنند.
این ویژگی آزمایشی از امروز تا هشتم ژوئن برای مشترکین پریمیوم آمریکایی 
۱۸ سال به بالا در دسترس است. کاربران مجاز برای استفاده از آن، ابتدا باید 
این ویژگی را در حساب خود فعال کنند. سپس روی دکمه جدید »از یوتیوب 
بپرسید« در نوار جست‌وجو کلیک کنند و پیشنهادات فوری را مشاهده 
خواهند کرد یا می توانند پیشنهادات خود را وارد کنند و پس از دریافت نتایج 
می توانند سوالات تکمیلی را امتحان کنند یا از گزینه های پیشنهادی برای 
بررسی دقیق‌تر انتخاب کنند. در آزمایش این قابلیت جدید نشان داده شد 
که عبارت »تاریخچه کوتاه فرود آپولو ۱۱ بر ماه« خلاصه‌ای از این ماموریت 
را به همراه ویدیوها و اطلاعات مرتبط نمایش داد. سوالات بعدی نیز نتایج 
مشابهی را به همراه داشت، اما برخی جست‌وجوها فقط فهرستی از ویدیوها 
را مانند آنچه در یک جست‌وجوی سنتی یوتیوب می‌بینید، نشان می‌دادند. 
همانطور که در مورد هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد، یکی از جست‌وجوها نیز 
اطلاعات نادرستی را ارائه داد. شرکت های فناوری، هوش مصنوعی را خیلی 
بیشتر از عموم مردم دوست دارند و کاربران یوتیوب به شکل ویژه از محتوای 
تولید شده توسط هوش مصنوعی تنفر دارند. عملکرد جست‌وجوی هوش 
مصنوعی یوتیوب ممکن است برای مشترکین بهتر باشد، اما تنها در صورتی 

که به آنها کمک کند محتوای با کیفیت را سریع تر پیدا کنند.

 هشدار نارنجی بارش های سیل آسا 
در 14 استان

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه 
بارشی در 14 استان کشور از جمله تهران خبر داد.

بر اساس تحلیل نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی 
امروز پنج شنبه گستره بارش در استان های خراسان شمالی، خراسان 
رضوی، سمنان، گلستان و مازندران خواهد بود، همچنین بارندگی خفیف و 
پراکنده در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، دامنه های 
زاگرس مرکزی و دامنه های جنوبی البرز ادامه خواهد داشت و از بعدازظهر 

از شدت آن کاسته می شود.
جمعه نیز در شمال شرق، شرق، سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی 
البرز واقع در استان های البرز، تهران و سمنان بارش پیش‌بینی می شود 
که از بعدازظهر از میزان آن کاسته خواهد شد. به تدریج در نیمه شمالی 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و 

وزش باد آغاز می شود.
شنبه هفته آینده در مناطقی از استان های مرزی ایلام، کرمانشاه، 
کردستان، آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان 
و مازندران افزایش ابر و بارش پیش‌بینی می‌شود. یک شنبه نیز در 
مناطقی از شمال غرب، غرب و سواحل دریای خزر بارندگی مورد 

انتظار است.

پرو بیوتیک ها به تسکین درد آرتروز کمک می کنند
روده ها  سلامت  که  می گوید  جدید  مطالعه  یک 

می تواند به مفاصل آسیب دیده از آرتروز کمک کند.
به نقل از مدیسن نت، محققان اخیرا گزارش دادند که 
یک مکمل فیبر پرو‌بیوتیک به کاهش درد در افراد مبتلا 

به آرتروز زانو کمک کرده است.
محققان گفتند که نتایج نشان می‌دهد که بهبود 
درمان  برای  جدید  راهی  می تواند  روده  سلامت 

آرتروز باشد.

آفرودیتی کوراکی، محقق ارشد از دانشگاه ناتینگهام 
در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: »این مطالعه این 
احتمال هیجان‌انگیز را مطرح می‌کند که یک تغییر 
ساده در رژیم غذایی ـ افزودن یک مکمل فیبر به 
صبحانه یا ماست ـ می تواند به طور معناداری درد را 

کاهش داده و عملکرد فیزیکی را بهبود بخشد.«
محققان گفتند که میکروبیوم روده حاوی تریلیون ها باکتری 
است و این باکتری ها نقش گسترده‌ای در سلامت افراد دارند.

این مطالعه روی اینولین، یک فیبر غذایی طبیعی 
موجود در ریشه کاسنی، کنگر فرنگی و سایر سبزیجات 

تمرکز داشت.
به گفته محققان، این تحقیق اولیه هیجان‌انگیز نشان 
می‌دهد که چگونه رژیم غذایی و فیزیوتراپی می توانند 
به روش های مختلف برای افراد مبتلا به آرتروز مفید 
 باشند. ما می‌دانیم که تنوع و تعادل غذاهای سالم،

از جمله فیبر و فعالیت بدنی منظم مهم است.

آب و هوا

سبک زندگی

درمان جدید افسردگی: بازگرداندن 
حس لذت؛ نه فقط کاهش غم

برای میلیون ها بیمار افسرده، ناتوانی در احساس شادی ناتوان کننده‌ترین 
جنبه بیماری است. اکنون، پژوهشگران یک شیوه روان‌درمانی ابداع کرده‌اند 
که مستقیما سیستم پاداش مغز را هدف می گیرد و برخلاف روش های 

معمولی، ناتوانی بیماران در احساس شادی را درمان می کند.
وبگاه نوروساینس در گزارشی آورده است: بیشتر مردم افسردگی را مترادف 
با غم و اندوه می‌دانند؛ اما برای میلیون ها بیمار، ناتوان کننده‌ترین جنبه 
این بیماری، ناتوانی در احساس شادی و لذت است. در اصطلاح علمی به 
این وضعیت آنهدونیا )anhedonia( گفته می‌شود که به معنای ناتوانی 

در درک لذت است.
این مشکل نزدیک به ۹۰ درصد افراد مبتلا به افسردگی اساسی را تحت تاثیر 
قرار می‌دهد. دوره بیماری را طولانی تر و شدیدتر می کند، بهبودی را مختل 

می سازد و یکی از عوامل مهم خودکشی است.

مشکل درمان های رایج
برای دهه ها، درمان افسردگی فقط روی کاهش احساسات منفی تمرکز 
داشته است؛ اما خود بیماران، بازگرداندن احساسات مثبت را مهم‌تر از 
کاهش علائم منفی می‌دانند. دکتر آلیشیا مورت  )Alicia E. Meuret(، رهبر 
 ،)SMU(  مرکز تحقیقات اضطراب و افسردگی در دانشگاه متودیست جنوبی
می گوید: بین درماندگی و ناامیدی تفاوت وجود دارد. وقتی احساس 
درماندگی می کنید، هنوز انگیزه و اراده برای تغییر اوضاع را دارید. وقتی 
ناامید هستید، باور ندارید چیزی تغییر کند؛ آنهدونیا )ناتوانی در احساس 

لذت( دقیقا همین حالت است و از بین‌بردن غم آن را حل نمی کند.

هدف قرار دادن سیستم پاداش مغز
 )Positive Affect Treatment - PAT( درمان جدید درمان تاثیر مثبت
نام دارد و مستقیما سیستم پاداش مغز را هدف می گیرد؛ این سیستم نحوه 

پیش بینی، تجربه و یادگیری از رویدادهای مثبت را کنترل می کند.
در این درمان )که شامل ۱۵ جلسه روان‌درمانی است(، بیماران با 
فعالیت های لذت بخش درگیر می‌شوند و عاداتی مانند قدردانی، لذت 
بردن از لحظه و مهربانی با خود را یاد می گیرند. این درمان مستقیما 
به سراغ احساسات منفی نمی‌رود، اما نتیجه‌اش کاهش علائم منفی 

هم هست.
به گفته دکتر مورت کاهش احساسات منفی به تنهایی نمی تواند مشکل را 
حل کند. درمان موثر باید به دنبال پاسخ این سوال ها باشد: این فعالیت چه 
معنایی برای شما دارد؟ چقدر به شما شادی یا احساس موفقیت می‌دهد؟ 

چقدر شما را به دیگران پیوند می زند؟

سه پرسش و پاسخ کلیدی
1 ـ چرا از بین بردن غم باعث شادی نمی شود؟

زیرا احساسات مثبت و منفی توسط دو سیستم جداگانه در مغز کنترل 
می شوند. شما می توانید صدای مزاحم را قطع کنید، اما این کار باعث 

نمی شود موسیقی دلخواه تان به طور خودکار پخش شود.
2 ـ چگونه مغزی که لذت را احساس نمی‌کند، بازآموزی می شود؟

گاهانه از لحظات کوچک مثبت،  با تکرار فعالیت های معنادار و لذت بردن آ
مسیرهای عصبی مغز به تدریج بازسازی می شوند. این مانند فیزیوتراپی 

برای مرکز پاداش مغز است.
3 ـ آیا باید درمان اضطراب و غم را متوقف کنیم؟

خیر، اما نباید آنها را تنها هدف درمان بدانیم. برای بیماران مبتلا به آنهدونیای 
شدید، بازگرداندن حس موفقیت و ارتباط، راه شکستن چرخه ناامیدی و 

خودکشی است.

راه و روش های خشک کردن باقالی سبز
باقالی سبز، گنجینه‌ای از طعم و عطر بهاری که دوست داریم همیشه در دسترس مان 
باشد! اما افسوس که فصل چیدن و لذت بردن از آن زود می گذرد. خبر خوب این است 
که با یک روش ساده و قدیمی، می توانیم طعم آن را برای تمام فصول سال حفظ کنیم؛ 

خشک کردن یکی از بهترین روش ها برای حفظ طعم، عطر و خواص باقالی سبز است.
در این مطلب، همراه شما هستیم تا با هم یاد بگیریم چطور باقالی سبز را به بهترین شکل 
خشک کنیم و طعم دلنشین آن را ماندگار سازیم. برای خشک کردن باقالی سبز در هوای 
آزاد، ابتدا دانه ها را از غلاف جدا کنید )و در صورت تمایل پوست نازکشان را بگیرید(. سپس 
دانه ها را بدون شست‌وشو روی پارچه تمیزی در معرض آفتاب ملایم یا باد قرار دهید. هر 
دو ساعت یک بار آنها را زیر و رو کنید تا به طور یکنواخت خشک شوند. وقتی کاملا سفت 
و خشک شدند، آنها را در ظرف دربسته و در جای خشک و خنک نگهداری کنید. تا انتهای 
این مطلب با ما همراه باشید تا به دو روش دیگر خشک کردن باقالی سبز هم اشاره کنیم:

آموزش همه روش های خشک کردن باقالی سبز
ما سه روش اصلی برای خشک کردن باقالی داریم: خشک کردن در هوای آزاد )سنتی و 
زمانبر(، استفاده از برگ انار و خشک کردن با فر. هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خود 

را دارند و بسته به شرایط و اولویت شما قابل استفاده هستند.

روش اول: خشک کردن باقالی در هوای آزاد )روش سنتی و طبیعی(
این روش، راهی ساده و بی‌دردسر برای حفظ باقالی در فصل خودش است که با کمترین 

امکانات قابل انجام است:
 در این روش در مرحله اول باقالی را آماده کنید.

ابتدا دانه های باقالی را با دقت از پوست سبز و ضخیم غلاف جدا کنید. اگر پوست نازک 
روی دانه ها را هم می خواهید جدا کنید، می توانید باقالی ها را برای چند دقیقه در آب 
جوش قرار دهید تا پوست دوم راحت تر کنده شود، اما این مرحله اختیاری است و برای 

خشک کردن الزامی نیست.
 در مرحله دوم دانه های باقالی را پهن کنید.

دانه های باقالی را بدون اینکه بشویید، روی یک پارچه نخی تمیز، سفره یا سینی پهن کنید. 
حتما دقت کنید که دانه ها روی هم انباشته نشوند تا هوا به خوبی بین آنها جریان یابد.

 در مرحله سوم باقالی ها را در معرض هوا قرار دهید.
پارچه حاوی باقالی را در محلی قرار دهید که هم آفتاب ملایم بخورد و هم جریان هوای 
خوبی داشته باشد. اگر هوا کمی مرطوب بود یا می خواستید سریع تر خشک شوند، قرار 

دادن یک پنکه کوچک در نزدیکی آنها هم می تواند کمک کننده باشد.
 در مرحله چهارم به طور منظم باقالی ها را زیر و رو کنید.

هر دو ساعت یک بار، دانه های باقالی را با دقت زیر و رو کنید. این کار باعث می شود تمام 
قسمت های باقالی به طور یکنواخت در معرض هوا و گرما قرار گرفته و خشک شوند.

 در مرحله پنجم میزان خشکی آن را بررسی کنید.
این مرحله را تا زمانی ادامه دهید که دانه های باقالی کاملا سفت، خشک و شکننده 

شوند. اگر دانه ای هنوز نرم بود، یعنی رطوبت دارد و باید بیشتر در معرض هوا بماند.
 در مرحله ششم باقالی های خشک را در محل مناسبی نگهداری کنید.

پس از اطمینان از خشکی کامل، باقالی های خشک شده را در یک ظرف کاملا دربسته 
)مانند شیشه های مخصوص حبوبات یا کیسه های زیپ‌دار ضخیم( بریزید و در جای 

خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری کنید.

روش دوم: خشک کردن باقالی با کمک برگ انار
 این روش از خواص طبیعی برگ انار برای محافظت از باقالی حین خشک شدن

بهره می برد و به نوعی یک روش نگهداری سنتی محسوب می شود.

 در مرحله اول دانه های باقالی را با برگ انار بلانچ کنید.
ابتدا دانه های باقالی را از غلاف جدا کنید و برای مدت کوتاهی )حدود دو تا سه دقیقه( 
در آب جوش بریزید. همزمان، چند برگ انار تازه را نیز به آب جوش اضافه کنید. این کار به 
دلایل بهداشتی و همچنین برای بهره مندی از خواص محافظتی برگ انار انجام می شود.

 در مرحله دوم آب آن را تخلیه کنید.
پس از گذشت زمان لازم، آب را خالی کنید و دانه های باقالی را آبکشی کنید تا کمی خنک 

شوند.
 در مرحله سوم باقالی ها را پهن کنید.

دانه های باقالی را روی یک پارچه تمیز یا سینی مخصوص در آفتاب پهن کرده و مطمئن 
شوید که نور مستقیم آفتاب به آنها می تابد. اجازه دهید باقالی ها در طول روز زیر نور 
آفتاب خشک شوند. در طول روز، چند بار آنها را به آرامی زیر و رو کنید تا از خشک شدن 

یکنواخت آنها اطمینان حاصل کنید.
 در مرحله چهارم بررسی نهایی را انجام دهید.

زمانی که باقالی ها کاملا خشک و سفت شدند، آنها را از آفتاب جمع‌آوری کنید. پس از خنک 
شدن کامل، در ظروف دربسته و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

روش سوم: خشک کردن باقالی با استفاده از فر
این روش برای مواقعی که سرعت عمل بیشتری نیاز دارید یا شرایط آب و هوایی برای 

خشک کردن در فضای باز مناسب نیست، ایده آل است.
 در مرحله اول آماده سازی و شست وشوی باقالی را انجام دهید.

دانه های باقالی را از غلاف جدا کرده و این بار به خوبی با آب تمیز بشویید تا عاری از 
هرگونه آلودگی باشند.

 در مرحله دوم باقالی ها را روی سینی فر پهن کنید.
دانه های شسته شده را روی سینی فر پخش کنید. سعی کنید لایه نازکی از باقالی ها را 

روی سینی قرار دهید و از انباشته شدن آنها روی هم خودداری کنید.
 در مرحله سوم دمای فر را تنظیم کنید.

فر را روی کمترین درجه حرارت ممکن، معمولا بین ۵۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد، تنظیم 
کنید. بهتر است در فر را کمی باز بگذارید )مثلا با قرار دادن یک قاشق چوبی بین در فر( تا 

رطوبت باقالی ها راحت خارج شود.

 در مرحله چهارم فر را روشن کنید.
سینی باقالی را در فر قرار دهید و بسته به ضخامت دانه‌ها و رطوبت اولیه، بین یک تا دو 
ساعت زمان دهید تا باقالی ها کمی سفت شده و بخش زیادی از رطوبت خود را از دست 

بدهند. در این مدت، ممکن است لازم باشد سینی را چند بار بچرخانید.
 در مرحله پنجم اجازه دهید فرآیند خشک شدن در دمای محیط تکمیل شود.

پس از اینکه باقالی ها تا حدی خشک شدند، آنها را از فر خارج کنید. دانه ها را روی یک 
دستمال تمیز یا پارچه نخی پهن کنید و اجازه دهید در دمای اتاق کاملا خشک و ترد شوند. 

این مرحله تضمین می کند که هیچ رطوبتی باقی نماند.
 در مرحله ششم در مکان مناسب از آن نگهداری کنید.

پس از خشک شدن کامل و رسیدن به حالت ترد، باقالی ها را در ظروف دربسته و در 
محیطی خشک و خنک نگهداری کنید.

خشک کردن باقالی سبز، فرآیندی است که با دقت و حوصله، امکان نگهداری طولانی 
مدت این سبزی پرخاصیت را فراهم می‌آورد تا بتوان در فصول دیگر نیز از آن بهره برد. 
همانطور که در این مطلب بررسی کردیم، روش های مختلفی برای این منظور وجود دارد 

که هر کدام ویژگی های خود را دارند.
هر روشی را انتخاب کنید، نتیجه نهایی یک محصول غنی و قابل استفاده خواهد بود که 

سفره شما را پربارتر می کند.

اذان صبـــــــــــــح
اذان ظهــــــــــــــر
اذان مغــــــــــرب
نیمه شب شرعی
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